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شوم در بطن هر بهارمن مثل یک درخت، گلپوش می
تا یک درخت سبز از تو به یادگار، باشد در این دیار

پاي رحیم ، شدنزدیک میوي زمین می لغزید و به سرعت مار سیاهی ر
، مار بودراه گریزي نجان از آنها رفته باشد،گوییناي رفتن نداشت، 

. دبیدار شاي خورد و رحیم یکه. طعمه را ربود4جهش کرد و خزید، 
-هنوز ضربان تند قلبش را احساس میعرق سردي بر پیشانیش نشست،

.بودو آرام همه جا تاریک د تا به خود بیاید، اي طول کشیچند لحظه. کرد
را از اتاق ی حاشیه کوچکی هاي پنجره به نرمنور کمرنگ ماه از کنار پرده

.آه، این فقط یک خواب بود! نفسی به راحتی کشید، روشن کرده بود
ها به همراه نسیم خنک بهمن ماه در سکوت شب، صداي کوکوي قمري

،که با بوي خوش کنار آمیخته بودشکمجتمع شهید کلانتري اندیم
.خوابیددوبارهآرامش را دوباره به رحیم برگرداند و او 

در کنار اي هاي پارچهوقتی رحیم با لباس کار و دستکشفردا، صبح 
خاطره دل آشوب ایستاده بود س بتنی رسیمانی تراوپرهیاهوي هاي قالب

رفت همه زندگی شد، ماري که میمار سیاه کم کم از خاطرش محو می
.خانواده او را به شدت دگرگون کند

***
بیست و . ماه خدمت سربازي بود27براي من ماه پایان 1368بهمن ماه 

خبر از همه خبرها، برگه بیو حالا هفت ماهی که به سرعت گذشت 
تصفیه به دست، در بین ستادهاي مختلف در گردش بودم و امضا جمع 



مسیري را در زندگی برایم ترسیم کرده اما دست سرنوشت. کردممی
. آینده من با خواب رحیم به هم مربوط می شدبود که در امتداد آن، 

***
خودم شغلی سال پس از اتمام سربازي براي6بود و من1374سال 

ام داشتم، اگر چه حقوق آن قابل توجه نبود ولی به قول معروف پرونده
. فکر این بودند که دستی برایم بالا بزنندرو آمده و خانواده کم و بیش به 

تا سالهاي پیش، سربازي و بعد هم ادامه تحصیل مانع از آن بود که مادر 
همیشه نگران من، چندان فکرش را روي این مسئله متمرکز کند اما 

با وجود آن که من درس فلسفه هاي او برابر استدلالاکنون دیگر فرار از
،آسان نبود! خوانده بودم
کوچک انجام شد ولی درآمد نه چندان پرس و جويیکی دوطبق معمول 

ظاهري سنگین که سرمایه سالهاي شغل نه چندان پر طنین و البته ،زیاد
دخترانی که منتظر سمند درزندگی و کلاسهاي فلسفه بود چندان کششی 

البته این پرس و جوها مانع از آن . سپید سعادت بودند، برنمی انگیخت
که صحبت این بنده که همیشه در کنج عزلت آرمیده بودم به میان نبود

.جمع نیاید و آرامش مالوف به هم نخورد
***

، در آن زمان من چند سالی بود ا سرنوشت بازي دیگري در سر داشتام
که به مناسبت سربازي و تحصیل در تهران و در کنار خانواده برادرم 

.محمود زندگی می کردم
:برادرم گفتیک بار 



اون دختر رئیس بانکی که پدرش شهید شده چطوره؟
کدوم-
همون که یک بار خونه آقاي رحماندوست بود، چادر سرش کرده بود-

:زن برادرم گفت
حمید اون دفعه با ما نیامده بود-

:سري تکان دادم و گفتم
من که ندیدمش-

:بعد کمی کنجکاو شده و پرسیدم
کنه؟زندگی میخب حالا با چه کسی-
با مادربزرگش-

با همین صحبت هاي پشت پرده اما دستاینجا خاتمه یافتدر صحبت 
.فعال شدکوتاه 

خبر شدم آقاي رحماندوست و خانواده براي نهار اي بود کهوز جمعهر
:برادرم گفت. فرد مورد نظر هم همراهشان خواهد بودالبتهخواهند آمد

برو یک لباس خوب بپوش-
ما که در خانه هستیم و طبیعی نیست لباسی بپوشم که در بیرون -

کنماستفاده می
باشه، بهتر اینه که یک لباس مناسب پوشیده باشی-

خواستم با لباس خودم را نشان بدهم، یک شلوار رنگ رفته و من که نمی
نزدیک ظهر زنگ در به صدا در آمد و . یک پیراهن معمولی به تن کردم



دوست به همراه همسر، سه دخترشان و فرد مورد نظر که بیتا آقاي رحمان
.نام داشت وارد شدند

:برادرم از من پرسیدبعد از نهار 
گی؟خب، چی می-

:سرم را پایین انداختم و گفتم
دانم، حالا صحبتی بشودنمی-

رسید، این که برخلاف تصور من مادربزرگ او کم اطلاعاتی از بیتا میکم
ست بلکه ساکن اندیمشک است و او اکنون در خوابگاه در تهران نی

...ها نسبت فامیلی دارد و با رحماندوست. برددانشجویان به سر می
در تماس تلفنی بعدي، در مجموع خانم رحماندوست از لباس پوشیدن 

یک . من راضی نبود و از طرفی هنوز از بیتا نظرش را جویا نشده بودند
. الی نشده بوداز بیتا که دختر حساسی بود سوهماي گذشت اما باز هفته

:همسر برادرم گفت
خانم رحماندوست گفته که بیتا قراره براي کاري خونه اونا بره، اونوقت -

کنهال مید سودر بین صحبتها ازش در این مور
مند شدم و از طرفی کم به آن علاقهبا طولانی شدن موضوع من هم کم

اي دوهفته!. پوشیدمتري میلباس مناسبفکر کردم شاید بهتر بود
ها در این مسائل خیلی فعالند، سرانجام خانم. گذشت و هنوز خبري نبود

م رحماندوست همسر برادرم دست به کار شد و شماره خوابگاه را از خان
:گفتشنیدم که میصداي او را میمن در هال. گرفت

حالاشما یک صحبتی بکنید-



شی تلفن را در دست داشت به سوي من آمد که در بعد در حالی که گو
: من گفتم. مورد محل ملاقات بپرسد

محل کارم خوب است-
.اما بیتا وقت خواست تا فکر کند

اي خوابگاه که اولش هم آدم را سین هاي سه دقیقهتماس بعدي با تلفن
گرفته شد و که کی هستی و چه نسبتی با طرف داري، کردند جیم می
. من ایشان را در منزل آقاي رحماندوست ببینمقرار شد

بیتا هنوز نیامده . روز موعود فرا رسید یک ساعت زودتر از قرار رسیدم
در هال کوچک خانه آقاي رحماندوست نشسته بودم که زنگ به صدا . بود

درآمد و پیدایش شد، او که انتظار دیدن من را نداشت کمی دستپاچه 
و بعد خانم رحماندوست ما را به اتاق دقایقی در هال نشستیم. شد

یک دیوار این اتاق کوچک سه در چهار متر . شان راهنمایی کردکتابخانه
. مملو از کتاب بود

بیتا که با روپوش و مقنعه دانشگاهش نشسته بود سکوت را شکست و 
: گفت

گوش خواهم داد"خب صحبت کنید، من صرفا-
داشت سکوت کند اما گاهی کمی صحبت کردم و بیتا هم گرچه قصد

بعد از ساعتی قرار شد که هفته بعد جلسه دیگري داشته . دادنظراتی می
. باشیم

:پرسیدندبعد از آن بود که مادر و خواهران از من می
چی شد؟-



: گفتمو من جواب مشخصی نداشتم، تنها می
نهضت ادامه دارد-

:گفتندیا می
لباس بدوزیم-

شودبه هر حال از لباس استفاده میبدوزید : گفتممی
هفته بعد فرا رسید و باز صحبتها از سر گرفته شد، این بار بیتا بیشتر از 
قبل صحبت کرد اما باز هم در پایان حدود دو ساعت، جلسه بعدي مقرر 

. شد که هفته بعد برگزار شود
:بنده که از قرار جلسه سوم مطلع شدند گفتندخانواده

ش و دقیقیچه دختر باهو-
بیتا را ندیده بودند ولی مادر و خواهران من . مداز دقت بیتا خوششان آ

کردند که فردي سبزه از آنجا که خبر داشتند اهل جنوب است فکر می
در با موهاي مجعد و به طور کلی شبیه مردمی که آنها به عنوان جنوبی 

وقتی از من هم که اهل تعریف نبودم، حتی . باشداند تلویزیون دیده
آمدم مادرم علاقه داشت که از چیزهایی که دیده بودم یا مسافرتی می

اي مواجه جاهایی که رفته بودم صحبت کنم ولی وقتی با جواب چند کلمه
:شد کهمی

همه خوب بودند-
!!بلبل: گفتبه من می

:جلسه سوم هم برگزار شد و در پایان آن بیتا گفت
دهمع میکنم و دوشنبه اطلامن فکر می-



دوشنبه . آن روز چهارشنبه بود و من و البته سایرین منتظر نتیجه بودیم
برادر من با زن. هم فرا رسید، دقایق و ساعتها گذشت اما خبري نشد

شنیدم، وقتی خانم رحماندوست تماس گرفت، حرفها را نصفه نیمه می
: صحبت تمام شد نگاه پرسشگر من به سوي او بود که گفت

شده آقاي رحماندوست باهاش صحبت کنهقرار -
جواب چه بوده؟-
ندارمهمبینم اما تمایلی ی نمیگفته من هیچ اشکال-

*****
خاله شوهراز پایان جنگ، علی، حدود یک سال و نیم با وجود گذشت 

که نبود او را در سالهاي جنگ بارها هم خاله ،بیتا در ماموریت بودارتشی 
، خواست به خانه خودشان برودو میمی کردبیتاتجربه کرده بود، بی

کردند تا از نام فاطمه مادر بیتا که نامش فاطمه بود و مهین صدایش می
: براي خواهر کوچکتر استفاده کنند گفت

نفتی، بمون همینجاخواي بري تو این سرما و بیکجا می-
ر دارم، چند روزیه که خونه نرفتمنه کا-
شیتنهایی خسته می-
برمرو با خودم میو پیمان نه، بیتا -

بیتا ولی .تمایلی به رفتن نداشتخواست پینگ پنگ بازي کند و پیمان می
آمد لجش را با که بعد از ظهر کمی با پیمان درگیر شده بود، بدش نمی

: گفتکرد، در حالی که زیر چشمی به پیمان نگاه میرفتن نشان بدهد
رممن با خاله می



خوب فردا ظهر بیا نهار خونه ما باش: یم شدمهین تسل
رحمان که تازه از شعبه برگشته و هنوز شلوارش را عوض نکرده بود 

اگر خواستی زودتر برگردي : یک اسکناس ده تومانی به بیتا داد و گفت
.با تاکسی بیا

وقتی او .خداحافظی کرداشمراه خالهو هبیتا پول را در جیبش گذاشت
سه طبقه بانک را در میدان آرامگاه به مقصد خیابان ساختمان آجري 

ممکن است این کرد که هرگز تصورش را هم نمیمهدیه ترك کرد، 
و بود خیابانها یخ زده .دبیناش را میخانوادهاو که باشد آخرین باري

.شدبخار سفید، مانند دود از دهان خارج می
***

اطرافیان براي ملاقات هايچند روزي گذشت تا این که بیتا با صحبت
تشویق کنندگان او، ایجاد نوعی البته هدف اصلی . دیگري موافقت کرد

بیتا اگر چه تا آن .این نشد، دیگريبود حالا آمادگی ذهنی براي ازدواج 
وقت خواستگاران متفاوتی داشت اما حاضر نشده بود با هیچ کدام سر میز 

.ادر من با لبخند اعلام کردبرموضوع بررسی مجدد را زن. مذاکره بنشیند
چند دقیقه از ساعت مقرر گذشته بود که صداي پایی در راهرو محل کار 

کرد با نیم نگاهی کردم، خودش بود، سعی می. توجه مرا جلب کرد
من و . آهسته حرکت کردن صداي برخورد کفشش با زمین شنیده نشود

.هاي عادي گذشتبیشتر به صحبت. همکارم در اتاق بودیم
کرد و از بیتا تردید و تزلزل زیادي داشت، از تماس تلفنی پرهیز می

توانستم با خوابگاه تماس بگیرم و نمیبه عنوان یک غریبه طرف دیگر 



دانستم اینها همه در شرایطی بود که هیچ پاسخی داده نشده و  نمی
. تکلیف چیست

می بزرگ مسیر ازدواج براي او همچون هزاران دختر دیگر نبود، بیتا غ
شد آن را به شد هر کسی را شریک آن کرد و نه میداشت که نه می
او که روزها و ساعات تنهایی را با اندوهی بزرگ و . فراموشی سپرد

فرسا سپري کرده بود، برایش ورود به راهی که دیگري هم ئی طاقتخلا
گه گاه براي من به طور پراکنده از دو . نمودشد دشوار میمطرح می

گفت؛ من درش که یکی ایمان و دیگري پیمان نام داشت چیزهایی میبرا
ر بزرگتر بوده یا دانستم که ایمان برادشنیدم و گرچه نمیبیشتر می

. کردمال نمیپیمان از او سو
***

گرفته شد مادر و خواهر من مشتاق دیدن بیتا شده بودند، چند شاخه گل
هاي نگران هر دو شد نگاهو وقتی در چوبی خانه آقاي رحماندست باز

جالب آن که در هر دو اثر خوبی گذاشت، بیتا هم . طرف به هم افتاد
. هاي خود یافتخواهر من را شبیه یکی از خاله

شد، گر چه هنوز راه تفاوتی خارج میآهسته آهسته بیتا از آن حالت بی
همه در طی دو سه ماه، او در نهایت دقت و با رعایت. درازي در پیش بود

جوانب یک دو بار با خانم رحماندوست به خانه ما آمدند و در آخرین بار 
:بود که سرانجام گفت

کنم و باید نظر خانواده را هم جویا شوم تا بتوانم من فکرهایم را می-
جواب دهم



- تلفنی نمی،با آنها مطلب را عنوان کنم"روم و حضوراجنوب بباید به -

-خالفت کند گر چه در جریان شما هستند و میعمو رحیم م"شود احتمالا

امدانند که من صحبتهایی کرده
تواند با ایشان صحبتی بکنندآقاي رحماندست می-
نظر بدي نیست-

کردم، با گذشت سه ماه از اولین آشنایی، هنوز هیچ باز هم باید صبر می
نی تلف-عموي بیتا- آقاي رحماندوست با آقا رحیم . چیز معلوم نبود

- آنها می"صحبت کرد، مشکل کلی از لحاظ اصل مسئله نبود اما طبیعتا

به خصوص که حساسیت خواستند اطلاعات بیشتري از من داشته باشند
.در این مورد بسیار زیاد بود

از فامیل پدري بیتا که در استان خوزستان ساکن بودند من چند اسم را 
نظر آنها و به خصوص عموي دانستم که بیتا بهبیشتر شنیده بودند و می

اي پیش از به هر حال دي ماه و تعطیلی دو هفته. خود توجه خاص دارد
من هم در . امتحانات بیتا فرا رسید و او به سمت جنوب حرکت کرد

همین ایام به شهرستان سفر کرده بودم و در ضمن انتظار تماس تلفنی او 
. را داشتم
آقایی که بعد دانستم شوهر . استندتلفن به صدا درآمد و مرا خویک شب

عمه بیتا به نام آقاي آگهی بوده از پشت خط بعد از سلام و احوالپرسی 
:گفت

ما توصیف شما را از بیتا شنیدیم اما لازم است که شما خودتان و یا به -
همراه یک فرد دیگر به اینجا بیایید تا بیشتر آشنا شویم



باشه، خدمت خواهم رسید-
به این ترتیب شد گفت که پیشرفتی حاصل شده و ه بود، میصحبت کوتا

واقع شدن در مرکز توجه و نیز حضور در جاي ناآشنا . فرا خوانده شدم
رفتم که تنها اما اکنون نه تنها باید به شهري می. برایم خیلی دشوار بود

در زمان جنگ یک دو بار از آن عبور کرده و نامش را شنیده بودم بلکه 
. شناختم و نه دیده بودمببینم و با آنها صحبت کنم که نه میکسانی را

.شد دیداي مه آلود پیش رو بود که یک قدمی را هم نمیجاده
به با همبیتا بازگشت و به امتحانات مشغول شد، در این فاصله چند بار 

.منزل آقاي رحماندوست دعوت شدیم
تا، پدر، مادر و دو گذشت، بهمن ماه، ماهی که بیروزها به سرعت می

ار بود من به جنوب برادرش را در آن از دست داده بود و ماهی که قر
.بیتا خودش زوتر رفته بود. و روز موعود هم فرا رسیدبروم آغاز شد

هاي هواپیما در تاریکی و سرماي سحرگاه یکی از روزهاي بهمن ماه چرخ
. تاز زمین جدا شد و پرنده آهنین در دل تاریکی فرو رف

*****
ستگاه زده و سري به دوستش در ایبهمن بود، رحمان21عصر روز 

رحمان اگر چه مدیري موفق بود که بارها او را براي سخت . برگشته بود
کوشی و مدیریت خوب تشویق کرده بودند ولی این روزها برایش به 

براي کسی ،اینوي از سندهاي مالی او گم شده دتعدا. گذشتسختی می
و بار سنگینی بر دلپذیرفت میندر کار را انظباطی چکترین بیکه کو

غمی که شد خواند،ش میسنگیناین غم را در نگاه.خاري در چشم بود



با دود سیگاري که این روزها شروع به کشیدن کرده بود، فرو رحمان 
.دادمی

،میدان آرامگاهدستفروش با دور شدن بخار شیرین و داغ لبوهاي سرخ 
، دادجاي خود را به تاریکی شب میبه تدریج و روشن غروب تاریک
شدند اما براي رحمان کار تمامی نداشت به ها تک تک بسته میمغازه

بعد از .خصوص که پایان سال و فصل حساب و کتاب بانک نزدیک بود
مرمرین، خود را به شعبه هاي سیاهاز راه پلهشام مختصري که خورد، 

اش انباشته شده وهی از کاغذها که روزي میز چوبیرساند و در پشت انب
سیگاري آتش زد و دوباره شروع به جمع و تفریق اعداد . فرو رفتندبود

ها را براي نزدیک اما نفس سوزان سه نفر دقیقهدر آن سوي شهر . کرد
.شمردشدن به نیمه شب می

***
در آسمان هاي پالایشگاه اهواز کهاز پنجره هواپیما روشنـایــی مشعل

شد توي هواپیما هم میمثل آن بود که . پدیدار شدزدند، تیره نفس می
.را استشمام کردنسیم گرم و مرطوب آغشته به بوي نفت 

د، دمیدن بوشده مرطوب از شبنم پلکان فلزي روي شدن، هوقت پیاد
.دادخبر از روزي نو و دلی روشن میهم سپیدي صبح 

ساعتی در داشتم تصمیم بود، پیش از رفتن هنوز حسابی روشن نشده هوا 
خیلی زود به مقصد نرسم اما براي شهر رفتن هم ردش کنم تا اهواز گ
هاي ر ماشینمحل استقراسه راهی خرمشهرگفتند که باید به . زود بود

.خطی اندیمشک و دزفول بروم



هایی لرزان و رنگارنگ از روي کارون رد شدیم، نور چراغها به شکل نیزه
ها ه میدانی بزرگ رسیدیم، راننده سواريبشد، ي آب منعکس میرو

: زدندفریاد می
دزفول-اندیمشک-

آن من تازگی داشت، که برايمردي لاغراندام با لباس و چفیه عربی 
کم مسافران گرد کم. سوي میدان کنار ماشین بزرگ خود ایستاده بود

در نور وکردحرکت کرد، در راه آفتاب طلوع آمدند و ماشین
دو طرف جاده . گرفتنددرختها و روستاها به تدریج شکل می،صبحگاهی

روي محصولات جالیزي کشیده بودند که شبیه مارهاي هاي طویلی نایلون
. رسیدبزرگی به نظر می

دادند تا سرانجام بعد از حدود دو تابلوها کم شدن فاصله را نشان می
. ساعت به اندیمشک رسیدیم

که بیتا به من داده شماره پلاك نبود ولی نشانییدا کردم اما در کوچه را پ
اعلامیه سالگرد !. آنجا دو در طوسی بود؟. "در طوسی رنگ"نوشته بود 

از . مرا از شک بیرون آورد- پدربزرگ بیتا- مرحوم حاج کریم نفیسی 
آیا . صداي پایی آمد. جوي کوچکی با آب سبز رنگ رد شدم و زنگ زدم

.امچه دو ساعتی زود رسیدهبیتاست؟ گر
.خانم جوانی در را باز کرد

ببخشید، منزل آقاي نفیسی-



با سر تأیید کرد و به داخل رفت، فکر کردم رفته بیتا را صدا کند اما خانم 
دیدم که با نگرانی از لاي در اي سبزه با عینکی ضخیم و چهرهمسنی را 

. باید دایه باشد. مرا ورانداز میکرد
یید توبفرما-
اجازه هست-

: گویم بیتا هست، پاسخ دادفکر کرد می
یاداونم می-

در فلزي به حیاطی موازئیک پوش با دو در کوچک و آشپزخانه مشترك 
پر برگ و سر و با درخت نارنجخانه هم حیاط کوچکداخل . شدختم می

.رونق گرفته بودگنجشکها صداي فراوان
کرد و اي در گوشه اتاق جلب توجه مینهکتابخا. داخل اتاق کوچکی شدم

نجاست، چراغ والر در هواي خنک صبحگاهی اداد اتاق بیتا همنشان می
. کردروشن بود، در گوشه دیگر اتاق هم تلویزیون کوچکی خودنمایی می

اي قدیمی که رشد و ازدواج هشت فـرزند را به خود دیده و کم کم خانه
آقاي جوانی وارد شد و روبوسی . کردغبار ایام، قامتش را فرسوده می

.باشداز بستگان باید "کرد نپرسیدم کیست احتمالا
خب تهران چه خبر -
سلامتی-
...هوا چطوره-

فهمیدم آن آقا مستأجر دایه است و "دادم بعدامن هم با دقت جواب می
. براي تنها نبودن آمده، آن کسی هم که در را باز کرد، خانمش بود



آنها هم در همان حیاط بود همان محلی که پدر و مادر بیتا اولین اتاقهاي 
دایه نگران بود، . سالهاي زندگی مشترك را در آن سپري کرده بودند

کرد با تلفن با جایی تماس بگیرد و آخر چند بار آمد و رفت، سعی می
: آهسته گفت. موفق شد

گویممی"بیا بعدا-
گفت به دنبال بیتا و می- ام-ه آن ژيآقاي همسایه با ماشین ژیانش که ب

به خانه عمو رحیم رفت و دقایقی بعد چهره آشناي او که اثراتی از خواب 
. در آن هویدا بود پشت پنجره ظاهر شد

کردم زود برسیدفکر نمی-
وقتی به اهواز رسیدم هوا تاریک بود، دیگه راه افتادم-
وقت بیدار بودیم، ببخشید اتاق چندان تمیز نیست، دیشب تا دیر-

گذاشته بودم امروز تمیز کنم
خوبه، مهم نیست-

در حال صحبت بودیم که قامت عمو رحیم با نگاهی نگران و مستقیم در 
. به نظرم آمد ارتباط با او برایم مشکل خواهد بود. چشمان من نقش بست

با . روبوسی کردیم و نشستیم، من با آقاي همسایه کمی صحبت کردم
.براي رفتن به خانه ایشان برخواستیمدعوت عمو

*****
زنتا بفرس پایین، میخوام بات صحبت کنم-

حسن زنش را براي شستن ظرف به پایین فرستاد و به چهره حسین 
.چشم دوخت



: حسین وقتی مطمئن شد که زن حسن پایین رفته است ادامه داد
توش کار میکردم سرقت کنیم"بریم بانک کشاورزي که قبلا-

مقداري پول و تلویزیون را از "حسن گر چه میدانست که حسین قبلا
: بانک سرقت کرده و با پول آنها  طلا و ضبط صوت خریده است گفت

غیرممکن است سرقت بانک چون آژیر دارد، نگهبان دارد-
خودم حواسم هست-
آژیر چه-
اونم قطع کردم-
این کار کشتن داره؟-
هم هستاگر کشتن هست، پول -

کندحسن هنوز در درستی طرح تردید دارد اما قبول می
کشتارگاه به تازگی از با سابقه سلاخی در حسن که همانند برادر خود 

اي در خود عمل سرقت شهرداري اخراج شده بود بدون آن که لحظه
: با احساس کمبود نفرات حسین میگوید. تأمل کند در فکر رفع موانع بود

،رضا بیاد خوبه،هستیمان، باید یکی دیگه هم پیدا کنیمما دو نفر کم-
یارهمماشین هم

رضا  . کردند، در میدان بار همدان سه نفر درگوشی صحبت میجمعهشب
:گفت

غیر ممکن است گیر میافتیم-
ترسید می:که تزلزل رضا و تردید حسن را دید، تهدید کردحسین 

حداقل دو میلیون تومن پول هست، نیایید، تنها میرم، پشیمان میشیتان،



-میرم شیراز خونه میخرم میفروشم، وضع خودمو درست میکنم، حالا می

.بینید
-قبول میو شده آن دو هم وسوسه و تصور پول باد آورده،با این حرفها

صبح شنبه براي خرید وسایل لازم رفتند، چند جفت دستکش، . کنند
حسین که از در ذهن بیمار ...واسلحه پلاستیکی جوراب زنانه، طناب، 

ها، با اقتباس از فیلمیده بود تخم مرغ دزدي به مرحله شتردزدي رس
.گرفتهاي مختلفی براي نفوذ به بانک و سرقت شکل مینقشه

بهمن به انتهاي خود نزدیک میشد، در طی روز چند بار تلفن 21شنبه 
حسین . دزحرف نمیگیرنده تماسد اما مآمنزل رحمان به صدا در

زد و حضور سرپرست و رئیس بانک را اطراف ساختمان بانک پرسه می
. زیر نظر داشتهاي مکرر تلفنی با تماس

حرص گذشت، به سختی براي سه جانی میتبدار و پرکشش و ها ساعت
با سرانجام . ور کرده بودتا عمق جانشان را شعلههاي اسکناس گونی

-اي از شب را میهاي آنان هر زاویههرسیدن نیمه شب و در حالی که نگا

و در آن سرما به سختی کاوید، وانت بار داتسون چند بار استارت خورد 
. روشن شد

***
عمو، یک از دختران و پسر کوچکش نوید با موهاي وقتی رسیدیم، زن

نوید با . نارنجی رنگ در یک خط ایستاده بودند تا فرد موصوف را ببینند
از همان ابتدا با آنها . کردخندان من را ورانداز مینگاهی غریبانه اما

. احساس راحتی کردم



روز به تدریج طی شد، شعاع آفتاب که از پنجره بزرگ حیاط به داخل 
اي الات پراکندهعمو سو. شد، دایه هم آمدتر میهتابید کشیداتاق می

به هنگام شام عمه عزت و همسرش آقاي . درباره حقوق و کار من کرد
. کرد وارد شدندآگهی، که بیتا او را عموآگهی صدا می

قطه از محیط آن بودم نشستیم و اي که من هم  یک نبعد از شام در دایره
.شدمختلفی مطرحسوالات

که بیتا به اتاق دیگر رفته بود عمو رحیم در توصیف بیتا فرصتیک در 
: گفت

یم چه کنیم، بیتا بعد از در زمانی که ما همه بعد از آن جریان مانده بود-
یک ماه درس را از نو شروع کرد و با نمرات خوب جلو آمد و در 
دانشگاه هم قبول شد، او بود که به ما دلداري میداد به جاي این که ما به 

او دلداري بدهیم
:عمه عزت گفت

کنید با توجه به تفاوت فرهنگی مشکلی ایجاد شودفکر نمی-
وضیح بدهم که حرف توي حرف آمد و چند جمله خواستم تا با مقدماتی ت

.بیشتر گفته نشد
: عمه باز گفت

الی در باره بیتا و گذشته او ندارید؟سوشما هیچ -
ال قابل طرحی به نظرم نیامد و به علامت نفی سري تکان دادمسو

الاتی بپرسم و نپرسیدن من کنم عمه انتظار داشت من هم سومیفکر 
انتخاب براي آنها بسیار مشکل بود، هر کدام .کمی او را متعجب کرد



کرد آن هم مسئولیتی سنگین در قبال برادري که خود را مسئول حس می
.اش همچنان در عمق دلهایشان باقی بودداغ فقدان او و خانواده

خواهم تا سري به مزار پدر و برادر او در تهران به بیتا گفته بودم که می
او هم . مطلب را با عمو رحیم درمیان گذاشتبزنم، بیتا به آرامی این 

قبول کرد که مرا به آنجا، یعنی به مدفن شهداي دزفول که به آن بهشت 
، عمه و آقاي آگهی به با نزدیک شدن به نیمه شب. گویند ببردعلی می

منزلشان در دزفول برگشتند و من هم در اتاقی که براي خواب آماده 
در تاریکی . رسیدیف گفتگو به گوش میصداي همهمه خف. شده بود رفتم

درخشید، کن برقی مینور سرخ و گرم دو میله حرارتی در گرم،اتاق
.پلکهایم بسته شد و به خواب رفتم

صبح فردا وقتی آفتاب در اتاق سرك کشیده بود به هال دعوت شدم، 
آمد، وقتی با ساعت نور را روي نوید کمی آشناتر شده و نزدیکتر می

پس از . دوید تا بازتاب نور را بگیردنعکس کردم به دنبال آن میدیوار م
فصل زمستان . صبحانه با عمو در هواي مطبوع صبحگاهی حرکت کردیم

شهید کلانتري هاي سازمانیدر خیابان خانهبود و بهمن ماه ولی 
شاداب و سرسبز، سر به آسمان داشتند، در ان ، درختاندیمشک

شد، هوا بسیار مطبوع و ملایم ند دیده میدوردست چند نخل تزئینی بل
ها که یک کیلومتري فاصله داشت قدم زنان به سوي محل ماشین. بود

جسته و گریخته عمو رحیم در مورد حادثه بانک . کردیمحرکت می
کشاورزي که منجر به شهادت خانواده بیتا به همراه نگهبان بانک شده 

.بود مطالبی ذکر کرد



اند، خیلی دردناك د ساعت با سارقین درگیر بودهدر این حادثه چن-
...بوده است و 

زدیک نبودم که بتوانم من در عین کنجکاوي، شنونده بودم، آنقدر ن
.ال کنمآزادانه سو

5که فقطيدزفول شدیم، دو شهر-آبی رنگ اندیمشکسوار تاکسی
جاده در راه عمو رحیم درباره ساختمانهاي اطراف . کیلومتر فاصله دارند

در ... داد، بیمارستانی که دراویش ساخته بودند، پایگاه هوایی وتوضیح می
دو سوي جاده هم، به خصوص در سمت چپ، انبوهی از درختان بلند و 

. شدسرسبز دیده می
به جلوي یک خیابان متوقف شدیم  و من تصور کردم براي ادامه صحبت

ابان جلو رفتیم منظره رویم اما کمی که در آن خیمنزل آقاي آگهی می
بودند کش یک تپه سبز و کم ارتفاع قرار گرفتهسنگ مزارها که در سینه

به سمت قطعه شهدا حرکت کردیم، صدها پرچم سه . دلم را به درد آورد
رنگ با تصاویر صدها شهید، گویی باغی زنده و پرطراوت بود که نشانی 

افت کوتاهی سنگ بعد از مس. از خاموشی و سکون گورستان را نداشت
سرم را پایین . مزار آقا رحمان و پسرش پیمان و تصاویر آن دو را دیدم

اي براي هر یک خواندم، روي سنگ مزار آقا رحمان انداخته و فاتحه
:نوشته شده بود

آرامگاه شهید عبدالرحمان نفیسی رئیـس بانک کشارزي شعبه همدان فرزند کریم 
در حالی 1368بهمن ماه 22ي انقلاب اسلامی در که در سحرگاه سالگرد پیـــــروز

اش پیمـان و ایمان نفیسی گذشت تا کــه از خود و همسـر و دو نوگل تازه شکفته



ترین نوع بدست دیو جهالت المال مردم و شرف و انسانیت پاسداري نمایـد به فجیعبیت
می و راهش پر سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد یادش گرا42خبري در سن و بی

.رهرو باد
سینه از آتش دل در غم جانــانه بســوخت

آتشی بود در این خانه که کاشانه بســوخت
تنــــم از واسطـــه دوري دلبـر بگداخــت
جانـــم از آتــش مهــر رخ جانانه بسوخت

با اشاره عمو کمی بالاتر رفتیم و در قطعه روبرو بر خاك پدر آقا رحمان، 
کریم نفیسی فاتحه خواندیم، روي سنگ مزار ایشان یک کتاب آقاي حاج

که از وسط باز شده بود حک کرده بودند، یک سمت آن سال تولد ایشان 
با شمع روشن و سمت دیگر سال فوت با شمع خاموش نشان داده شده 

.  بود
تر بیتا در قطعه شهداي باغ بهشت همدان قرار کچمزار مادر و برادر کو

.داشت
: گفتها اشاره کرد و به محبت رحمان به زیردستعمو 

داد، خیلی به اونا ها میگرفت به نگهبانرحمان اول که میوه می-
...میرسید

راه افتادیم، عمو کم کم زمینه صحبت را عوض کرد و مناره سبز قبا را 
در حوالی بازار کهنه دزفول . از روي پل رودخانه دز رد شدیم. نشان داد
دزفول شهري . کسی به سمت خانه آقاي آگهی حرکت کردیمبا یک تا



هاي ها و محلههاي جدید، کوچهبا پیشینه کهن است که در کنار خانه
به "کلماتی هم خاص خود دارند، مثلا. شودبسیار قدیمی هم دیده می

...گویند بنگشت و یا به پرستو میگویند قندر و گنجشک می
.ستیمبیتا زودتر رسیده بود، کمی نش

با آقاي آگهی بیرون رفتیم، هواي و مقداري صحبت دیگر بعد از نهار 
پسر کوچک آقاي آگهی را . بهمن ماه دزفول بهاري و خیابانها خلوت بود

. به مهد کودك سپردیم
وقتی . رسید، دومین روز اقامت من هم سپري شدروز به تدریج به شب

شد به گوش خنده توأم میبــراي خواب رفتــم، صـداي گفتگو که گاه با
ها با موافقت کلی با ازدواج که فرداي آن روز بیتا با و این خندهرسیدمی

به شکل هم رفتار بستگان . همراه شد،به من گفت"مشکلی نیست"جمله 
کردم، بخش احساس میبا دلی شادمان تغییر کرد و من هم حسوسی م

.  مهمی از زندگی در حال شکل گرفتن است

ت کدام است و حضور کدامغیب
بیند و بیند غایب است یا وقتی قلب نمیبیند و قلب میوقتی چشم نمی

بیند، حاضر؟چشم می
در خواب و بیداري، در شعاع درخشنده خورشید، در دل تنگ تو هستی، 

ابر
در رطوبت باران و در سپیدي برف



هستی در تو هستی در سیماي آدمها، تو هستی در قابهاي روي دیوار، تو
آینه پندار

*****
شد، چراغهاي خیابانها دیده میدر سی کمتر کسرد ن شبهاي آنیمهدر 

سبز و زرد چهارراه توقف کرده باشد،راهنمایی بدون این که ماشینی در 
چراغ ها و اطراف خیابانها را پوشانده و برف، کوچه. شدندو قرمز می

دو سارقان ماشین شب12ساعت .شدها هم یکی یکی خاموش میخانه
چراغ ، حسین به داخل شعبه چشم دوخت، بار میدان آرامگاه را دور زد

رئیس هنوز : بود به حسن و رضا گفتهنوز روشن رئیس بانک کار اتاق 
.دور بزنیمه، بریمبیدار
ها براي ند، جایی که رانندهقرمز رفتبه محلی معروف به چراغآنها

شیرچهارراه سنگراهی بعد هم ووردندچایی خروند،استراحت می
5/12هاي ساعت عقربه. گذشت، زمان با بیم و امید و به کندي میشدند

در آن حوالی، . به سمت بانک حرکت کردنددوبارهکه داد را نشان می
از و چراغ اتاق رئیس خاموش . ماشین را جلوي داروخانه نگه داشتند

در کنار سایه سه جانی .دشده نمیهاي منازل مسکونی هم نوري دیپنجره
شکل بودساختمان خاموش بانک که با چراغهاي رنگی تزئین شده

.گرفت
:حسین گفت

در حیاطا باز میکنم،از دیوار بالا میرم-



و به داخل حیاط رفتبا این حرف با چابکی از در فلزي و دیوار بالا 
ن را به سمت هاي در را کشید و آضامن. پریدکوچک منازل مسکونی 

...شدداخل فشار داد اما در یخ زده و باز نمی
: حسین گفت

میرم داخل پارکینگ درا باز میکنم-
هاي پارکینگ که رو به حیاط داخلی باز میشد خراب بود و یکی از پنجره

وارد . دانست، پس به سمت پنجره رفت و آن را باز کردحسین این را می
. کردو خاموش ي اطمینان چراغ را روشن برا. فضاي تاریک پارکینگ شد

کسی را ندید، به سمت در پارکینگ آمد و آن را به روي همدستان خود 
آهسته و با راهنمایی حسین به سمت اتاقی رفتند که در آن . گشود

هاي جورابها را به سر کشیدند و دستکش. قوطیهاي رنگ نگهداري میشد
. طبی را هم به دست کردند

:حسین گفت
بریم سراغ آژیر -

: با این حرف هر دو به دنبال او راه افتادند اما بعد از وارسی حسین گفت
قطعش کرده بودم"قبلا-

گروه سه نفره .  مطمئن شود"او میخواست تا از قطع بودن آژیر کاملا
.جانیان به سمت اتاق نگهبان راه افتادند
***

.گرفتشت شکل میسرانجام یکی از وقایع بسیار مهم زندگی من دا
تماس دو خانواده دیگر بیتا محدودیت کمتري براي ملاقات داشت، 



البته . شدبرقرار شده و قرار و مدارها براي مراسم نامزدي گذاشته می
هایی را ایجاد هاي معمول هم از دو طرف انجام نشده و نگرانیصحبت

اشته شد گذ1375قرار براي یکی از روزهاي تعطیلات عید سال . کردمی
آمد همه دور هم باشند، با این اتفاق، همه و خانواده ما که کمتر پیش می

هاي همه با هم بودن را به سمت جنوب راهی شدند و یکی از خاطره
.تجربه کردند

ها همدیگر را ندیده بودند اما حسن ظن پیش آمده این مانع را خانواده
ین به سمت جنوب قرار شد ما حوالی دهم فرورد. برطرف کرده بود

کم به حرکت کنیم در راه از برفهاي ملایر و سرماي آن عبور کرده و کم
آلود با هاي گلهاي سرسبز خوزستان نزدیک شدیم، رودخانهجلگه

ها و خاك مرطوب و هاي پرشکوفه کنار آن، درختان با جوانهدرختچه
هر . ودندنواز را  در پیش روي ما نهاده باي چشمکوههاي سرسبز، منظره

. آباد بودیمکردیم تا به هم برسیم، ظهر در خرمچند گاه توقف می
دایی من که در امر تزئین . به گلفروشی رفتیم.  اندیمشکنزدیک غروب 

سررشته داشت شروع به کاوش گلها و سبدهاي گل کرد درحالی که گل
ه کردند به هم نگادو جوان گلفروش با تعجب و لبخند او را ورانداز می

کردند اما وقتی دایی سر حرف را با گلفروش باز کرد و آنها دانستند که 
:او هم در این امور دستی داشته شروع به تعارف کردند

...زنیم خودتان تزئین کنید و ما دست نمی-



سرانجام .  خواستم که زودتر این کار تمام شودزد و میدلم شور می
گذشت و گلها با تأنی، ندي میدقایق به ک. خودشان دست به کار شدند

. شددانه دانه، در سبد چیده می
مجتمع مسکونی شهید بالاخره سبد گل تمام شد و ما در تاریکی به سمت 

حرکت کردیم، از نگهبانی قرار داشت، آهن راهکلانتري که در مجاورت 
وضع . گذشتیم و سر پیچ عمو رحیم و آقاي آگهی به استقبال آمدند

دانستند با چه کسی سلام علیک کنند، ش آمد، میزبانان نمیداري پیخنده
آمد و این دو نفر مانده بودند کدام هر لحظه از طرفی صداي سلام می

طرف بروند، تا دستشان به سوي کسی دراز میشد، دیگري از ماشین 
که من از بستگان بیتا تن دیگر چند پس از ما . دادپیاده شده و سلام می

به علت کمبود جا در موقع صرف ووارد شدندندیده بودم پیش از آنها را
کرد به اتاق دیگري شام در حالی که عمه با آنها به آهستگی صحبت می

. رفتند
بعد از شام آقایان و خانمها چند نفر، چند نفر با هم شروع به صحبت 

. دشصحبت به جاي اصلی هدایت تا کم کم با هدایت بزرگترها . کردند
صحبت اصلی، همهمه آرام تبدیل به سکوت کامل شد، همه با شروع 
آقاي آگهی از آن طرف و دایی من هم به عنوان . دادندگوش می

براي من و بیتا خوشایند . کردندسخنگوي اصلی از این سمت گفتگو می
این چیزها صحبت شود اما آش کشک خاله بود، به مهریه و نبود که سر 

. هر حال پاي ما نوشته بودند



بیتا از چند طرف موقعیتی خاص داشت، از طرفی تنها بازمانده از یک 
اي دردناك جان فدا کرده بودند و به خانواده پنج نفري بود که در واقعه

همین لحاظ از طرف بستگان او به خصوص عمو رحیم و عمه عزت 
شد تا این امانت و یادگار برادر به حساسیت و توجهی ویژه اعمال می

اش تأمین شود، از طرف دیگر از سالها پیش لی آیندهبهترین شک
خواستگاران متعددي از آشنایان نزدیک تا دور با تحصیلات و 

هاي مالی متفاوت رد شده بودند و این نظر ناراحت آنها را به توانمندي
و این مسئله دیدندهمراه داشت که در این جوان تازه وارد خاصیتی نمی

اما آنها در مجموع خواستار تامین نظر .کردمیتوجهی دو چندان را طلب 
خبر از صلواتها به درازا نکشید و طنین بیتا بودند براي همین صحبت

.پایان مثبت مذاکرات داشت
جعبه شیرینی را آوردند، بیتا که آن سوي حلقه در بین خانمها نشسته بود 

تهب برخاست و به داخل آشپزخانه رفت، چشمهاي عمه مرطوب و عمو مل
هایی بود که جاي خالی پدر و مادر بیتا و این یکی از آن لحظه. بود

. چه بسا آنها هم حضور داشتند،شدبرادرانش به شدت احساس می
ی شاید برخلاف  معمول این مواقع، صداي جشن برنخواست و ضبط صوت

دردي پنهان به ویژه در دل . به کار نیامدبینی شده بودهم که پیش
. کردگان بیتا بود که نگاهها را سنگین میشکسته بست

*****
کرد، نگهبان به ورانداز اتاق نگهبان را رفت و حیاط پنجرهسراغ حسین 

رضا و ول پنجره اآن از . را نشناختاوبراي همینبود، پشت خوابیده



را نگهبان هاي آنها سر و صدا و طنین تند نفس. بعد آن دو وارد شدند
او را گرفتند، حسین چراغ دست و دهان له رضا و حسن بلافاص.کردبیدار 

بانک نگهبان دیگر همکار سابق و که او با اشاره وخواب را خاموش کرد
: دیرضا با صدایی پر از تهدید پرس،را شناخته است

کشمرئیس کجاست، تکان بخوري تو را می-
ذهنش ید دوضع را آن طور مینگهبان که به ناگاه از خواب بیدار شده و 

:دادپاسخ دهانش خشک شده بود، نفس نفس زنان از کار افتاده و 
نفیسی بوده که میهمانی رفته، نمیدانم برگشته یا نه-
سرپرست چه؟-
رفته ملایر-

به سمت دهان نگهبان را بست و هر سه او را پارچهايحسن با تکه
آنجا دست و در .دها به محل خزانه بردنپلهپایین رفتن از از شعبه و پس 

یک سر طناب هم حسین .هایی که خریده بودند بستندرا با طنابشپای
به این . بستبزرگ بانک اي شکل روي گاوصندوق را به اهرم دایره

.ترتیب مرحله اول کار انجام شده بود
***

از صرف صبحانه جماعت براي دیداري از فرداي شب خواستگاري و بعد
.من ماندمفقطشدند و هواز اشهرهاي اطراف راهی 

تا ظهر پدربزرگ و . بیتا شب را در منزل دایه مانده و هنوز نیامده بود
ها با یکی از و یکی از خاله-آقا و خانم طاهریان-مادربزرگ بیتا 

بود که در یپدربزرگ پیرمرد ریزنقش. ها از همدان رسیدندداییزن



له بیتا ساکت و مغموم همان ساعات اول آمدن شعري براي ما نوشت، خا
مشهد بود و همسر فاطمه خانم هم در اوخاله دیگر . رسیدبه نظر می

- هاي بیتاهمسران خاله-آقا و آقا مصطفی طی روز علی. مأموریت ارتش
.شنیدم، تماس گرفتند و تبریک گفتندکه اولین بار بود صدایشان را می

ک از بستگان بیتا، قرار بود که شب با حضور ما و افراد بسیار نزدی
میهمانی کوچکی ترتیب داده شود اما دایه که به رسم و رسومات خود 
پاي بند بود با وجود اصرار عمو رحیم افراد زیادي را دعوت کرد و یک 

آن شب، همه در منزل . شد به مراسم نامزدکنانمیهمانی ساده تبدیل 
. زدندمیو چند نفر چند نفر با هم حرف ه بودندآقاي آگهی جمع شد

موقع رفتن میهمانان فرا رسید گذشت و نیمه شببه سرعت میزمان 
.همه به نوبت آمدند و آرزوي خوشبختی کردند

او من و بیتا با ،اندیمشکمنزل عمو رحیم در شب موقع برگشتن به 
همراه بودیم، وقتی در تاریکی شب از حوالی بهشت علی گذشتیم به آن 

شک قلب ت در تاریکی فرو رفته بود اما  بیسو نگاه کردم، گرچه آن سم
گاه به پدر و برادر بیتا گفتم که آنها هیچ. در آنجا بیدار بودرحمان 

. فراموش نخواهند شد
گشتیم دیگر آن تشویش و نگرانی رخت فرداي آن روز وقتی برمی

.ها را به دل خواب سپردیمبربسته و ما خستگی
*****

ها را قطع کرد و سپس هر سه نفر دوباره نتلفسیم سر راه ابتدا حسین 
به اتاقی که لوازم نقاشی در آن قرار داشته برگشتند، حسین و حسن دو 



رضا . اسلحه پلاستیکی در دست داشتند و کاردي هم همراهشان بود
ابتدا حسین براي اطمینان از حضور رئیس بانک . سرنیزه به دست گرفت

: د گفتبالا رفت و در برگشت به همراهان خو
کفشاش هست-

از راه پله تاریک بالا رفتند تا به طبقه دوم آهسته گروه جنایتکاران 
این خانه کشی به برقهایی مثلبارها براي کارخودش حسین . رسیدند

هاي مختلف به او و همسرش هم بارها به شکلرفته بود و آقا رحمان 
وس این جانیان اي ناشناخته در قاموجدان کلمهاما ، کمک کرده بودند

زنده دتوانرا هیچ بانگی به جز مرگ نمیآنها وجود مسخ شده گویی . بود
و نبود خانواده و در خلوتبینی چنین وقتیحسین که از قبل با پیش. دنک

، بارها محور لولاي در را درآورده و روان کرده بود، با فشار رئیس بانک
اي هر سه نفر در دوتکهه او با اشار. درآوردآنها را ه راحتی بگوشتی پیچ

ولی پایین در به زمین برخورد کرد وو به عقب کشیدندبالا را گرفته 
: گفت"حسین فورا. واستصداي نسبتا بلندي در آن سکوت شب برخ

زود برید تو-
به در این حال رحمان که . هر سه نفر وارد آشپزخانه شده و منتظر ماندند

. شنیدن صدا بیدار شد و به سمت در آمداز تازگی به خواب رفته بود، 
، را کمی جمع کردهایش پلکشدن لامپ،با روشن. زدراهرو را کلید

که جورابی به را دید ناگهان فردي نگاهی به راهرو و آشپزخانه انداخت،
وایسا: گفتبه او با تحکم سر کشیده و اسلحه در دست 

: پرسیددید وپشت سر او رحمان شبه دو نفر دیگر را هم 



خواید؟میی چ-
کلید خزانه -

بدون آن در ذات او شکل گرفته است، داري و صداقت رحمان که امانت
به سمت آن فرد حمله کرد و با مشت روي که به فکر تعداد نفرات باشد، 

شد، در این حال رحمان درگیر . کوبید طوري که اسلحه شکستدست او 
که به همراه داشت به پهلوي چپ رضا از تاریکی درآمده و با چاقویی

رحمان از درد به خود پیچید و خون از زخم پهلویش به ، زدرحمان 
و از هدر این گیر و دار مهین هم وارد راهرو شداطراف سرازیر شد، 

گذرد که با اما لحظاتی نمی،شوددیدن این صحنه درگیري بهت زده می
ل جانیان به سمت آنها دیدن همسر و یاور و محبوب زندگی خود در چنگا

. یورش میبرد
***

با آشنایی هر بیشتر ، علاقه من به دانستن و اطلاع از واقعه بانک 
خواستم آن را از خود بیتا بپرسم، فکر شد اما نمیکشــاورزي بیشتــر می

توانست مرا نیز با بیتا این امر می. گویدکردم هر وقت که بخواهد میمی
دت در یک فرصت توانستم تصویر مادر و دو برادر در این م. آشناتر کند
در عکسی که ایشان در کنار میز شام نشسته بودند مادر بیتا . بیتا را ببینم

با خودم فکر کردم آیا . کردبه روبرو نگاه می"از گوشه چشم مستقیما
دانسته که این عکس را سالها بعد کسی که قرار است داماد هرگز او می

کند در زمانی که خودش در این دنیا نیست؟ نگاه من از یاو باشد نگاه م
: بیتا گفت. عکس به بیتا رسید و موجی از غم بزرگ او بر دل من نشست



گوید تو کنم، گرچه عمه میآن قسمت آلبوم را نگاه نمی"من معمولا-
توانمباید عادت کنی اما من نمی

سال وسایل او از جنوب ما براي هماهنگی ار. امتحانات بیتا شدبا اتمام 
هواي تیرماه اندیمشک بسیار گرم بود، گویی . راهی اندیمشک شدیم

. کشدحرارت از تنوري آتشین زبانه می
در خانه دایه در کنار اتاق بیتا اتاق بزرگتري بود که نزدیک به یک سوم 

روي وشده پر کرده هاي بزرگ و کوچک و چند فرش لوله آن را کارتن
اینها وسایل . سال قشر نازکی از خاك نشسته بود7حدود آنها بعد از

بندي و به بسته68منزل خانواده بیتا بود که پس از آن واقعه در سال 
.اندیمشک حمل شده بودند

به خانه دایه برگشتیم تا در فرصت از منزل عمو رحیم من و بیتا شب
12ت از ساع. آوري کنیممانده خرده ریز وسایل را جمعکوتاه باقی

آورد، گذشته بود و بیتا از داخل یک کمد چوبی وسایلی را بیرون می
کرد در آن بین وسایل ها را جابجا میانداخت و بعضیچیزهایی را دور می

...خورد، جوراب، برس و شخصی پدر و مادر بیتا هم به چشم می
: پرسیدم

چند وقت بود که به سراغ اینها نیامده بودي-
به اندیمشک آنها را باز کرده آمدنحس کردم که هربار در جواب نداد،

این وسایل حلقه ارتباطی . کرده استو به یاد از دست شدگان نگاه می
. بود با دنیایی که از دست رفته بود، با دنیاي آرامش

.بیتا پاکتی را از داخل کمد درآورد و به من داد



: پرسیدم
چی هست؟-
اندتی که درباره آن حادثه چیزهایی نوشتههاي روزنامه و مجلاتکه-

گر چه علاقه زیادي به دانستن و قرار گرفتن در جو آن زمان را داشتم 
بقیه کارها به عهده عمو ماند. اما آنجا آنها را باز نکردم تا فرصت مناسب

.به تهران بازگشتیمو ما
ک در اولین فرصتی که پیدا شد به سراغ آن پاکت زرد رنگ رفتم، ی

اي دیگر، بریده چند روزنامه به همراه مجله بانک کشاورزي و مجله
تعدادي از پیامهاي تسلیت که از طرف افراد مختلف فرستاده شده بود، 

مردم عادي که از نماینده مجلس و از رئیس کل بانک مرکزي گرفته تا 
مجله را نگاه کردم، روي جلد . هاي خبري متوجه مطلب شده بودندرسانه
ه مطلبی نبود، ورق زدم تا این که ناگاه با تصاویر پدر و برادران بیتا آن ک

و نگهبان بانک برخورد کردم، در همان دو صفحه دو تصویر مبهم از 
. شدمجازات قاتلین و عکسی هم از سه نفر آنها در کنار هم دیده می

دیدم، چهره فرد اصلی از میان آن براي اولین بار تصویر تبهکاران را می
تر بود، سري بزرگ و گردنی قطور، با آن که سن او را سه نفر مشخص

-سال نوشته بودند اما چهره او نزدیک چهل سال را نشان می27حــدود 

با خواندن آن دو صفحه تصویر گنگ و مبهمی از حادثه برایم پیدا . داد
ها را هم مطالعه کردم اما اطلاعات آنها چندان بریده روزنامه. شد

ی نداشت، مبلغ سرقت شده متفاوت و حتی در یک روزنامه همخوان
در قسمت . کردترتیب اسامی با آنچه که در مجله بود تفاوت می



نیا از شهر ساله به نام علیرضا هاشمی17هاي اندیشه شعر آقایی جوانه
:به چاپ رسیده بود"درس عشق و عاشقی"شال قزوین با عنوان 

خدااي نفیسی اي گل پر مهر بستان
اي که در راه خدا شد روح تو از تن جدا

همسر تو، فاطمه همزاد تو، همراه تو
شد به خون غلتان کنارت، آن گل باغ وفا

با یقیق، با عزم محکم، سینه را کردي سپر
بهر حفظ مال مردم جان بدادي حبذا

هاي نازنینهمرهت، ایمان و پیمان غنچه
اها رهناشکفته، مرغ جان دیدند، از تن

شد ترا همراه، همراه و نگهبانت حسین
اي نو از صداقت از وفاتا سراید قصه

درس عشق و عاشقی را از شما باید گرفت
هااي شهیدان خدا، اي غرقه در خون لاله

ایمما کنون در ماتم و هجر شما، پرغصه
ها پر درد، دلهامان غمین بهر شماسینه

صد هزاران رحمت حق بر روان پاکتان
تان ماند همیشه جاودان در قلب مایاد

سرادلنشین در سوگتان دارد دلی ماتم
اي شهیدان ره حق، بر شما صد مرحبا



: با این متنچهلم بود یک اعلامیه شب

الشهدارببسم
دوم نوروز چهل روز از سرنگونی سرو انسانیت و شرف به دست دیو 

گذردجهل و شقاوت می
گذردهاي نوشکفتمان میر شدن غنچهدوم نوروز چهل روز از پرپ

به مناسبت چهلمین روز شهادت پرافتخار سرو رشیدمان عبدالرحمان 
نفیسی رئیس بانک کشاورزي همدان و همسرش فاطمه طاهریان و دو 

عام اش پیمان و ایمان که در تهاجم ددمنشانه و قتلنوگل پرپر شده
دان اتفاق افتاد بیرحمانه در سحرگاه پیروزي انقلاب اسلامی در هم

بعداز ظهر بر سر 3از ساعت 2/1/69مجلس یادبودي در روز پنجشنبه 
علی دزفول منقعد است با مزار آن شهیدان در قطعه شهداي بهشت

فرمایی خود روح آن عزیزان را شاد و بازماندگان را قرین امتنان تشریف
فرمایید

از طرف خانواده نفیسی و بستگان

دیگر این اعلامیه بود، که قسمتهایی از آن به این شعري هم که در سمت
:قرار است

شهادت گلها



دوباره خار ستم از کویر شب رویید
دوباره در تن نیکی خزان تب رویید

اي از باغ معرفت پژمرددوباره گوشه
افروز انجمن افسرددوباره شمع شب

دوباره خون شقایق ز خار غفلت ریخت
لت ریختدوباره شهد محبت ز دست م

دوباره کشتی غیرت ز موج فتنه شکست
دوباره نور محبت به اوج دشنه شکست
دوباره رحمت رحمان و پور پیمان رفت

دوباره فاطمه نامی کنار ایمان رفت 
خدا کسی به چنین ثلمه مبتلا مکناد
نصیب گرگ بیابان چنین بلا مکناد

شبی که مجمع گلها به خواب خوش بودند
کش بودندزان لالهبه حیله خیل گرا

براي جیفه دنیا سه سگ زنازاده
جرم پنج آزادهزدند گردن بی

کجاست طاهر عریان که شروه ساز کند
ها بسراید که عقده باز کندترانه

به جاي مانده از این کاروان گلی پاك است
که از فراق عزیزان چو لاله غمناك است

پدر ز روز نخستین که نام یکتا گفت



ه الهام اسم بیتا گفتور از جنب
-دلجو -

شد، آنچه در صحبتهاي آلودي به ذهن من وارد میتصاویري مبهم و مه
کوتاه و لفافه اشارات بیان شده بود اکنون به صورت یک خبر مستند در 

اي از مردانگی پدر بیتا آمده در دو خبر متفاوت گوشه. پیش روي من بود
: کسی که به سارقین گفته بود. بود

...المال نزنیدهر چه مال و اموال دارم ببرید اما دست به بیت-
*****

قرار گذاشته بودند که حسن و به بانک با هدایت حسین ودپیش از ور
رضا رئیس بانک را بگیرند و حسین هم همسر رئیس را مهار کند اما 
حسن مهین را گرفت که او هم به صورتش چنگ زد، حسین با  گرفتن 

مهین . ن را به زمین اندخت و حسن دهان او را با دست گرفتپاي او، مهی
دندانهایش را بر انگشتان دست او فشار داد و جوراب را از سر حسن 

در این احوال پیمان و ایمان هم از سر و صدا بیدار شده و . بیرون کشید
به آن سمت میآیند، پیمان با دیدن پدر به کمک او شتافت و گلدان 

راهش بود به طرف جانیان پرتاب کرد بعد هم به سمت سفالی را که سر 
هاي کوچک خود به حسین که پدرش را در چنگ داشت آمده و با مشت

: گفتبا گریه او کوبید و 
چرا پدرم را خونی کردید؟-



- مرحله بعدي کار شروع می. شوندپیمان و ایمان هم توسط رضا مهار می

تا کلید خزانه را به دست بردهمه را به اتاق خواب میشود، حسین 
: به همدستانش گفت،آنها را زیر نظر داشتدر دست او سرنیزهبیاورند، 

آزادشان کنید تا کلید خزانه را بیارن-
در همین حال رضا متوجه میز شده و ساعت رومیزي و ماشین ریش 

. و در جیب گذاشتتراش را برداشت
ها ترسان ن ریخته بود، بچهموجی از نفرت، نگرانی و ترس در جان مهی

-کردند و رحمان با پهلوي زخمی و خونریز به جانیان نگاه میگریه می

همه زندگی و کارش مثل فیلم از ذهنش عبور کرد، گویی این . کرد
سارقان با . رفتلحظات کابوسی بودند که هر لحظه امید پایان آن می

: فناك تهدید کردندهاي خود و با صدایی خوتکان دادن کاردها و سرنیزه
کلید، کلید

خود را اي همهین لحظرحمان با بغضی در گلو ایستاد و پایش جلو نرفت، 
خلاص کرده و به سمت آشپزخانه دوید اما او را به سرعت گرفته و 

هایی در بالاي سینه اش بریدگیحسین با نوك سرنیزه. برگرداندند
پارچه خون جریان. ندزو ضرباتی روي دست او میکندرحمان ایجاد می

. گویداما باز هم کلامی نمی. ندکزیر پوش سفید رحمان را سرخ می
اند شروع به بیرون حسین و رضا که از همکاري رحمان ناامید شده

آغشته رئیس بانک ریختن کشوها میکنند، دستان کثیفشان که به خون 
اخل یکی از شده، بین لباسها و وسایل را میکاود تا این که سرانجام در د

لباسها دست حسین به شیئی فلزي برخورد کرده و لبخند شیطانیش در 



در مسیر، . زیر جورابی که به سر کشیده است، نشان از موفقیت دارد
.هاي داخل اتاق را هم با سیم چین قطع کردحسین  سیم تلفن

آنها با . مرحله بعد گرفتن رمز از رحمان است، رحمان هنوز امیدوار است
. د نمیتوانند در خزانه را بازکنند و او هم رمز را نخواهد دادکلی

به سمت پایین از طبقه دوم سارقین، کاروان کوچک اسرایشان را با زور 
و لباس رحمان، مهین، پیمان وایمان با پاي برهنه . حرکت دادند

به سوي سرنوشتی که تا ساعاتی دیگر در زیرزمین رقم استراحت 
از طبقه دوم به طبقه هم کف آمدند و از آنجا هم .میخورد حرکت کردند

طولانی و عبور از پارکینگ و محل شعبه به "پس از طی مسیري نسبتا
قطرات خونی که آرام آرام از بدن رحمان . هاي زیر زمین رفتندسمت پله

. تراوش میکرد، در مسیر حرکت آنها خطی سرخ را ترسیم کرده بود
ر کف دست کوچک پیمان که با ثنگ اروي یکی دو ستون داخل پارکی

رحمان در فکر نگهبان بود، بیدار است . شدخون پدر آغشته بود دیده می
اند؟ آیا ممکن است او هر لحظه متوجه یا خواب، آیا به سراغ او هم رفته

شود و کمک بخواهد؟ در مسیر نگاهی به سمت اتاق نگهبان انداخت، 
: روحیه او گفتتخریبيحسین متوجه نگاه او شد و برا

نگهبانا کشتیم-
وقتی به محل خزانه رسیدند رحمان با دیدن حسین شکري که با دست و 

حرکت، به دستگیره گاوصندوق بسته شده فکر میکند که بیوپاي بسته
: حرف حسین درست بوده، فریاد میکند

الزمان، نگهبان را هم کشتید؟یا صاحب-



***
ید و انجام بقیه اقدامات داشتیم، من که اي براي خرما دوره فشرده

عادت به خرید رفتن نداشتم و بیشتر در اولین یا دومین مغازه "معمولا
پایان به همراه بیتا کردم، حال گاه ساعتهاي بیشیء مورد نیاز را تهیه می

رفتیم تا موارد و گاه خانم رحماندوست از این خیابان به آن خیابان می
. و انتخاب کنیممورد نیاز را پیدا

ها کامیون وسایل هم رسید، عمو و زن عمو، من و بیتا حاضر بودیم، کارتن
-دانه دانه باز شده و به همراه هر وسیله خاطره آن هم بیرون کشیده می

ها، وسایل آشپزخانه، همه و همه گویی موجوداتی شد، تابلوها، دکوري
ساله بیدار شده و از 7بودند که با برخورد نور با آنها از یک خواب 

. کردندگذشته خود صحبت می
: یک شیء کادو شده را به بیتا نشان دادم و پرسیدم

این چیه؟-
: بیتا نگاهی با تأسف کرد و گفت

این ساعت رو برده بودند و آگاهی به من تحویل داد-
ها تومان پول را به نمیدانم باید تعجب میکردم یا نه، کسانی که میلیون

آورده بودند از یک ساعت رومیزي که شاید در آن زمان صد دست 
. تومان هم نبوده نگذشتند

: بیتا گفت
دادیم و چیزهاي جدیدي این وسایل را به دیگران می"چه بهتر بود کلا-

گرفتیممی



کنی، اما به تدریج هر کدام از اینها تبدیل الآن احساس ناراحتی می: گفتم
د شدبه یادگاري از آنها خواه

هاي مختلف مثل زلزله یا سیل به البته بعضی چیزها را هم به مناسبت-
ایمدیگران داده

خب، از بقیه مواظبت خواهیم کرد-
گر چه بیتا نسبت به وسایل و به خصوص چیزهاي بزرگ و مشخصی مثل 
یخچال و گاز این احساس را داشت اما من عقیده داشتم که آنها به 

آور تبدیل به پیدا خواهند کرد و از نمادهاي غمتدریج هویتی متفاوت 
.خواهند شدخاطره

شد زن عمو و تر میکار ما هم مرتب فشردهزمان عقدبا نزدیک شدن 
. سازي کارها به جنوب رفته بودند بازگشتندعمه عزت که براي آماده

کم کم فامیل پدري بیتا از جنوب و . مرداد مانده بود17تنها یک هفته تا 
هاي همدانی را من فامیل. شدهاي مادري از همدان پیدایشان میمیلفا

البته آنقدر کار و . ها هم آشنایی نداشتماي از جنوبیندیده و با عده
. شدمشغله بود که امکان صحبت و آشنایی چندانی هم فراهم نمی

در آن بعدازظهر گرم تابستانی عاقد جملات عربی را گفت و ما را به عقد 
، لباس سپید عروسی بیتا را در کانون توجه قرار داده بود اما رآوردهم د

آن شب.شدها احساس میخلاء پدر، مادر و برادران بیتا در همه لحظه
در اوجلوي ما بودند، بیتا به همراه دایی محمد رحیم هنگامی که عمو

اق مقابل ابراز احساسات آنها اختیار از کف داد و عمو هم به سرعت به ات
همه مانند قبل به این سو و آن سو میرفتند اما لبخند از لبها . دیگر رفت



دوید، نیم ساعتی گذشت تا بیتا آرام محو شده و پرتو سرخی در چشمها 
. شد

***
کردند، همانطور که آمده بودند فامیل دور و نزدیک کم کم ما را ترك می

در روزهاي بعد . تیمما ماندیم و روزهایی که در پیش رو داش. رفتندمی
در ضمن مرتب کردن وسایل فرصت آن شد که یک چمدان قرمز رنگ 

وسایل شخصی خانواده بیتا قرار داشت را باز کنیم، چند تکه از که در آن
چمدان بزرگ و سنگین بود، بیتا کنار من نشسته و با نگاهی مغموم به 

ف نفتالین چمدان باز شد و به همراه بوي خفی. چمدان چشم دوخته بود
آنجا کیف عروسی مادر بیتا که . موج سرد خاطرات به بیرون زبانه کشید

، زنانهاکنون قسمت براق مرواریدهاي آن پاك شده بود، یک جفت کفش 
هاي ریش در شلوار کوچکی متعلق به ایمان، ریش تراشی که هنوز خرده

با وبه آرامی بیتا . آن باقی مانده بود و چند دست لباس قرار داشت
.اي رنگ پریده آنها را مرتب کردچهره

*****
قشه خود را کامل دید و ناامید شد، حسین نوقتی رحمان از نگهبان بانک 

در زیرزمین محل خزانه بانک چند اتاق .بر لبش نشستلبخند شیطانی 
اي که از مدتها قبل در سر داشت از وجود داشت که حسین با نقشه

ك ساخته بود، پس اسرا را قسمت کرد، کلیدهاي آنجا براي خودش ید
حسین شکري را به اتاق بایگانی بردند، مهین و ایمان و پیمان را به اتاق 

ند جایی که پولهاي بانک در پشت در دبه خزانه آوردیگر و رحمان را هم 



ونه روي این در علاوه بر شکاف کلید، گرد. فلزي سنگین قرار داشت
شتن ترکیب درست اعداد، در رمزي تعبیه شده بود که بدون دا

.شدگاوصندوق یا خزانه باز نمی
: درکحسین شروع به تهدید و اهانت 

...انه را باز کن و گرنه زدر خ-
ندارد، در مقابل فریاد و تهدید تسلیمقصد آور در آن محیط رعبرحمان 

با اشاره حسین که اکنون . کندآنان مهر سکوت بر لب زده و مقاومت می
افتد، ضربات یزید ندارد، حسن با مشت و لگد به جان رحمان میکم از 
نشیند و هر لحظه پیکر دردمند بر پشت دستهایش میدوباره کارد 

.گیردرحمان سرخی بیشتري می
دل سیاهش به جز سرقت سوداهاي دیگري را نیز در نهان حسین که 

ما ا، تحقیر کندرئیس بانک را هم خواست میمتعفنش اندوخته است، 
کرد آمد، رئیس نه تنها التماس نمیاینجاي کار با نقشه او جور در نمی

با عصبانیت . بلکه با وجود آن همه شکنجه حاضر به همکاري هم نبود
گفت که به سراغ زن و فرزندش خواهد رفت و به سمت اتاق دیگر 

: حرکت کرد، حسن گفت
.زنهگه فقط حرف نمیحسین راس می-

ان به حرف آمد و در آن شرایط غیرقابل توصیف و زیر اینجا بود که رحم
آقاي گلزار من تو را میشناسم، بیا زندگی مرا جمع کن و : تیغ جلاد گفت

.المال نزنببر اما دست به بیت
***



هاي جدید و قدیم هر کدام مشتاق شد، فامیلروزها کم کم سپري می
جایی . حرکت کردیمما هم به سوي همدان. بودند تا ما را دوباره ببینند

که بیتا آخرین دو سال با آرامش خود را در آن سپري کرده و همه 
جایی که مادر و برادر وخانواده خود را در آن از دست داده بود

.در خاکش خفته بودندکوچکش ایمان 
در یک روز بارانی آذرماه وقتی که ابرهاي تیره و روشن همه آسمان را 

.بیتا گرفته بود. شده همدان نزدیک میفراگرفته بودند اتوبوس ب
اي؟چرا گرفته-
هر بار آمدن به همدان برایم دردناك است-

: بیتا گفت
جداي از این در آنجا آرامش چندانی هم ندارم-
کند؟چه چیز دیگري هست که تو را نگران می-

فکر کردم، در زمانی که همسالان او هم و غمشان تحصیل و کنکور است 
. شودرگترین واقعه زندگی آنها در همان خانه و مدرسه خلاصه میو بز

!.دست سرنوشت باید بیتا را بیتا کند
:بیتا ادامه داد

یک بار هم میخواستیم با مامان بزرگ به بروجرد برویم تا خاله فاطمه -
را که آنوقت آنجا بود ببینیم، سوار یک ماشین سواري شدیم که راننده 

آمد اما وقتی ماشین راه افتاد و آن مرد کلاهش را از آن به نظر مسن می
اختیار بزرگ بیسر برداشت دیدیم که او مردي جوان است، من و مامان

- به هم نگاه کردیم، در مسیر هر وقت دست راننده به سمت پایین می



اي بیرون بیاید یا هر وقت رفت انتظار داشتم که با کارد یا اسلحه
...کردم الآن است که به داخل آن بپیچدفکر میراهی پیدا میشد کوره

را یک بار هم بیتا گفت که چند روز بعد از حادثه چیزي شبیه به جمجمه
در پشت در پیدا کرده بودند که باعث شده تا چند روز سر کوچه نگهبان 

. بگذارند
کنم، در پشت این ظاهر آرام و مغموم چه رنجها و دردها نگاهش می
ه دارم که به او بگویم، او در دادگاه حضور داشته و کلمه به چ. نهفته است

کلمه اعترافات تکان دهنده جنایتی را شنیده است که دل قاضی و 
دادستان را هم به درد آورده است، او نه تنها وارث رنج بزرگ از دست 
دادن همه افراد خانواده است بلکه شاید چگونگی کشته شدن آنها نیز 

.کنددانشان در دل او ایجاد میغمی بیشتر از فق
***

باران همچنان ادامه داشت گاه بیشتر و گاه کمتر، روي شیشه جلوي 
به همدان . دویدندهاي آب در اثر باد به سمت بالا میاتوبوس قطره

بیتا صورتش . خوردشهري در انتهاي جاده به چشم می. شدیمنزدیک می
ها و درختهاي سمت چپ جاده را پنهان کرد، به اطراف نگاه کردم، میله

: پرسماندازد میمرا به یاد قبرستان می
اینجا بهشت زهراست؟-

بله: با صدایی آرام میگوید
براي اولین بار بود که به همدان میرفتم، آنجا که ما پیاده شدیم بیشتر به 

آلود شهرها شبیه بود و زیبایی چندانی نداشت، گرچه باران و گلپایانه



تاکسی گرفتیم و به سمت خانه . مین هم مزید بر علت شده بودبودن ز
اي بود که مادر بیتا در آن آنجا همان خانه. مادر بزرگ حرکت کردیم

. پرورش یافته بود
. تصمیم گرفتیم کمی سر به سر مادر بزرگ بگذاریم. بیتا کمی بهتر شد

از ما زنگ در را به صدا درآوردیم و پشت دیوار قایم شدیم اما او هم
مادربزرگ به ما خوش آمد گفت، وارد حیاطی . زرنگتر، پیدایمان کرد

باغچه مستطیل شکل و یک دیده بودم"شدیم که من عکس آن را قبلا
. ، از چند پله بالا رفتیم و با عبور از ایوان وارد خانه شدیمحوض کوچک

بزرگ، یک اتاق متوسط و آشپزخانه "راهرو باریک با یک هال نسبتا
. یمی در انتهاي راهروقد

کم کم سایرین هم پیدایشان شد، کسانی که در شلوغی مراسم عروسی 
-آنها را به طور سطحی دیده بودم، اکنون با همسر و فرزندانشان می

ها، همه مهربان و صمیمی، شب ها و بعد هم داییآمدند، ابتدا خاله
ز شام علی آقا بعد ا. اي بلند پهن شد و همه به دور آن گرد آمدندسفره

شوهر فاطمه خانم نزدیک من نشست و گه گاه وقتی توجه آقاي 
شد جسته و گریخته به سمت دیگر معطوف می-بابابزرگ-طاهریان 

.کردچیزهایی درباره پدر بیتا تعریف می
اون مرد بزرگی بود-

: کردم و مشتاق بودم که بشنوم و بدانم، ادامه دادمن به او نگاه می



گفت روي، میگفتیم چرا زود میها زود میرفت، میمانیدر میه-
خوابن، وقتی من ماشین رو روشن کنم صداش باعث ها میهمسایه

...شهناراحتی اونا می
آقاي طاهریان به سمت ما توجه کرد و ما حرفها را به خاطرات جبهه 

.برگرداندیم
تاریک شد، در ا توجه به خستگی راه، میهمانان اندك اندك رفتند و خانه ب

باران به . شدانتهاي هال پنجره فلزي بزرگی بود که به ایوان متصل می
. رسیدشدت ادامه داشت و صداي برخورد قطرات آن به گوش می

حرفهاي امروز بیتا را مرور . اي از حیاط پیدا بوداز پنجره، دیوار و گوشه
آدم انگیزیست که هر لحظهکردم و حس کردم چقدر حالت بد و وهم

پرد و تصور کند دشمنــی ناپیــدا از فــراز دیوار کوتاه خانه به درون می
خواستی که با این تصور به صداهاي شب اگر می. آوردبه داخل هجوم می

رسید، گویی کسی از اي به گوش میگوش فرا دهی، هر دقیقه صداي خفه
. دیوار به داخل حیاط پریده است

آقا به آنجا آمد تا با هم به باغ قبلی علیشب به صبح رسید، طبق قرار
- بهشت برویم، سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم، باران همچنان می

رفتم من می. ها و خیابانها راه گرفته بودندبارید و جوییهاي آب در کوچه
. مادر و برادر همسر خود را ببینمتا

آقا علی. دیدار شدمزار شهدا با تابلوهاي آلومینیمی و پرچمهاي افراشته پ
اندکی دور ایستاد و من به همراه بیتا از کنار قبور حرکت کردیم، بیتا 
ایستاد، آنجا دو سنگ بود در کنار هم، فاطمه طاهریان و ایمان نفیسی، 



ها نقش بسته بود که اشاره بر فاجعه بانک کشاورزي شعري هم بر سنگ
زیبایش در عکس ایمان با چشمان درشت و چهره معصوم و . داشت

. شدتابلوي فلزي بالاي مزار دیده می
بیتا به میله یکی از تابلوها تکیه داد و به آرامی نشست، من هم نشستم و 

اي کوچکی در کنار سنگ افتاده و از باران خیس پارچهگل. فاتحه خواندم
شده بود، فکر کردم این هدیه مادریست به داماد خود که براي دیدارش 

در آن صبح . آقا کمی صبر کرد و بعد آمد و فاتحه خواندیعل. استآمده 
. دلگیر پاییزي مزار شهدا را ترك کردیم

از طرف بانک کشاورزي آدرس بیتا را خواسته بودند، بابابزرگ با لهجه 
: همدانی خود گفت

این پدر نگهبان بانک، شکري یه روز آمده بود در مغازه و گفت برو -
خایم اي هست میفتم بانک گفتن یه نامهبانک یه سري بزن منم ر

یان براشان بفرستیم، بشان گفتم خودشان می
. آقا فرداي آن روز به سمت بانک حرکت کردیممن و بیتا به همراه علی

بانک . فاصله چندانی با منزل نداشت، بعد از چند دقیقه به آنجا رسیدیم
سینا در زرگ، ابوعلیدر میدان آرامگاه واقع شده بود جایی که فیلسوف ب

مرکز آن آرمیده است، گر چه اکنون با عبور روزانه صدها و بلکه هزاران 
. اتومبیل معلوم نیست آرامشی برایش مانده باشد

روي مقبره حکیم بزرگ، ساختمانی با سنگهاي گرانیت به رنگ طوسی 
اي از کتابهايسینا و نیز مجموعهاند که درون آن قبر ابنروشن ساخته

قدیمی و آثار او گرد آمده است، دور میدان در قسمتی  حصار فلزي 



نصب شده که ساختمان را محصور میکند و سایر قسمتها درختکاري و 
در روي بنا هم ستون بلندي قرار دارد که در بالاي آن . بدون حصار است

اینجا میدان آرامگاه و یکی از . قیف کلاه مانندي نصب شده است
شهرداري، استانداري و چند بانک . آیدشهر به حساب میمیدانهاي اصلی

. در اطراف آن قرار دارند
و سه طبقه بانک کشاورزي زرگ ب"ضلعی از میدان، ساختمان نسبتادر

از که یک نبش آن در میدان و نبش دیگرش در یکی شتقرار دا
ظاهر آن با آجر سه سانتی پوشیده شده . بودخیابانهاي اطراف واقع شده 

د که آنجا بانک ادویی با زمینه آبی رنگ نشان میو حروف تیره در تابل
کشاورزي است،

کردم من هم مانند بیتا ملتهب بودم، تصور می،قدم زنان به آن سو رفتیم
که او چه حالی ممکن است داشته باشد وقتی محل زندگی و محل وداع را 

:بیرون ماند و گفتآقاعلی. هاي برایش زنده خواهد شدببیند، چه خاطره
من از آن وقت تا حالا دیگر داخل ساختمان بانک نشدم-

خواست قبول کند که او آنجا نیست، وقتی که به بانک شایـد او هنوز نمی
گفت، رحمان در اتاق خود نشسته نگریست، احساس مبهمی به او میمی

.است و همین کورسوي باریک هم غنیمت بود
شد و در کنار آن، اي و چند پله به میدان باز میشعبه بانک با دري شیشه

دو در دیگر قرار داشت، یک در کوچک کرم رنگ که آن هم باز بود و 
. شدبه سرپرستی راه داشت و در بزرگتري که به پارکینگ منتهی می

.همان محلی که سارقان از آنجا قصد ورود به بانک را داشتند



زوئیل برق انداخته بودند، بوي داخل شعبه رفتیم، کف شعبه را با گا
اي در سمت چپ، در پشت یک در شیشه. رسیدخفیف آن به مشام می

:اتاق رئیس قرار داشت، بیتا گفت
در آن زمان اتاق رئیس بالا بوده و اتاقی را در طبقه بالا نشانم داد-

کوچک در بالاي دیوار نصب "عکس سیاه و سپید پدر بیتا در قابی نسبتا
شد، بیتا کرد متوجه آن نمینگاه نمی"جایی که اگر کسی اتفاقاشده بود،

:گفت
اند درست دانم چرا آن را برداشتهعکس آقاي شکري هم بوده نمی-

نیست که چون اون نگهبان بوده، عکسش رو بردارن
تونیم به رئیس بانک بگیمخب، می-

رحمان کردم، کسی که به جاي آقابه سمت اتاق رئیس رفتیم، فکر می
کند در مواجهه با بیتا چه خواهد کرد، داخل اتاق نشسته و خدمت می

چوبی با بیتا به میز . شدیم، آقایی نشسته و چند نفري در اطرافش بودند
: گندم در دو طرف آن اشاره کرد و گفتکاري شده نقش کنده

کنم این میز بابا بودهفکر می-
اي سکوت کردم اما فایده. ع شدخواستم خودمان را معرفی کنم، بیتا مان

آنجا بود او را شناخت و احوالپرسی "آقا که اتفاقانداشت چون برادر علی
: کرد و به سمت رئیس رفت، با خوشحالی گفت

ایشان خانم بیتا نفیسی هستند-
در چهره رئیس بانک نگاه کردم، هیچ اثري دیده نشد، تنها کمی از جاي 

: بیتا گفت. خود بلند شد



اي براي من آمده؟نامه"ظاهرا-
دانمنمی-

: سپس با دست به سمت دیگر بانک اشاره کرد و گفت
ال کنیداز دبیرخانه سو-
عکس آقاي شکري هم اینجا بود، حالا نیست؟-
براي تعمیرات برداشتیم-

به سمت دبیرخانه رفتیم، وقتی خانمهاي آنجا بیتا را شناختند استقبال 
: نها گفتکردند، یکی از آ

اي بوده از بنیاد شهید، ما چون آدرس شما را نداشتیم به آدرس نامه-
شما در جنوب فرستادیم

حالا نمونه آن را ندارید-
چرا باید در بایگانی باشد-

. رونوشت نامه پیدا شد، بنیاد شهید خواسته بود سري به آنجا بزنیم
ال انجام کارهاي هاي رنگارنگ در حداخل شعبه، کشاورزان با برگه

دانستند بر صاحب آن عکسی که حتی در اداري بودند درحالی که نمی
منظر دید آنها هم نیست چه گذشته است، نباید فداکاري چنین مردي 

فراموش شود، 
اي کوتاه قرار داشت، با بیتا به آن در سمت چپ ساختمان بانک کوچه

ونی بود، بالاي سمت رفتیم، در فلزي طوسی رنگ همان در منازل مسک
: هاي فلزي نصب کرده بودند، بیتا گفتآن را میله



ها را نصب هاي اینجا و پنجرهاینها نبوده، بعد از این جریان میله-
اندکرده

هاي پشت ساختمان که مشرف بر کوچه بود اشاره با انگشت به پنجره
ها؟آن پنجره: کردم و گفتم

ها هم اتاق خوابها هرو و آخرياولی پنجره آشپزخانه است، دومی را-
هستند

سپس بیتا به دري فلزي در آن بالا اشاره کرد که جلوي آن فضاي 
: کوچکی قرار داشت و گفت

یک بار ایمان پیدایش نبود و ما خیلی دنبالش گشتیم، بابا هم نگران -
شده بود، بعد دیدیم اونجا خوابیده 

: نشان داد و گفتاي رابیتا در پیچ کوچه جلوي یک خانه، پله
نشستآمد روي آن پله میایمان وقتی به کوچه می-

.نگاه دیگري به کوچه انداختم، حرکت کردیم
آقا و خاله فاطمه و فرزندان به دیدن باباطاهر بعد از ظهر به همراه علی

آقا هم با اش در حال صحبت بود، علیدر راه، وقتی بیتا با خاله. رفتیم
: گفتوکرداز آقا رحمان صحبت علاقه و اشتیاق 

خیلــی حیف شد، خیلی مرد بود، یک بار آقا رحمان با مهندساي بانک -
رفته، یکی از رن بازدید یک زمین، آقا رحمان با نوك پنجه راه میمی

: پرسهمهندسا می
روید؟چرا با نوك پنجه راه می-



خودم اونو خراب کشاورز گندم نکاشته که من با کفش : دهاونم جواب می
کنم

گذاشت، وقتی کسی خیلی به کشاورزها احترام می: علی آقا ادامه داد
رفت تا انجامش بده، یک شد و میبرد خودش بلند میکاري براش می

روز که من دفترش بودم یکی از کشاورزا اومد بالا و از اون خواست 
: کارش رو انجام بده من عصبانی شدم و گفتم

ه آدم پایین هست برید از اونا بپرسیدآقا، اون هم-
: اما آقا رحمان گفت

نه، حالا که آمده کارش رو انجام بدیم-
دیگه طوري شده بود که راه اتاقشو یاد گرفته بودن و مرتب به اون 

توي مراسم ترحیم هم دیدم پدر نگهبان بانک که . کردنمراجعه می
: گفتشهید شده بود مرتب می

اي رئیسآقاي رئیس، آق-
: بهش گفتم

گی آقاي رئیس؟تو که پسر خودت هم کشته شده چرا می-
: گفت

خواي، یک بار که آمده بودم پسرم را ببینم رفتم اتاقش، پرسید چی می-
گفتم پدر شکري هستم، من را نشاند و خودش رفت برام چایی ریخت و 

آورد نذاشت پسر من که مستخدم بانک هم بود چایی بیاره
پیرایگی رحمان اده مرد روستایی با همین یک خاطره، صداقت و بیدل س

:را درك کرده بود، ذهنم متوجه سارقین شد، پرسیدم



سارقین چه کسانی بودند؟-
اصل کاري مستخدم و نگهبان اخراجی بانک بود با برادر و پسر -

خواهرش این جنایت رو انجام دادن، برادر من همونی که صبح شما تو 
کنه، اون با تیپ این افراد یدینش کارهاي کشاورزي هم میبانک د

:آشناست، یک بار به من گفت
به آقاي نفیسی بگو که بعضی از زیر دستاش آدمهاي نابابی هستند-
خب شما چکار کردید؟-
منم به آقا رحمان گفتم برادر من یک چنین حرفی زده اون سالهاست -

جهت نیستده و حرفش بیکه با مردم اینجا و با بانک کار کر
: آقا رحمان گفت

زنناونا تو مشتم هستند گر چه اگر غفلت کنی از پشت خنجر می-
: به آقا رحمان گفتم

به رئیس بانک کناري شما پیشنهاد کردن که توي منازل مسکونی بانک -
خوابم، اگه خواستید رئیس زندگی کنه اما اون گفته من روي پول نمی

خواید که هیچخونه من یک جاي دیگس و اگر هم نمیبانک هستم اما 
: دیدم که ناراحت شد و گفت

المال رو حفظ اي داره، وظیفه ما هم اینه که بیتهر کس یک وظیفه-
کنیم
آقا نگاهی به بیتا و فاطمه خانم که در سوي دیگر در حال حرکت علی

آنها به کردند انداخت و وقتی دید حواس بودند و به آرامی صحبت می
: خودشان است ادامه داد



کرد همه آقا رحمان خیلی دلش پاك بود و اشکالش این بود که فکر می-
مثل خودش هستن

:در مورد جنایتکار اصلی یک بار بیتا گفت
ما دو بار کلید را داخل خانه جا گذاشتیم، با توجه به این گلزار کارهاي -

است که یک راهی پیدا کنه، دفعه داد مامانم از او خوفنی را هم انجام می
اي را آورد و گذاشت لب پنجره اول ما با کمال تعجب دیدیم که یک میله

ما که طبقه دوم بود بعد مثل یک میمون از آن بالا رفت و از داخل خانه 
بار دوم هم محور لولاي در را درآورد و با بیرون آوردن در . کلید را آورد

این کارهاي اون یک اضطرابی در دل مامان . ما توانستیم وارد خانه شویم
.ایجاد کرد

چرا کلید را از بابا نگرفتید-
شاید هم کلید همراهش نداشتیادم نیست، -

*****
بود وقتی با مقاومت رحمان حسین که روح خود را به شیطان فروخته 

خطاب به رحمان خشمگین شد و دیدروبرو شد و دستش را رو شده می
: گفتاخته بود که او را شن

حالا که شناختی، خوب بشناس-
: و با خشونت ادامه دادبا این حرف جوراب را از سر خود بیرون کشید 

تو مرا اخراج کردي-
: به صورت رحمان زد و فریاد کردمحکمی سیلی در این حال 

در خزانه را باز کن-



. مان کوفتدر این حال با کمان اره که به دست گرفته بود، به صورت رح
، نیستتسلیم همچنان حاضر به اواما . صورت رحمان هم سرخ فام شد
گذرد و آنها هنوز در خزانه را هم باز دقایق براي جانیان به تندي می

.اندنکرده
حسین با عصبانیت سلاح دیگر خود را آزمایش کرد، نارنجک جنگی را 

: که به همراه داشت نشان داد و گفت
وقتمان کمه، بیرون هم هستند، همه مسلحند، درا واز ما زیاد هستیم،-

نکنی همتان را جمع میکنم و نارنجک وسطتان منفجر میکنم
چه بر او تنها خدا میداند که در دل آن شب. رحمان چیزي نگفت

میگذشت، همسر و دو فرزندش، هراسان و بیمناك در اتاق دیگري اسیر 
قرار ددمنش برابر سه جلاد اند، نگهبان در سوي دیگر و او در شده

. شناسندگرفته که هیچ حریمی را به رسمیت نمی
: حسین کلید اتاق دیگر را به حسن داده و گفت

پسر بزرگه را بیار-
حسن در اتاق کناري را باز کرد، مهین سعی کرد بیرون بیاید و گوش 
حسن را کشید تا حدي که زخم برداشت اما نتوانست خارج شود، پیمان 

آورند و چگونه است حال مضطرب و نگران از حال پدر، پیش او میرا
پسري که چهره، دستها، پهلو و شانه پدرش را خونین میبیند، و او پدرش 

.گونه دیدرا این
کار گره خورده است، حسین عصبانی و درمانده دست به ترفندي بسیار 

ر برابر آزار و او با مشاهده مقاومت رحمان د. ناجوانمردانه و کثیف میزند



کرد، سعی میکند تا به آخرین شکنجه، مقاومتی که تصورش را هم نمی
سنگر حمله کند و آن حریم پاك خانواده است، او تهدید میکند که اگر 

با بیان این . رحمان در را باز نکند همسرش را مورد آزار قرار خواهد داد
آن . یس را بزنندمطلب از اتاق خارج شده و به حسن و رضا میگوید که رئ

امیدوار بود که اما رحمان. کننددو هم با مشت و لگد شروع به زدن او می
در همین حال صداي گریه ایمان که از مادرش . این تنها یک تهدید باشد

جدا شده به گوش میرسد، حسین ایمان را از آغوش مادر جدا کرده و به 
هین به گوش میرسد صداي م. اتاقی که نگهبان در آن قرار داشت میبرد

:که به حسین میگوید
دست از سرم بردار-

: حسن رو به رحمان کرده و گفت
درا باز کن، دیدي حسین فقط حرف نمیزند-

دانست چشمانش طلوع آفتاب میپس از اینهمه درد و رنج رحمان که 
حرمتی فردا را نخواهد دید، در ساعات آخر عمر نتوانست طاقت این بی

او که هنوز نیمه امیدي به در دوم داشت، با تنی مجروح و را بیاورد، 
به سمت در خزانه رفت، ، کشان کشانخونریز و با قلبی پاره پاره

دار در دستانش را که از شدت خونریزي سرخ شده بود به پیچ شماره
فشار داد و چند دور آن را چرخاند، کلید را در سوراخ در فرو کرد، در 

.سنگین خزانه باز شد
نور سارقین از وراي در دوم به داخل دوخته شده و آنجا در چشمان بی

زیر نورچراغهاي داخل خزانه انبوه پولهایی که خیلی بیشتر از تصور آنها 



بري رضا و حسن با اره آهن. رحمان را در گوشه اتاق نشاندند. بود دیدند
وقت در آن . ها کردندکه همراه داشتند شروع به بریدن یکی از میله

دل . بر در گوش رحمان سنگینی میکردصداي کشاکش اره آهن
قطرات اشک در صورت . کردمجروحش هر لحظه غمی را تجربه می

-دلش به اندازه همه دنیا گرفته بود و نمی. خونینش راه گرفته بودند

.دانست چه عاقبتی در انتظار کودکان و همسر اوست
ند بر زمین افتاد، پیمان را به با صداي بلي سنگین فلزيهایکی از میله

ها وارد خزانه از بین میلهکه جثه کوچکتري داشترضا. اتاق دیگر بردند
رحمان که متوجه شد در دوم . شد و شروع به بیرون ریختن پولها کرد

. نتوانسته جلوي آنها را بگیرد بر سر و روي خود میزند
: حسن کرد و گفتاز نگاه تبدار حسین گلزار که خون میبارد، رو به 

اینا منا شناختن باید بکشیمشون-
ی هاي جنایی سعاگر چه حسین در ورود به بانک با الگو گرفتن از فیلم

در مخفی کردن چهره خود با کشیدن جوراب زنانه به سر داشت ولی 
که در عالم واقعیت کرده بودخوي درندگی او و همراهانش چنان غلبه 

.ارزشی نداشتاه برایشان هیچ هاي بیگنریختن خون انسان
***

دیدار از همدان و به خصوص بانک کشاورزي من را چند گام بلند به 
کردم که باید کاري شهداي بانک نزدیک کرد، هر چه بیشتر احساس می

خواستم هر چه بیشتر بدانم و از کوچکترین چیز هم با می. انجام داد
بودم که علاقمند به شنیدن اطلاع باشم، دیگر من تنها یک فرد کنجکاو ن



این گونه مسائل باشم بلکه مسئول بودم و باید در حد خودم وظیفه ادامه 
گرفتم، پس احساس نیاز براي راه ایشان را در صحنه اجتماع برعهده می

.دانستن در من دوچندان شد
***

آوري مطالب مربوط به خانواده گذشت توجه من به جمعهر چه بیشتر می
"شد، از برادرم شنیدم که احتمالاصه نحوه شهادتشان بیشتر میبیتا و خا

: فیلم مربوط به دادگاه در آرشیو موجود باشد به او گفتم
شه یه تماسی بگیري ببینی هست یا نهمی-
باشه باید مسئول مربوطه رو ببینم-

چند هفته بعد متوجه شدم که هنوز برادرم تماسی نگرفته و خودم دست 
نمیدانستم این کار انجام خواهد شد یا نه، با "م گر چه اصلابه کار شد

خودم گفتم، اگر این کار باید انجام شود و من تکلیفی دارم، راهها باز 
: خواهد شد پس با قسمت مربوطه تماس گرفتم، آنها هم محترمانه گفتند

توانیم کاري انجام دهیمما بدون مجوز نمی-
نامه در مسیرها اداري با خوشحالی درخواستی نوشتم، بعد از حرکت

با هماهنگی قبلی، دو . متوجه شدم که با درخواست موافقت شده است
. حلقه فیلم براي آنها فرستادم
داد، براي او یادآوري آن روزها چیزي جز بیتا چندان تمایلی نشان نمی

نـاراحتی و افســردگی به همــراه نداشت لذا گرچه به بیتا گفته بودم که 
.خواهم چنین کاري بکنم اما او را در جریان جزئیات آن قرار ندادممی



با فرارسیدن تعطیلات پایان ترم بیتا در بهمن ماه تصمیم گرفتیم به 
جنوب برویم، درحالی که در تهران سرماي زمستان حاکم بود، خوزستان 

ها گشتی فرصتی پیش آمد تا با بیتا در کوچه. گرماي مطبوعی داشت
اي که منزل دایه واقع شده بود، خانه دیگري قرار در همان کوچه.بزنیم

. اي که پدر بیتا ساخته و چند سال در آن زندگی کرده بودندداشت، خانه
عکسهایی از داخل آن دیده بودم، در یکی از آنها بیتا با عروسکش روي 

بازي بر ها نشسته بود و دیگري بیتا و پیمان که یک عینک اسبابپله
اکنون در بیرون آن . شدداشت به همراه مادر نشان داده میچشم

. ایستاده بودیم
: پرسیدم

اید؟از اول در همین خانه بوده-
نه، چند سالی مامان و بابا در دو اتاق کوچکی که در حیاط دایه هست -

کم این خونه رو با وام بانکی ساختکردند تا این که بابا کمزندگی می
ا با این دوري مسافت، یکی از اندیمشک و دیگري از همدان، مامان و باب-

چطور شد که با هم آشنا شدن؟"اصلا
بینه شه، وقتی بابا میاولش بابام نامزد داشت، یکی از فامیهاي دور ما می-

اون خانم میل به خوانندگی و مانند آن پیدا -در جو قبل از انقلاب-که 
با ده، ین جور کارها گوش نمیکرده و به حرف اون هم براي ترك ا

یادمه بعد از .  زنهاین که به هم علاقه داشتند نامزدیشو به هم میوجود 
این جریان، یک روز خانمی آمد خونه دایه و تا منو دید فریادي کشید، به 

به هر حال یکی از مردان . من گفتند این همان نامزد سابق بابا بوده



کرده با یکی از اهواز خدمت میهمدانی که به علت شغل نظامی در 
اي از این گاه عدهشه که گهکنه و این باعث میخانمهاي جنوبی وصلت می

طرف به همدان و یا برعکس از همدان به اینجا بیان، در این دید و 
بینند و به این بازدیدها یک بار مامان و بابا در یک میهمانی هم را می

شهیترتیب آشنایی و مراحل بعدي پیدا م
چی شد که از اندیمشک به همدان رفتید؟-
مامان خیلی دوست داشت به همدان بریم-
آقا بابا چطور؟-
اون به اهواز بیشتر علاقه داشت، چون هم امکانات بیشتري در اختیار -

دادن و هم نزدیک بوداون قرار می
پس بلاخره مامان برنده شد-

:بیتا لبخندي زد، پرسیدم
منتقل شد، راحت موافقت کرده بودند؟چطور بابا-
با علاقه مامان، بابا هم درخواست داده بود، مامان که دیده بود کنار -

:سازن، گفته بودمیدون آرامگاه دارن ساختمون بانک رو می
سازن اینو براي ما می-

براي محکم کاري هم یک روز با رئیس کارگزینی بانک کشاورزي که 
.گیرهاین مورد تماس میدوست بابا بوده در 

خب چی گفته بود؟-
گفته بود که بابا لیاقت اینو داره که رئیس شعبه همدان بشه -

: لبخندي بر چهره بیتا پدیدار شد و گفت



زنه به بانک تازه وقتی که متوجه شد انتقال درست شده، زنگ می-
هاي آشپزخونه رو سبز کنن، آخهده که کابینتهمدان و سفارش می

مامانم خیلی به رنگ سبز علاقه داشت
مند بودیدشما هم به رفتن علاقه-
، ما به اینجا عادت کرده بودیم و دوستامون هم همینجا بودند، "نه، اصلا-

یادم هست بابا یک شماره از مجله بانک . اما تصمیم گرفته شده بود
کشاورزي که در مورد ساختمان جدید شعبه همدان و سرپرست آن 

هاي آن ته بود خانه آورد و ما هم که کنجکاو شده بودیم عکسنوش
وقت رفتن دوستم با چادرش براي خداحافظی . کردیممطلب را نگاه می

.کنار ماشین آمد و من از ترك اندیمشک ناراحت بودم
صحبت را عوض کردم و با توجه به این که فرداي آن روز عید فطر بود، 

: پرسیدم
ان سر خاك؟راستی فردا همه می-
اینجا رسمه که همه بیان-

وزید، نماز عید را اي میصبح عید فطر در حالی که نسیم سرد و گزنده
خواندیم و بعد از آن به اتفاق عمو رحیم و بیتا به سمت بهشت علی 
دزفول حرکت کردیم، این اولین بار بود که در کنار بقیه فامیل به آنجا 

نه "کردم، از زیادي جمعیت، قبلاوقتی نزدیک شدیم تعجب. رفتممی
اي، به خصوص در بستگان هر درگذشته. شنیده بودم و نه دیده بودم

خانمها . قطعه شهدا، در نزدیک مزار عزیز خود گرد آمده بودند
ها با هاي متفاوت روي سنگ مزار انداخته و بعضیهایی با سلیقهپارچه



شود روي مزار و ه میکاغذهاي رنگی و آویزهایی که در جشنها استفاد
-ظرفهاي میوه و شیرینی به چشم می. تابلوي آن را تزئین کرده بودند

اي از آقایان چند قدم آن سوتر در حاشیه قطعه شهدا، عده. خورد
ایستاده بودند و گروهی هم، چند نفر چند نفر روي یک فرش یا زیرانداز 

مکن بود یکی رفت اما مها نمیکسی سراغ میوه. دور هم نشسته بودند
شدم وقتی در تصویر شهیدي خیره می. اي بخواندشیرینی بردارد و فاتحه
توانستم خطوط چهره او را در آنها که کردم، میو به بستگان او نگاه می

اي از من و عمو رحیم هم در فاصله. پدر یا برادرش بودند ببینم"احتمالا
ایستادند و پس دقایقی میآمدند و دوستان و آشنایانی می. مزار ایستادیم

عمو . وقت دیگري بود براي مرور خاطرات. رفتنداز قرائت فاتحه می
: رحیم سیگاري آتش زد و گفت

-هایی هم که مشتري بانک بودن تا چند وقت عزاداري میروستایی-

کردن
شما هم در مراسم مجازات قاتلین بودید؟-
ي اونا خیلی کم بود، من من بالاي سرشون ایستاده بودم ولی این برا-

: عمو ادامه داد.  کردم اونها را به ما بسپارن اما نشداصرار می
به نظر من کار رحمان خیلی بزرگ بود، وقتی جوانی با شور و هیجان -

ده، اون احساس مسئولیتی که یک پدر خانواده داره، کاري رو انجام می
پختگی و احساس سالگی، سن 42کنه، اما رحمان در سن احساس نمی

دیده، در نیمه شبمسئولیت، وقتی که خانواده خودش رو هم در خطر می



انتظار و آمادگی داشته باشه، به اون شکل مقاومت "و بدون این که اصلا
کنهمی

اي، یادبودي، چیزي برایشان تهیه کنیمخواییم اگر بتوانیم یادنامهما می-
است کتاب بنویسه، یکی گفته بود خواون اوایل کسانی بودند، یکی می-

دیگه مراجعه نکردن، البته اگر اون زمان "خواد بسازه اما بعداکه فیلم می
. گذاشتخواستن بسازن بیتا نمیفیلم هم می

اي خواندیم، زدیم و فاتحه-پدر آقا رحمان-سري هم به قبر حاج کریم 
به نظر "لاشد، اصکم پراکنده میبود که جمعیت کم11سـاعت حـدود 

.آمد که مزار شهدا، قبرستان باشد بلکه باغی سرسبز و زنده بودنمی
زنی که . شدبیتا اغلب براي او دلتنگ و ناراحت می. به منزل دایه رفتیم

جوانیش را با فرزندان زیاد و شوهر مغرورش گذرانده و صبر را در هر 
ي بر او الحظه زندگی تجربه کرده و در زمان سالخوردگی هم صاعقه

. فرود آمده و غمی بزرگ را براي باقیمانده عمرش فراروي نهاده بود
از . شودها سرریز میگوید اما گاهی هم ناگفتهپیش بیتا کمتر چیزي می

اند و گاهی هم با خوابیدهگوید که شبها کنارش میایمان و پیمان می
لب با صداي لرزان از خوابهایی که دیده است و در ضمن گفتن این مطا

او بیتا را عزیزترین کس خود . کندگوشه روسري چشمانش را خشک می
. داندمی

دایه دوست دارد او را مادر رحمان بنامند و قسم محکم او که نهایت 
دایه فیلم خاطرات مجید .  است"به جان رحمان"رساند را میشجدیدت



نشسته بودم، یک بار که پیش او . دانندرا دوست دارد، بقیه هم این را می
:بهاره دختر مستأجر به سرعت آمد و گفت

حاج خانم مجید شروع شده-
او از پشت عینک ضخیمش به دقت به صفحه تلویزیون خیره شده و 

بی مجید او را ناراحت کرد، حتی وقتی بیبراي مجید ابراز احساسات می
ي شد و از او طرفداربی مجید ناراحت میکرد، دایه هم از دست بیمی
:دایه گفت. کردمی

دونی چرا مجید را دوست دارم، به خاطر این که وقتی به بالا نگاه می-
شهکند خیلی شکل پیمان میمی

به این صورت این زن سالخورده، چهره نوه از دست رفته خود را در 
کند و همین سیما هم برایش آنقدر دوست سیماي دیگري پیدا می

.تی در فیلم او را اذیت کنندداشتنی است که طاقت ندارد ح
:گفتدایه می

گفت، دایه ما چه فامیلی خوبی داریمآمد میرحمان وقتی از مدرسه می-
آنها "داد که اصلاهاي جنایی حساس بود و ترجیح میبیتا نسبت به فیلم

: در این مواقع میگفت"را نبیند، معمولا
رم اون اتاق کتاب بخونممی-

گرفت و یا در مواردي که موضوع ها قتلی صورت میدر اغلب این فیلم
کلماتی که به نحوي . شدسرقت بود، گه گاه این سرقت از بانک انجام می

ارتباطی با آن ماجرا داشتند مثل بانک، خزانه، سرقت و مانند آن براي او 
کم به این مطالب حساس شده و سعی من هم کم. کلمــات عادي نبودند



ها که به نوعی یاد آوردنده آن ها و یا برنامهاز فیلمکردم قسمتهاییمی
یک جمعه . حادثه باشند را با عوض کردن کانال تلویزیون حذف کنم

- تلویزیون هم یک فیلم جنگی پخش می"برادر من میهمان ما بود، اتفاقا

ها کرد، در قسمتی از آن یک ایرانی به همراه پسرش در چنگال عراقی
خواستند از پدر اطلاعات بگیرند، پدر را هر چه آزار اسیر شده و آنها می

اي با کارد به کردند حرفی نزد براي همین به سراغ پسر رفتند و ضربه
بدنش زدند، پدر فریادي از درد کشید، بیتــا ناگهان و به سـرعت 

خواستم بلافاصله بروم تا کمتر برخواست و به آشپزخانه رفت، من نمی
بکند براي همین اندکی صبر کردم و بعد به بهانه جلب توجه برادرم را 

بردن استکانهاي چایی به آشپزخانه رفتم، چشمان بیتا قرمز شده و 
.نفسهایش به شماره افتاده بود

آقا شنیده بودم که در مجله پلیس انقلاب حادثه بانک به نحوه از علی
ال مجله را دارد اما وقتی از او سوتري آمده و عمو رحیم آنمشخص

عمو براي دور کردن آن از دسترس عمو، آن را کردم معلوم شد که زن
فکر کردم چطور باید آن را به دست . آمدبه کسی داده که یادش نمی

مشخص نبود که چرا، "گر چه در آن زمان هنوز هم برایم کاملا. بیاورم
براي همین وقتی به تهران بازگشتیم با . اما این خواستن وجود داشت

با چند تلفن از نیروهاي انتظامی توانستم شماره دفتر مجله مذکور تماس 
یک روز صبح . با آنجا صحبت کردم و آدرس آنها را گرفتم. را پیدا کنم

.از مسیر محل کار به دفتر مجله رفتم



در بانک کشاورزي 68سلام، من داماد شهید نفیسی هستم که در سال -
ی از مقاله مجله شما را درباره آن یک کپ. اش شهید شدبه همراه خانواده

.خواستمحادثه می
کمی مرا ورانداز کردند و یکی از کارکنان مجله شروع به گشتن در کتاب 

در یکی از "یکشنبه خونین"سالشان کرد و عاقبت با دیدن جمله 
در صفحه اول تصویر پنج شهید بانک نقش . ها مقاله پیدا شدفهرست
لین مجله چند صفحه مربوط به حادثه را کپی با همکاري مسئو.  شده بود

. کردیم
هاي این اطلاعات مانند تکه. اي برایم روشن شدبا مطالعه آنها نکات تازه

گرفت تا بتواند تصویر یک تصویر بود که کم کم کنار هم قرار می
هاي دیگران اما باز هم قسمتهایی از آن با گفته. واحدي را تشکیل دهند

وشته بیشتر حالت داستانی داشت، لازم بود تا بعضی ن. هماهنگ نبود
. هاي آن مرتفع گرددمطالب آن با منابع دیگر مقایسه شود و کاستی

یک روز صبح در محل کارم آن را به . صبرانه منتظر رسیدن فیلم بودمبی
باید صبر . عصر آن روز بیتا کلاس نداشت و خانه بود. من تحویل دادند

اي که بیتا در اتاق دیگر بود فرصت یک دقیقهتنها در یک. میکردم
توانستم چند ثانیه از اول آن را ببینم، مردي که لباس مشکی به تن 

فهمیدم داشت صحبت میکرد اما من صداي تلویزیون را بسته بودم و نمی
. تلویزیون را خاموش کردم  و منتظر فردا بعد از ظهر شدم. چه میگوید

ود که چگونگی شیفت بعدي شهید شکري ببان آن مرد ابتداي فیلم، نگه
برخورد خود را با حادثه بیان میکرد، فیلم به صورت خبري تهیه شده و با 



دادستان، مسئول کمیته انقلاب اسلامی، مسئولین کلانتري و پزشک 
قانونی مصاحبه به عمل آمده بود، بازپرس وقت هم در محل خزانه بانک 

براي اولین بار توانستم محل شهادت آنها توضیحاتی را ارائه میکرد و من 
هایی که به آن سو میرفت و اتاقهایی که آخرین ساعات را در را ببینم، پله

نمیتوانم بگویم چه . بعد هم مقداري از دادگاه. آن به سر برده بودند
مشاهده واکنش مردم، نما، چند انسانقساوتحیرت از . احساسی بود

...دیدن مختصري از احوال بیتا
این فیلم هم کمک میکرد تا چگونگی برخورد افراد مشخص شود و من 

نام آنها را با فقطبا چشم خود چهره و طرز بیان کسانی را که مبتوان
اما باز هم چیزهایی بود که در آن فیلم . توصیفات آنها شنیده بودم، ببینم

.بودندتعاریفی که اطرافیان از دادگاه و واقعه کرده . کوتاه شده نبود
برده بود، ، آقاي بشیریه،چند بار بیتا در صحبتها نامی هم از دادستان

دادستان دادسراي عمومی همدان بودند، من هم در 68ایشان در سال 
یکی از جراید آن وقت و همینطور در فیلم مربوط به دادگاه ایشان را 

زیادي دیده بودم و به واسطه اطلاع و اشرافی که به موضوع داشتند علاقه
شنیده بودم که به تهران منتقل . داشتم تا ایشان را از نزدیک ببینم

مند بوده و هراز دادستان هم که به سرنوشت بیتا علاقه"اتفاقا. اندشده
اند، یک روز بامنزل ما تماس گرفتند، گوشی را گاهی سراغش را میگرفته

:ال کردیی که به نظر مرد مسنی میرسید سوصدا. من برداشتم
منزل نفیسی-
بله بفرمایید-



بیتا خانم هستند-
گوشی را به بیتا دادم، از آن طرف هم خانم ایشان شروع به صحبت کرده 

من از این . پس از مبادله اخبار بیتا آدرس آنها را یادداشت کرد. بود
فرصت به دست آمده خوشحال شدم و بیتا را تشویق میکردم که قراري 

بیتا با آنها رودربایستی زیادي داشت، با وجود آن که  با سرانجام . بگذارد
هاي دیگري صورت گرفت و قرار شد شبی اصرار من طی چند هفته تلفن

. شام به خانه آنها برویم
بلاخره با وجود این که بیتا و خانم هاي متفرقه کردیم تا صحبتکمی 

. ندمها بودند صحبت را به بانک کشاورزي رسادادستان هم در نزدیکی
ام، فکر کردم شاید چون خودشان وقتی گفتم که فیلم دادگاه را گرفته

اند توجهشان جلب شود اما هیچ واکنش ظاهري نشان هم در آن بوده
. ندادند

: ایشان گفتند
نظیر واقعه بانک به لحاظ عمق جنایت و نوع محاکمه در تاریخ اسلام بی-

یک مورد دیده شده که ) ع(بوده است، شاید تنها در زمان حضرت علی 
محاکمه . اندقاتلین قبل از به خاك سپاري مقتولین به مجازات رسیده

.مربوط به بانک کشاورزي از افتخارات ماست
با وجود این چرا هیچ یادبودي براي آنها نصب نشده و هیچ کاري : گفتم

در این زمینه صورت نگرفته؟
: دادستان حرف من را تأیید کرد و گفت



سته، باید با مس روي سنگ یادبودي نقر میشد تا همیشه در آن در-
محل باقی بماند

میشه از شهرداري خواست-
اي به وزیر کشاورزي شهرداري کاري براي شما انجام نمیده، باید نامه-

بنویسید
امیدوار بودم که ایشان بتواند در مورد گرفتن پرونده کمک و راهنمایی 

: کنند لذا گفتم
ی میشه پرونده بانک رو گرفت؟راست-
به شما نمیدهند، باید یک مقام رسمی آن را بخواهد-

از به دست آوردن اطلاعات پرونده نا امید شدم، از آنها خداحافظی کرده 
. و برگشتیم

***
فرصتی بود تا براي چند روزي به همدان برویم در 76تعطیلات نوروز 

ن در ملایر به ما پیوسته و با هم ضمن بعد از آن قرار بود برادر بزرگ م
. به سمت جنوب حرکت کنیم

در همه جا مراسم دید و بازدید برقرار بود و آنقدر شیرینی و میوه و 
حتی اگر تنها . آجیل تعارف میکردند که آدم از دیدن آنها هم فراري بود

براي چند دقیقه هم جایی میرفتیم دست صاحبخانه به سمت بشقابها 
اگر هم نمیخوردیم . هم با تأسف سرمان را تکان میدادیممیرفت و ما 

:ناراحت میشدند و مرتب میگفتند
!کنید؟چرا چیزي میل نمی-



آقا و گاه آقا در فرصتهایی که در رفت و آمدها دست میداد باز علی
. خاطراتی را بیان میکردند-شوهر خاله دیگر بیتا-مصطفی 

: آقا گفتعلی
عید به همدان آمده بودند و بین روزهاي تعطیل یک بار در تعطیلات-

آقا رحمان میخواست همان یک روز را هم به . ها باز بودیک روز اداره
شوش برود هر چه گفتم یک روز که مهم نیست این همه راه میخواي 

بري تا جنوب و برگردي به خاطر یک روز، هیچ اتفاقی نمیافته
ردمو داد، اگه ما که مسئول هستیم نه من باید برم، باید جواب م: میگفت

نرویم، چه انتظاري میتوان از بقیه داشت؟
تو این روزا ماشین گیر "خب چه اشکالی داره بقیه که هستن، اصلا-

یادنمی
باشه من وظیفه دارم اونجا باشم، حالا میرویم ترمینال ببینیم چه خبره-

ها هم م در اتوبوسبا هم به سمت ترمینال رفتیم، خیلی شلوغ بود حتی د
.مردم جمع شده بودند تا یه جوري سوارشن

پس لابد نتونستید برید؟-
ها و بهش گفتم چرا، دیدم آقا رحمان ناراحته، رفتم پیش یکی از راننده-

یه کاري براش پیش آمده، به ،این آقاي دکتر باید با اتوبوس شما بیاد
ر شما هم با ایشون هر حال شما تو این مسیر رفت و آمد داري و کا

: میافته، راننده هم گفت
ما مخلص آقاي دکتر هستیم-
کرد؟آقا رحمان چه می-



: آقا از به یاد آوردن این خاطره لبخندي زد و گفتعلی
اش گرفته بود و هی با دست اشاره میکرد که نگو اما بلاخره خنده-

گفت من وقتی برگشت می. راننده جاي شاگرد رو به آقا رحمان داد
ال پزشکی نکنندفعه از من سوهمش نگران این بودم که یک

تصور این که آدم ساعتها توي راه نگران این باشه که الآن یکی بگه سرم 
با شنیدن . آور بوددرد میکنه یا دلم درد گرفته و امثال این چیزها خنده

این خاطره و خاطرات مشابه هر چه بیشتر متوجه میشدم که رعایت حق 
در . زیادي داشته استخیلی ردم و وجدان کاري براي این مرد اهمیت م

: همین رابطه یک بار بیتا تعریف کرد
هاي بانک هیچ چیزي قبول نکنیمبابا گفته بود که از مشتري-

مگه اونا چیزي میآوردند؟: پرسیدم
ها بودند که براي انجام کارشون و یا تشکر، حاضر بودن آره بعضی-

عربی در خونه ما اومد، که بودیم ، یک بار اندیمشک بیارنخیلی چیزا
یک وانت بار هندونه همراهش بود، مامانم هر چی بهش گفت که آقاي 
نفیسی ناراحت میشه گوش نداد و چند تا هندونه گذاشت کنار حیاط و 

رفت
خب بابا چه کرد-
: وقتی فهمید خیلی ناراحت شد و گفت-
قبول نکنیدمگه من نگفته بودم چیزي-

.مامان هم گفت که اون به زور آورده



آقا و خانواده به گنجنامه رفتیم، هنوز براي گردش به همراه علی
در . مقداري برف روي زمین بود و نفسها به صورت بخار خارج میشد

روي سنگهاي سخت گرانیت دو کتیبه وجود داشت که از حدود دو هزار 
که آبی که از بالاي سنگها جریان داشت از باری. سال پیش باقیمانده بود

آقا میرفتم، با تأسف سري تکان داد و بخار برمیخواست، من با علی
: گفت

یک هفته مانده به این جریان ما آمده بودیم اینجا، برف زیادي هم -
برخلاف همیشه که آقا رحمان در بازیها شرکت نمیکرد، این . آمده بود

تویی لاستیک آورده بودن و از بالا سوار ها همبار وارد بازي شد، بچه
میشدن و سر میخوردن، خیلی خوش گذشت و خیلی هم خندیدیم

بیتا هم بود؟: گفتم
نه نیامده بود مثل این که درس داشت-

همه وارد . باران نم نم شروع به باریدن کرد و ما هم قدم زنان برگشتیم
.قدم زدن کردیمخانه شدند ولی من و آقا مصطفی در کوچه شروع به

: آقا مصطفی گفت
خانه ما بودند، برف زیادي هم آمده یک هفته پیش از این حادثه، شب-

متوجه شدم آقا رحمان بیدار شده، گفتم چی بود کمی بعد از نیمه شب
شده؟
میخوام برم بانک، کلید گاو صندوق رو همراهم نیاوردم: گفت

نه؟اگه کسی پیدا کنه میتونه اونو باز ک-
نه براي باز کردن یکی منو میخواد و یکی هم اون کلید-



خب پس شما که اینجا هستی، نگران نباش، میخواي تو اینهمه برف -
بري بانک براي چی؟

دیدم کمی آرامتر شد اما تا صبح همش این پهلو به آن پهلو میشد و 
ناراحت بود، من هم از طرف دیگه فکر میکردم نکنه خداي نکرده 

ی پیش بیاد و من یک عمر شرمنده آقا رحمان باشم براي همین مشکل
کلید بلندي بود که . همان اول صبح با هم رفتیم بانک و کلید رو برداشتیم

.از وسط مثل لولا تا میشد
اگه کلید رو پیدا میکردن به آقا رحمان چه احتیاجی بوده؟: پرسیدم

بوده و هم کلید، البته ایشان رمز گاو صندوق را میدانسته، هم رمز لازم-
کلیدش دست یکی دیگه اي هم داخل خزانه وجود داشته که یک در میله

اون زمان "میتونستن با اره ببرن، ظاهرااز کارکنان بانک قرار داشته ولی 
نداشتن اما بعد از این جریان اونا رو طوري ساختن کافی ها سختی میله

با وسیله عادي بریده نشه"که اصلا
قا در ضمن صحبتهاي مختلف و خاطراتی که از آقا رحمان تعریف آعلی

میکرد بیتا را هم تحسین میکرد، او که تا آن زمان مانند هر دختر دیگري 
در آغوش گرم خانواده بزرگ شده بود به ناگاه با بروز این حادثه روحی 

در آن . بزرگ را نشان داده بود که تحسین همگان را به همراه داشت
ور میکردند چنین ضربه مهلکی که بر پیکر این دختر نوجوان زمان تص

وارد میشود اگر او را در هم نشکند براي همیشه ناتوان خواهد ساخت، 
شاداب به ناگاه تنها و اي و خانوادهکسی که از یک زندگی راحت و مرفه 

سرگشته با دردي مهلک به خانه پدریزرگ و مادر بزرگ پیري رفته بود 



ا او فاصله داشتند، کتابهاي درسی همدم او شدند و او که دو نسل ب
- آقا همواره این قدرت روحی را میعلی. اشکهاي خود را پنهان کرد

.ستود
: آقا گفتعلی

پریدگی چهره و عوض شدن بیتا پیش ما گریه نمیکرد اما از رنگ-
فهمیدیم که در درون او چه میگذردحالتش می
آن که خاطره آن شهدا فراموش نشود گذشت عزم من براي هر چه می
دیدم در جامعه ما الگوهاي خارجی مثل شد به ویژه وقتی میبیشتر می

رسند و نوجوانان بیش از ها به شهرت میقهرمانان مصنوعی فیلم
.شناسندقهرمانان ملی خود، آنها را می

اي به وزیر کشاورزي نوشتم که به رئیس با توجه به توصیه دادستان نامه
بانک کشاورزي منعکس و ایشان هم موافقت خود را براي نصب لوح 

.یادبود اعلام کرد
از طرف دیگر گر چه دادستان من را از گرفتن پرونده ناامید کرده بود 

اي هم به ریاست قوه قضاییه اما دل من راضی نشد و تصمیم گرفتم نامه
ال شد و آنها نامه بعد از یکی دو هفته به دادگستري همدان ارس. بنویسم

. هم گفتند باید مدتی صبر کنم تا نتیجه معلوم شود
*****

با راحت شدن خیال حسین از نفوذ به خزانه بانک، دیگر نیازي به شاهد 
هايدست. کردند تا هیچ سرنخی باقی نماندنبود، باید کار را تمام می

حسین و حسن طناب را به گردن رحمان. رحمان را از قبل بسته بودند



انداخته و به سختی از دو طرف کشیدند، نفس رحمان تنگ شد، حسین، 
: رضا را به کمک خواست و گفت

سر طنابا بگیر-
خودش به دنبال سرنیزه رفت، تن رحمان سست شده ولی هنوز نشسته 

: است، حسین گفت
هنوز نفس دارد-

،، خون فوران کردزدعمیقی به گردن رحمان ات سپس با سرنیزه ضرب
بدن مجروحسن کارد را گرفت و با آن چند ضربه عمیق دیگر بر ح

در حالی دنیا را ترك گفت که روح رحمان پرکشید و . رحمان فرود آورد
دلش از درد و رنج آکنده بود اما خدایش را در حالی ملاقات کرد که 

.داري و ایمان او بودچهره سرخش گواه بر امانت
به سوي اتاق دیگر رفت و پیمان را رضا به داخل خزانه برگشت، حسین 

با خود آورد، پیمان که اکنون پدر را غرق در خون و افتاده بر زمین دید 
: فریاد کرداز عمق جان 

...مامان بابا را کشتن-
: بعد پدرش را صدا کرد

بابا جان-
رضا همچنان به بیرون ریختن پولها مشغول بود و حسن آنها را در گونی 

: فریاد کردحسین. ریختمی
پنجاه تومنی بریز نه بیست تومنی-



حسین، این شمر که رحمان را با . بعد پیمان را به گوشه اتاق برد
همدستانش کشته بود، بیرحمانه طناب را بر گردن پیمان انداخت و در 

ساله را 12حالی که آن را به سمت بالا میکشید با کارد گلوي آن کودك 
.و بدن پاکش را بر زمین انداختهدف ضربات خود قرار داد

: لحظاتی بعد، حسین به رضا گفت
برو آن بچه را  یک ضربه دیگر بزن هنوز تمام نکرده-

پیمان آخرین لحظات را در چند قدمی پدر سپري کرد و در آن حال به 
.سوي عالم باقی پر کشید

***
ي دادن برا"چند نفر از دوستان آقا رحمان در تهران بودند که ما قبلا

کارت عروسی دو نفر از آنها را دیده بودیم، یکی از آنها مردي درشت 
هیکل و دزفولی بود که بیتا میگفت به جاي آن که در مدت اقامت در 
تهران لهجه او تغییر کند، ایشان روي سایرین تأثیر گذاشته و دزفولی 

مردي که هم شوخ بود و هم احساسی آنهم در فواصل. یادشان داده است
به "بیتا قبلا. نزدیک مانند آسمانی که یکباره ببارد و یکباره آفتاب شود

من گفته بود، شنیده است که در ماههاي آخر چند عدد از اسناد بانک گم 
روزي که . ال کنمواست که به طور ضمنی از ایشان سوشده بود و از من خ

ال سومنهاي معمول صحبتبراي نهار منزل آنها بودیم بعد از مقداري 
ام چک سفید جواب مشخصی نداند، تنها گفتند که من گفتهرا پرسیدم،

. خبر استگذارم که رحمان بیمی
.اي بود که باید حل میشداین هم مسئله



یک ماه گذشت، با دبیرخانه دادگستري تماس گرفتم و مسئول آنجا 
: گفت

خود به ایم که براي توضیح درخواست اي براي شما فرستادهما نامه-
ریاست دادگستري مراجعه کنید

ها بیایمتوانم به این زودياما من نمی-
به هر حال تا نامه داغ است باید پی آن را گرفت-
باشد-

نامه آنها رسید، روي آن آرم دادگستري بود و به آدرس محل کار من 
براي این که!. املابد همکاران من فکر میکردند من چکار کرده. آمده بود

هم مشکل تأخیر در رفتن را حل کنم و هم نامه شامل مرور زمان نشود، 
اي براي ریاست دادگستري همدان نوشتم و در آن مسائلی را که نامه

فکر میکردم ممکن است براي روشن شدن مطلب لازم باشد آوردم، با 
صبرانه منتظر روزي رسیدن این نامه موافقت کلی حاصل شد و من بی

.مدان برویمبودم که به ه
. با فرا رسیدن فصل تابستان به سمت همدان حرکت کردیم

***
خواستم او به دادگستري بیتا اصرار داشت که همه جا با من باشد اما نمی

علی. بیاید یا از جریان پرونده مطلع شود، بلاخره راضیش کردم که نیاید
گستري به سمت دادایشان پسر با احد، من براي همین آقا کاري داشت 

رفتیم، جلوي آنجا شش، هفت نفري میرزا بنویس نشسته بودند و 
اي دیدنی هم توجهم را تظلمات مردم را روي کاغذ میآوردند، صحنه



اي بود که ساله60ها آقاي حدود جلب کرد، از میان این میرزا بنویس
کلاه شاپو سیاهی به سر داشت و سبیل بسیار کم عرضی زیر بینی او را به 

یقه پیراهن گلدار او از زیر ژاکت بافتنی بیرون آمده و . وصل میکردلبها
روي صندلی با اقتدار نشسته بود، دور میز کوچکش هم چند نفر روي 

دیدن او در . زمین نشسته و سرشان را توي کاغذهاي او آورده بودند
.    نشاندورود به دادگستري لبخندي را بر لبها می

مردمی که براي شکایت آمده بودند و کسانی ، بوديپررفت و آمدمحل 
خوشبختانه طبقه . که دستبند به دست به این طرف و آن طرف میرفتند

، به دبیرخانه رفتم و متوجه شدم که ریاست شلوغی پایین را نداشتدوم 
، با دستور معاون ایشان براي آوردن پرونده و حضور ندارددادگستري 

ه برداري کرد به بایگانی رفتم، در نظر درباره قسمتی که میتوان نسخ
ها آن را حیاط پشتی چند پله به سمت پایین در فلزي بود که روي شیشه

هاي مملو از در روبرو باز بود و قفسه. هم توري فلزي پوشانده بودند
-من بسیار به آنچه می. هاي متفاوت دیده میشدها با ضخامتپرونده

ساعتی شماره پیدا شد و خود بعد از نیم . خواستم نزدیک شده بودم
من در دبیرخانه منتظر بودم که . پرونده را با یک سرباز به بالا فرستادند

. سانتیمتري در روي میز قرار گرفت4-5پوشه آبی رنگ با ضخامت 
مسئول دبیرخانه آن را ورق زد، در انتهاي آن از دور چند تصویر نقاشی 

زیاد به خودم اجازه ندادم شده توجهم را جلب کرد، با وجود کنجکاوي 
. که بپرسم اینها چیست



بعد از این همه متوجه مشکلی شدیم، این که نه من قسمت خاصی را 
مشخص کرده بودم و نه دستور صریحی از ریاست دادگستري مبنی بر 

پرونده در فاصله کمی از من . برداري از قسمتی خاص وجود داشتنسخه
اي دیگر نوشتم و نامه. دست زدشد حتی به آنقرار داشت اما نمی

این . خواستار جزئیات اتفاقات از لحظه ورود جانیان تا لحظه خروج شدم
نامه هم بر روي پرونده قرار گرفت تا به نظر ریاست دادگستري که در 

.آن زمان در تهران بودند برسد
در . از آنجا به سمت بانک که در همان نزدیکی قرار داشت حرکت کردم

آقا و آقا مصطفی را هم دیدم، این بار خوشبختانه سرپرست راه علی
هم براي نامه مراجعه کرده "حضور داشت و من و آقا مصطفی که قبلا

بود پیش ایشان رفتیم، گفتند که نامه رسیده و آنها باید پیشنهاد خود را 
.خداحافظی کردیم. به تهران بدهند

ی گفت که حاضر است من جریان دادگستري را تعریف کردم، آقا مصطف
ظهر به خانه رسیدیم، بیتا نگران شده بود . برود و مطالب لازم را بگیرد

: پرسید. آورداما چندان به روي خود نمی
کجاها رفتید؟-
...بانک رفتیم، استانداري رفتیم، اما اول صبح نبودند و کمی تأخیر شد-

: در میان صحبت علی آقا گفت
دارید؟دیگه دادگستري کاري ن-



دفعه چشمهاي بیتا گرد شد و به من نگاه کرد، من هم سرم را پایین یک
اي براي گرفتن پرونده به او گفته بودم که نامه"انداختم، خوشبختانه قبلا

: ام لذا گفتمنوشته
دنبال همون نامه رفته بودیم-

خواست که از این مطالب چیزي بشنود، اینها نمی"بیتا در ابتدا اصلا
ترهایی بودند که زخم کهنه او را تازه میکردند، نش

آقا دو نفري به میدان آرامگاه رفتیم و روي یک نیمکت عصر با علی
: آقا گفتعلی. سیمانی جلوي بانک نشستیم

آقا رحمان میگفت من هر وقت به این میدون نگاه میکنم یک آرامشی -
پیدا میکنم

: به ساختمان نگاه کردم و گفتم
ون بانک از اول همین شکلی بوده؟ساختم-
ورودي شعبه هم از همون در فلزي کرم رنگ بود که از سمت "نه، قبلا-

.چپ وارد شعبه میشدي و مستقیم هم به سمت سرپرستی میرفت
یعنی اگه شکل ساختمان بانک در آن زمان مثل الآن بود، این اتفاق -

نمیافتاد
یک چیزي باید اتفاق بیافته، خیلی افتاد اما گاهی مثل اینه که نه نمی-

چیزهاي کوچک کنار هم جمع شدن، یکیش هم همین مهندسی 
نصب "ها میله نداشت یا سر دیوار حیاط اما بعداپنجره"ساختمان، قبلا

شد یا خرابی آژیر و موارد دیگه
چرا درستش نمیکردن؟-



نمیدونم-
م آورداز آن سر در میاین هم از مسائلی بود که باید 

آقا خواستم شکل داخلی ساختمان را ها نگاه کردیم، از علیبه پنجره
یک . روي یک تکه کاغذ شکلی برایم کشیداو هم برایم تشریح کند، 

پاگرد در ورودي و راهرو روبروي آن، آشپزخانه در سمت چپ، هال 
. بزرگ روبرو و اتاق خوابها در امتداد راهرو

: پرسیدماو از 
ن و فرد اصلی در زمانی که در بانک کار میکرد، درگیري بین آقا رحما-

هم بوده؟
آدم بسیار متشخص و آرامی بود، آزارش به هیچ کس "آقا رحمان کلا-

نمیرسید و به خصوص با زیر دست و ارباب رجوع خیلی خوب برخورد 
جلو پاشون بلند میشد اما این حرامزاده هیچی حالیش نبود، پول . میکرد

تلویزیون دزدیده بود و وقتی دیده بودند که زنی را هم به دزدیده بود،
بانک آورده اخراجش میکنن، اونم وقت رفتن میگه اخراجم کردید اما 

البته روزهاي بعد به بهانه فروختن کله پاچه به . انتقامم را میگیرم
آقاي آخوندي، کارمندان به بانک رفت و آمد داشته، یک بار که 

:که این فرد داخل بانک شده از رحمان میپرسهسرپرست بانک میبینه 
مگه این فرد اخراج نشده، چرا آمده توي بانک-

:رحمان جواب میده
آمده یک لقمه نون براي زن و بچش دربیاره، ایراد دیگري پیدا -

نکردید



ها را انجام دهد، آمده بود تا به حسین گلزار آمده بود تا آخرین شناسایی
ي رئیس بانک تعرض کند اما از این سو رحمان در جان و زندگی و آبرو

فکر خانواده او بود، در فکر این بود که این فرد گر چه اخراج شده اما 
. خانواده او چرا در فشار باشند

: آقا گفتمبه علی
فکر میکنید اخراج اون باعث کینه شده-
زگاري سا"خوان اصلاحق و باطل دلیلی براي به هم نساختن نمی"اصولا-

، از این گذشته سرپرستی او را اخراج کرده بود نه آقا با هم ندارند
.رحمان، این حرفها فقط بهانه بوده

درحالی که به میدان آرامگاه چشم دوخته بودم به سمت خانه راه افتادیم، 
: ادامه دادآقا علی

اگه اون شب ده نفر هم اونجا بودن اینا همه را میکشتن-
بعد از گفتگوهاي دو نفره بیتا از من "انه رسیدیم، معمولادر تاریکی به خ

: میپرسید
چی گفتید؟-

اي دانست که محور اصلی صحبتهاي ما چیست، من هم خلاصهچون می
.  مناسب حال تعریف میکردم

به تهران برگشتیم، من به دبیرخانه دادگستري زنگ زدم و گفتم که 
. ئول آنجا هم موافقت کردکس دیگري جاي من میآید، خوشبختانه مس

اي هم با پست سریع براي آقا مصطفی براي گرفتن پرونده فرستادم نامه



و در ضمن یادآوري کردم که علاقه دارم بدانم تصاویري که دیدم مربوط 
. به چه بوده است

آن چند روزي گذشت، گفتم تماسی بگیرم ببینم آقا مصطفی رفته یا نه، 
ین تصمیم گرفتم از مسئول دبیرخانه تلفن نداشتند بنابراوقت 

شناخت، گوشی را برداشت، دادگستري بپرسم، او دیگر صداي من را می
: بعد از احوال پرسی پرسیدم

آقاي جمالی اومدن خدمت شما؟-
ایشان آمدن اما خیلی ناراحت شدن، ما هم متأثر شدیم، گفتن که این -

کار ایشان نیست و بگذارید خودش بیاید
شدم فکر کردم شاید کار اشتباهی ناراحت دن این مطلب من هم با شنی

ام، نامه ایشان دو سه روز بعد از بوده که از آقا مصطفی این کار را خواسته
تماس به دست من رسید، حاوي همان مطالبی که مسئول دبیرخانه گفته 

: بود، نوشته بود
یی را ببینم، توانستم قسمتهازدند من هم میوقتی پرونده را ورق می-

آن . یکبار حس کردم دیگر نمیتوانم، بنابراین از این کار صرفنظر کردم
تصاویري هم که گفته بودید نقاشیهاي آقاي شکري بوده که براي 

.بودسرگرمی آنها را ترسیم کرده
با این وصف باید تا اواخر مرداد ماه صبر میکردم، طی این مدت چند بار 

همدان تماس گرفتم تا در روند تهیه لوح با بانک کشاورزي تهران و 
یادبود تسریع شود، 



زمان رفتن فرا رسید، کارهاي اداري را از فرداي آن روز شروع کردیم، 
پرونده را در میز خود آماده گذاشته بود، دادگستري مسئول دبیرخانه 

: پرسید. علیکی کردیمسلام
کجاي پرونده را میخواستید-
ودم که جزئیات وقایع اتفاق افتاده از زمان ورود تا من در نامه نوشته ب-

لحظه خروج که البته این حداقل است، اگر بیشتر باشد که بهتر
: او پرونده را درآورد و آن را ورق زد و گفت

این پرونده که خیلی زیاده-
:از آن را کند و به من داد و گفتسرانجام یک تکه

واهید دارداین قسمت چیزهایی را که شما میخ-
قسمتهاي مربوط به دادگاه چطور، آیا در دادگاه مطالب گفته شده را -

اند؟ثبت نکرده
ها شامل آنها هم هستهمین-

شد را گرفته و براي هفتاد صفحه می"همان قسمت که حدودا
ها از دستگاه بیرون میآمد خطوطی در حالی که کپی. برداري بردیمنسخه

داد، آن قسمت م اما زمان چندان رخصتی نمیاز آن را مطالعه میکرد
آقا براي دیدن یکی از پرونده را به دبیرخانه تحویل دادم، با علی

: تراشان همدان به سراغ مغازه برادرش رفتیم پرسیدممعروفترین سنگ
چقدر طول میکشد؟براي لوح یادبود درست کردن سنگ مورد نظر ما -

کنیدشما باید با کننده کار صحبت: گفت
:آقا پرسیدعلی. منظور برادرش بود



الآن کجا هستند؟-
الآن ساختمان فرمانداریه-

آقا به منزلشان رفتیم، آنجا کسی نبود، همه خانه آقاي ابتدا با علی
اي از مطالب پرونده را خواندم و اولین طاهریان بودند، ده صفحه

موقت چیزهایی که توجهم را در آن صفحات جلب کرد یکی تبعید
جنایتکار اصلی به کبودر آهنگ بود که علت آن را خودش ارتباط 
غیرشرعی با فردي میدانست که حتی اسمش را هم برده بود و دیگري 

، شنیده بودم که آقا رحمان دل خوشی از 68اخراج وي در دي ماه سال 
او نداشته و دیده بودم که در دادگاه وقتی از او پرسیدند تو چه دشمنی 

: س بانک داشتی او جواب دادبا رئی
! او که من را اخراج نکرد-

قسمتهایی به خط خود آنان بود که جلوي اعترافاتشان را امضا کرده 
ها را همانجا گذاشته و به سمت جایی که آن را وقت نبود، برگه. بودند

ساختند و هنوز آنجا ساختمان بلندي می. کاخ فرمانداري میخواندند رفتیم
از این و آن پرسیدیم تا سرانجام فرد مورد . پر از خاك بوداطراف آن 

نظر را پیدا کردیم، من فکر میکردم با این همه تعریفی که از ایشان 
اند پیرمردي را خواهیم دید که طی سالها تجربه به دست آورده کرده

است اما فرد میانسالی را دیدیم که سنگهاي گرانیت را به دیوار وصل 
: را معرفی کردیم، ایشان از کارش دست کشید و گفتخودمان. میکرد

علاقه دارم که این کار را بسازم نه به خاطر مسئله مادیش بلکه به من-
خاطر خود آنها



من خوشحال شدم که این قسمت کار هم نه با ترغیب مادي بلکه از روي 
طرح را به ایشان نشان دادیم و سر ابعاد . علاقه و محبت انجام میشود

.حث کردیم تا مقادیري تقریبی به دست آمدب
بعدازظهر، دایی محمد ما را دعوت کرد تا جایی که آنها سر استخر 

ا ماشین به سمت در ابتداي راهی که رو به  بالا داشت، ب. میگفتند برویم
اي بود که در مرکز آن در آنجا محوطه. بالاي تپه حرکت کردیم

ساختمانی نوساز با رنگ قرمز و سپید خودنمایی میکرد، کمی بالاتر 
بلندگو مرتب . دیواره سیمانی استخر دیده میشد که ما دیگر بالا نرفتیم

ته در فعالیت بود و سکوت آن محل با فریادهاي کسی که پشت آن نشس
. بود شکسته میشد
بود حال خودم را نمیفهمیدم، هیچ جا بند چند وقت:دایی محمد گفت

نمیشدم، دلم میخواست سر به بیابان بگذارم، اینقدر ناراحت بودم، روزي 
که شبش این اتفاق افتاد روي پا بند نبودم، میگفتم که یک اتفاقی قراره 

ن شد و تمام درهاي خانه بیفته، اون روزي هم که ساعت نه همدان بمبارا
برد به همین خاطر میدونستم ما از جا کنده شد، شبش من خوابم نمی

قراره اتفاقی بیافته، به هر صورت رفتم سري به مهین بزنم، رفتم تو، اون 
وقت من سرم به شیشه خورده و پیشونیم هم بخیه خورده بود، مهین 

:گفت
تو، میوه نداشتیم پیمانو تو چرا آمدي، ما میخواستیم بیاییم عیادت-

فرستادم میوه بخره بیاد
:ایمان روي زمین دراز کشیده بود و دستاشو زیر چونه گذاشته بود، گفت



دایی، دایی اداي گرتی ها رو برام درمیآري-
آخه هر وقت دور هم جمع میشدیم، من اداي معتادها رو درمیآوردم و 

:من گفتخندوندم، براش ادا درآوردم، به همه رو می
دایی تو اون خرابه روبرویی چند تا گرتی هستن من ازشون میترسم-

خودم حسابشونو میرسم دایی جان: گفتم
: به مهین گفتم

...خیلی ناراحتم، میخوام بزنم به بیابون-
: اون گفت

برف که توي میدون جمع میشه دلم میگیره، به . منم بدتر از تو هستم-
ادتی جلو نظرم مینگاه میکنم، جمعیمیدون

:ها را انداخت و گفتدر این حال پیمان هم اومد و کیسه میوه
دایی جون خوب شدي؟-

خواستم برم، گفتن نرو بمون، اما اون سال . منم باهاش احوالپرسی کردم
ها خونه پدرزنم نفتی، ما هم نفت نداشتیم و بچههوا خیلی سرد بود و بی

اما اگه اون شب . گفتم من باید برماینها بودن، نمیدونستن من کجام،
مانده بودم، خودم هر طور هم که بود از پنجره پرت میکردم پایین 

مهین شروع کرد از . نمیگذاشتم این اتفاق بیافته، من اینطور آدمی هستم
:خاطرات گذشته تعریف کردن، هر دو ناراحت بودیم، مهین گفت

گ بیرون از رختخواب سه ماهه که رحمان از مرگ با شرافت، از مر-
...حرف میزنه، رحمان سیگار نمیکشید، چند ماهه سیگار میکشه

:پیمان گفت



دایی چی میگی مامانم ناراحت میشه-
ها پایین میآمدم برگشتم و نگاه باهاشون خداحافظی کردم، وقتی از پله

ها وایستاده بود، دلم براش لرزید، دوباره بالا رفتمکردم، مهین بالاي پله
رفتم مغازه بابا، کمی نشسته بودم که رحمان هم . و خداحافظی کردم

:پیداش شد، اونم اضطراب داشت، گفت
آقا طاهریان، یکی از اون سیگارات بده ببینیم-

شب هم آرام نداشتم، خونه . کمی صحبت کردیم و من بیرون آمدم
پدرزنم، مینشستم این طرف اتاق، بلند میشدم میرفتم اون طرف، آخر

گفتم، بلندشید بریم، گفتند شما که نفت ندارید، گفتم که چراغ والرمان 
روز دوشنبه بعد از بیست . تا نزدیکیهاي صبح خوابم نبرد. نفت دارد

روزي مرخصی رفتم سرکار، دیدم کسی احوالپرسی نمیکنه، نمیگه حالت 
:چطوره، کجا بودي، یکی از من پرسید

نه؟داماد شما بانک کشاروزي کار میک-
:گفتم

بله دامادمان رئیس بانک کشاورزیه-
دیگه چیزي نگفت، کمی بعد عباس زنگ زد و جریان را گفت، فریاد زدم 

ها سرازیر شدم پایین، روي برف و یخها میرفتم، سر میخوردم و و از پله
...زمین میافتادم

باد شدت بیشتري گرفته و هوا تاریکتر شده بود، راه بازگشت را 
اي دقیقه20ه در سرازیري آمدیم، همه اطراف تاریک بود، شاید پیاد

: طول کشید تا به سر خیابان رسیدیم، بیتا گفت



خداي من ما چقدر این راه را آمدیم و رفتیم-
آمدیدزیاد اینجا می-
خب تحت تأثیر محیط که همه آخر هفته میرفتن به اینجور جاها ما هم -

.آمدیمعادت کرده بودیم و زیاد می
هاي درهم شاخهبانی از به ایوان منزل علی آقا که سایهفرداي آن شب 

خاطرات چون رگبارهاي بهاري از ذهن . داشت، رفتیمتنیده درخت مو 
:کردعلی آقا تراوش می

اش علاقه داشت، یک بار که برایشان در تهران کلاس به خانواده-
ها زود حرکت میکردند وسگذاشته بودند باید چند باري میرفت، اما اتوب

و آقا رحمان چند ساعتی تا شروع کلاسها معطل میشد، منم که دیدم او 
علاقه داره همین چند ساعت رو پیش خانواده باشه، یک بار از دوستم 

. خواهش کردم و با هم اونو رسوندیم تهران و برگردوندیم
م خیلی آقا رحمان در عین این که براي زیر دست و ارباب رجوع احترا

گرفت اما به زیادي قائل میشد حتی خودش دنبال کارهاي اونا رو می
: شدت از تحقیر و اتهام  رویگردان بود یادم هست که یک بار گفت

من وقتی میمیرم که یک پلیس از من بازخواست کنه-
تا از نتیجه خیابانها زدم شوراي نامگذاري روزهاي بعد سري هم به 

گذاري داده بودیم خبردار شویم، مسئول مربوطه را اي که براي نامنامه
. پیدا کردیم و متوجه شدیم که نامه  هنوز به دست ایشان نرسیده است

: گفتند



اگر شما بخواهید خیابان یا میدان مهمی را نامگذاري کنید که حالا -
حالاها دست نمیدهد ولی اگر از بنیاد شهید نامه بیاورید و بخواهید کوچه 

"انی که نام شهید بر روي آن نیست نامگذاري کنید من فورایا خیاب

. سر کوچه بانک اسمی نداشت. خداحافظی کردیم. ترتیب آن را میدهم
به سمت بنیاد شهید رفتیم و مدتی ماندیم تا کارهاي اداري درخواست و 

دیگر ظهر شده بود و فرصت . تایپ و امضاء معرفی نامه به اتمام برسد
د، به خانه آقا مصطفی رفتیم و بعد از ظهر با بدرقه علیچندانی باقی نبو

.آقا به سمت تهران راه افتادیم
- پرونده را در مسیر محل کار مطالعه کردم، هر چه بیشتر میهاي برگه

و این که تا چه حد بردمخواندم به پستی و ددمنشی جانیان بیشتر پی می
.ندخو و دور از انسانیت باشممکن است کسانی درنده

چند باري با بیتا به بانک کشاورزي تهران رفته بودیم و یکی دو بار هم 
وقتی در ساختمان بانک بودیم بیتا با توجه به آشنایی خانوادگی که با 
سرپرست آن زمان بانک داشت خواسته بود سري به او بزند اما ایشان 

یشان الات را بپرسم، درحالی که نه امن تصمیم گرفتم تلفنی سو. نبودند
کمی مشکل بود که به قول . دیده بودم و نه صحبتی شده بود"را قبلا

به هر حال شماره را . معروف ابتدا به ساکن بخواهم بروم سر اصل مطلب
رسی کردیم و من هم به هر صورت گرفتم و خود را معرفی کردم، احوالپ

: ال را پرسیدمسو
شما بتوانید آنها را چند نکته مبهم براي من پیش آمده که فکر میکنم -

بیان کنید



که با شود، شما یک بار بیایید هم این اي نیست اما با تلفن نمیمسئله-
الی هست بپرسیدهم آشنا بشویم و هم اگر سو

. از ساعات حضور ایشان پرسیدم و قرار شد براي دیدنشان به بانک بروم
شکل دیدار با سرپرست وقت برایم مهم بود چون نگاه فامیل به یک

ابتدا دو . یه متفاوتی باشداست و نگاه کسی که همکار بوده میتواند از زاو
الات بیشتري به ما با نزدیک شدن زمان ملاقات، سوال داشتم اسه سو

. ذهن من میآمد که آنها را روي یک تکه کاغذ نوشتم
سال 50فردي که در گوشه نشسته بود، با سنی حدود وقتی آنجا رسیدم، 

بله: کرد و گفتبه من نگاه
خودم را معرفی کردم و در صندلی نزدیک او نشستم، او هم صندلیش را 

الات هاي عادي و احوالپرسی نوبت سوبتبه سمت من کشید بعد از صح
: پرسیدم. من شد

نظر شما در مورد آقاي نفیسی چه بود؟-
ایشان مرد با شخصیتی بودند و این پیدا بود اما به نظر من به شعبه -

همدان نمیخوردند
چطور؟-
شعبه همدان شلوغ بود و کار فراوان داشت در حالی که شعبه قبلی که -

ایشان کار میکردند یعنی شوش با آنجا تفاوت داشت
ولی من سوابق ایشان را که دیدم، در آخرین بازرسی، در آذرماه سال -

ار نفر پرسنل به علت مدیریت بسی7، ذکر شده که با وجود کمبود 68
خوب آقاي نفیسی کارها به خوبی انجام میشود



شود همیشه با کارکنان به شیوهمنظور من برخورد با افراد بود، نمی-
مشابهی برخورد کرد، گاهی باید شدیدتر برخورد کرد اما ایشان برخورد 

با همه دوستانه رفتار میکردند. چنینی نداشتنداین
در مورد آژیر مشکل چه بوده؟-
مدارك جالبی دارممن -

اي را کهنه فلزي را بیرون کشید و پوشه"با این حرف کشوهاي میز نسبتا
هاي آن زمان، حس کردم او همواره درآورد حاوي کپی تعدادي از نامه

آماده پاسخگویی به ایرادات احتمالی که ممکن است گرفته شود بوده 
. در بین کاغذها چند نامه هم مربوط به آژیر بود. است
الات من تنها براي گرفتن اطلاعات است و نمیخواهیم خداي سو: گفتم

ناکرده بگوییم چرا چنین شده یا نشده بلکه مسئله یافتن حقیقت است
: ایشان هم تأیید کردند

بله مجرمین که اعدام شدند و قضیه از این جنبه به پایان رسیده-
ابی آژیر که مربوط هاي مربوط به اعلام خردر این حال کپی یکی از نامه

میشد را نشان من داد، و چند نامه بعد از آن، آخرین اعلام 67به سال 
مربوط میشد به چند روز قبل از حادثه که توسط خود آقا رحمان طی یک 

.نامه اعلام شده بود
چرا درستش نکردن؟-
نصب کننده بعد از حادثه شروع به پرس و جو کردند، به سراغ شرکت -

گفتند شرکت اصلی به ما قطعه نداده، از شرکت اصلی ،درفتنآژیر 
. توانستیم وارد کنیمپرسیدند چرا قطعه ندادي؟ گفته که ما نمی



توانیم و به جاي دیگر مراجعه نشد؟خب چرا نگفتند که ما نمی-
آنوقت مثل الآن نبود که هم انواع داخلی تولید شود و هم امکان ورود -

باشد، در آن زمان تنها یک شرکت انحصاري آن توسط شرکتهاي مختلف
وجود داشت

ساده بود، یک شرکت نتوانسته لوازم وارد کند پس لزومی هم به جواب 
: پرسیدم. انددیده، آژیر جدیدي هم نصب نکردهنمی

حالا این آژیر چه اشکالی داشت؟-
جهت آژیر میزد و قطعی داشت البته به نظر من اگر سالم دفعه بییک-

انداختم بود این فرد با آشنایی که از محل داشت آن را از کار میه
پس این که گفته میشود آژیر را قطع کرده چه؟-
هاي آن را هم قطع شاید علاوه بر این اشکال براي محکم کاري سیم-

کرده باشند
: ایشان ادامه داد

آنها در آن زمان ابتدا مرا هم دستگیر کردند، تصور میکردند من به -
ام این کار را بکنند، شب در جایی مرا نگه داشتند که بعد گلزار را گفته

من میدیدم که یک دقیقه مینشیند، . هم که مشکوك بود همانجا آوردند
شکل عادي "اش هم که کلاصورتش سرخ میشود و خرخر میکند، قیافه

نصف . نبود، بلند میشد و سرش را زیر شیر آب میگرفت و برمیگشت
ود که گفت گرسنه شدم، من به پاسبان دم در گفتم که چیزي براي شب ب

: او بیاورد، گفت
حالا که نصفه شبی چیزي پیدا نمیشه-



"چراغ قرمز هست، بعد پول دادم رفتند و سه ساندویچ نسبتا: گفتم

بزرگ خریدند که گلزار همه را به سرعت خورد
چراغ قرمز کجاست-
ها میرن ام معروف شده و شبها رانندهجایی در همدان که به این ن-

چایی، چیزي میخورن، به هر حال ما را هم از هم جدا کردند، صبح که 
.بیدار شدم دیدم اونجا نبود

چه کسی اخراجش کرد؟-
من اخراجش کردم-
من دیدم که نوشته شده بود یک ماه به کبودرآهنگ رفته یا به قول -

خودش تبعید شده
کشید، این تیم یک دفعه اخراج کنیم مدتی طول میآخر ما نمیتوانس-

ها دیدم که فرد پیشخدمت بود، یک بار سرزده رفتم داخل اتاق منشی
نشسته و خیره به خانمهایی که آنجا بودند نگاه میکرد، به آقاي نفیسی 

: گفتم
چرا این اینجاست-

گفت که کار دفتر بهش داده، منم گفتم که منتقلش کنید به همون 
.شخدمتیپی

تلویزیون هم دزدیده بود-
کشی بانک، من شنیدم که بله یک تلویزیون بود مربوط به جوایز قرعه-

به این "به آقاي نفیسی گفتم که باید فورا،انداین تلویزیون را برده
مسئله رسیدگی کنید و تلویزیون تا شب سر جاش باشه، عصر دیدم که 



یآورد، من گفتم منظور من این یک تلویزیون تو بغلش گرفته بود و م
...نبود که از پول خودتان بخرید

فکر میکنید ایشان چه کاري باید میکردند؟-
باید کارمندها را میخواست و میگفت از حقوق همه شما کم میکنم مگر -

این که سارق را معرفی کنید
یک بار هم ماشینش رو یک خط عمیق انداخته بودند که فلز بدنه از آن -

یدا بود، من گفتم باید این مسئله هم روشن بشه، ایشان حرفی نزدند اما پ
عصر به من تلفن کردند و گفتند این یک بار را هم در نظر نگیرید، اگر 

که همه کارمندها را بخواهم و یک بار دیگر این اتفاق افتاد قول میدهم
. ال کنمسو

در مورد اسنادي که گم شده بود چه نظري دارید؟-
در زمان سرپرست قبلی براي نصب تزئینات چوبی و صفحات فلزي -

گاه میشکست از طرف سرپرستی از اي بود و گهشیشه"براي در که قبلا
شعبه پول میگرفتند، این درخواستها تلفنی انجام شده و تنها کارپرداز 
بانک اسناد را امضاء میکرده است، اما مدتی بعد همین اسناد هم مفقود 

یک روز آقاي . رئیس شعبه اسناد پرداخت خود را از دست دادیعنی. شد
: نفیسی به من گفت که من دیشب سکته کردم، گفتم چطور؟ گفت

.ام درد داشتمهاز نگرانی این اسناد، نصف شب بیدار شدم، در سین-
در نهایت چه شد؟-
معلوم شد که مشکل از کجا بوده اما بعد از این حادثه-



اي ن آقا رحمان و سرپرست آن زمان اختلافات سلیقهحس کردم که بی
در اداره وجود داشته که باعث برخورد انتقادي هر یک با دیگري میشده 

کرد؟ اما چرا آقا رحمان با کارمندان برخورد نمی. است
خداحافظی کردم و سر راه در طبقه پایین به سراغ دوست دزفولی آقا 

ستم بروم که اشاره کرد الآن سرش شلوغ بود،  میخوا. رحمان رفتم
.دقایقی بعد ایشان آمد و نزدیک من نشست. میآید
پیش سرپرست وقت بانک همدان بودم، ایشان عقیده داشت که : گفتم

نباید برخورد با کارمندان همیشه نرم و دوستانه باشد
: جواب داد

اینجا که غرب نیست همه از ترس شغل و یا رئیسشان کار کنند، باید -
ابط با همه دوستانه باشد که اگر یک کارمند بیرون من را دید رویش رو

این استدلال قابل قبول نیست. را آن طرف نکند
شما چطور مطلع شدید؟ : پرسیدم

: ایشان کمی در خود فرو رفت و گفت
:یک روز صبح یکی از همکاران که همشهري هم بود آمد و گفت-
اي؟ براي رحمان چه کار کرده-

صودش همان اسناد بود، گفتم چک سفید میگذارممق
حالا باید برویم سرقبرش: گفت
چی میگی؟: گفتم
بلند شو ببین همدان چه خبر شده: گفت

راه افتادیم به سمت همدان"ما هم با یک ماشین فورا



.  از ایشان خداحافظی کردم و بیرون آمدم
*****

در آن بود باز که مهین را اتاقی در حسین پس از قتل رحمان و پیمان، 
کشان یک گونی پول را با خود روي از لاي در حسن را که کشانکرد، او 

که در آن دقایق شنیده یفراوان از صداهایو با دلهرهکشید دیدزمین می
: گفتو فریاد پیمان بود 

کشید؟، پیمان کو؟پولها را میبرید، ببرید، چرا ما را می-
: فتگبا صداي خفه خودحسین

هپیش پدرش-
: حسین در اتاق را بست و در گوش حسن گفت

من باهاش حرف میزنم، تو از پشت طناب بنداز-
ایمان در اتاق سوم، پیش نگهبان در آن لحظه بنابر اعترافات مجرمان، 

تا ستخوامیو نداشتلاعز از کشته شده عزیزان خود اطهنومهین. بود
ان رسیده و از خواب برخیزد و همه این کابوس هر چه سریعتر به پای

اما بوي سنگین مرگ همه جا را فرا گرفته و . چیز را سر جاي خود ببیند
اضطرابی عظیم بر دل او چنگ انداخته است، عزیزترین داراییش، 

، مهین شدنداتاق وارد دید، حسین و حسن میفرزندانش را در خطر 
:التماس کرد

هامو نکشیدبچه-



انداخت و مهین طناب را به گردناز پشت سر حسن ،حسینبا اشاره
زد و بر او پشت پاي اي به با کارد ضربهکشید، چند لحظه بعد حسین 

: انداخت، طناب را خود به دست گرفت و به او گفتشزمین
چاقو بزن-

دقایقی بعد حسن هم با کارد چند ضربه بر گردن مهین فرود آورد و 
.فتبه دیدار معبود شتامیهن هم 

:آلود کلید را به حسن داد و گفتحسین با دستان خون
بچه را بیار-

ایمان را به نزد حسین آوردند، کودك با دیدن پیکر گلگون مادر با 
مشتهاي کوچکش به پاي حسین زد و با گریه مادرش را صدا کرد، 

:گفتجانی دیگر حسین به آن دو 
بکشیدانگهبان-

ي، نگهبان جانباز و غیرمسلح که یک حسین و رضا به سراغ حسین شکر
ختند و اها داده بود رفتند، طناب را به گردنش اندچشمش را هم در جبهه

لحظاتی بعد، ضربات کاردي که توسط رضا بر گردنش فرود آمد روح او 
حسن هم براي راحتی خیال چند ضربه به قفسه . را از قفس تن رهانید

.سینه و پشت نگهبان وارد کرد
آوري پول مشغول شدند و حسین ال آن حسن و رضا به کار جمعبه دنب

که آتش دوزخ از بند بند وجودش زبانه میکشد، دیگر حوصله استفاده از 
، پاي خود را محکم روي خواباند، ایمان را روي زمین شتطناب را هم ندا



صداي گریه کودك . تشکافو با کارد گلوي لطیفش را داداش فشارسینه
...دقطع ش

***
در سفري به تهران آمدند، تابستان رو به اتمام بود، آقا مصطفی و خانواده 

یک روز غروب به محوطه سبزي در نزدیکی خانه رفتیم، فراغتی بود تا 
:برخی دیگر از سوالات من پاسخ داده شود، گفتم

گفت که روستاهاي اطراف تا مدتها مجلس گرفته بودندآقا رحیم می-
ع ندارم اما هیچ بعید نیست چرا که یکی از آشناهاي ما من خودم اطلا-

روي حرفش حساب کرد و آدم متدینی هم هست "که میشه کاملا
.میگفت در اراك براي داماد شما دسته درآمده

چطور در اراك-
آخه روستاهایی هستند بین همدان و اراك که از لحاظ اداري به همدان -

هاي خودشان به اراك وابسته هستند، مربوط میشن اما از لحاظ وابستگی
.براي همین این دسته در اراك درآمده

شما چطور از حادثه خبردار شدید؟-
آقا مصطفی به سمت یک نیمکت رفت و با هم آنجا نشستیم، سیگاري 

: آتش زد و گفت
مان را رنگ میزدم، احساس خوبی من دو روز قبل از حادثه داشتم خانه-

بهمن به میدان 22روز . کشیدمسته بودم و سیگار میجهت خنداشتم، بی
آرامگاه که مسیر تظاهرات مردم بود رفته و در کنار بانک ایستاده بودم، 

خواستم سري به بانک بزنم، با خودم گفتم شاید خواب باشند درست می



بهمن سر کار رفتم، البته خانه ما از خانه 23فرداي آن روز یعنی . نیست
زیادي داشت ما آنوقت در شهرك "فاصله نسبتاآقاي طاهریان

: یکی از همکاران که من را دید گفت. فرهنگیان بودیم
چرا سر کار آمدي؟-

چطور؟: گفتم
با منزل پدرت اینا تماس نگرفتی؟-
نه-
بلند شو با هم برویم-
آخه چی شده-
..هیچی مثل این که قلب پدرت ناراحته-

خواست با من بیاید نگرانیم بیشتر این که او هم میمن نگران شدم و از
...توي راه کم کم گفت که دامادتان زخمی شده و . شد

: گفتآقا مصطفی از او درباره چگونگی مجازات قاتلین پرسیدم و 
و بستگان نزدیک در ساختمان بانک -نفیسی-آن روز حاج کریم -

ی به مراسم داخل میدان بودند اما آنقدر آشفته حال و پریشان که توجه
هزار نفر 50خود میدان هم انباشته بود از انبوه مردم که حدود . نداشتند
تراکم جمعیت روبروي استانداري بود و در ضلع دیگر میدان . میشدند

وقتی محکومین اعدام شدند فقط . ها پارك کرده بودندبیشتر ماشین
ت زدن کرددیدم که فاطمه خانم پشت پنجره بود و شروع به دس

: پرسیدم
محکومین کجا بودند؟-



آنها را داخل یک آمبولانس آورده بودند و کسی خبر نداشت-
افرادي که مسئول اعدام بودند چطور؟-
در ساختمان آرامگاه "آنها هم در ماشین دیگري بودند که احتمالا-

لباس عوض کرده و بالا آمده بودند
؟چقدر طول کشید"مراسم کلا-
دو ساعتی طول کشید"حدودا-
شنیدم که اجساد جانیان به دست مردم افتاده؟-
مراسم که تمام میشد مردم هجوم بردند و سر آن دو نفر اول که شده -

طاقت ندارند یک گنجشک جلوي "بود توپ فوتبال، مردمی که معمولا
آنها بمیرد آنچنان خونشان به جوش آمده بود که با لگد سرها را به هر 

آمبولانس بگذارند رخواستند اجساد را دطرف پرتاب میکردند، وقتی می
مردم آنها را از چنگ مأمورین درآوردند و پامال کردند، چند نفر هم 
آنها را روي زمین میکشیدند تا آن که از میدان آرامگاه تا محله 

ند، آتش زدآنجاشنیدیم د وفاصله زیادي هم داشت بردنکه شانزندگی
آوري زباله شهرداري آنها را برداشته و هم ماشین جمعدست آخر
آباد که مختص افراد نام و نشان در محلی به نام لعنتبیسرانجام، 

. اندتبهکار است دفن شده
: آقا مصطفی ادامه داد

طوري شده بود که اطلاعات تلفن همدان ، روزهاي خیلی تلخی بود-
بود و هر کس میگفت منزل دیگر شماره آقاي طاهریان را از حفظ شده

.دادنداقوام شهداي بانک، آنها هم شماره می



کرد؟بیتا چه می-
-اجتماع میبراي همدردي شناختند بیشتر خانه بود، مردم اگر او را می-

اجازه بده دستت را ببوسیم، و از این حرفها، به : گفتندمی،کردند
نجا میهمان محسوب خصوص این که آقا رحمان خودش همدانی نبود و ای

.شدمی
به دادگستري همدان نوشتم و خواهش کردم که اگر ممکن جدیدي نامه 

آقا مصطفی هم قبول کرد . باشد مطالب بیشتري در اختیار گذاشته شود
.نامه را به ایشان دادم. تجربه تلخ قبلی این کار را انجام دهدکه با وجود

شد مراحل که در آن میها به دست من رسید یکی دو هفته بعد، کپی
کشف حادثه تا انتها را دنبال کرد و لذا سند معتبري بود براي نگه داري و 

.کار بر روي آن
اوایل که ما در خانه ساکن شده بودیم، وقتی من صبحها سر کار میرفتم و 
بیتا کمی بیشتر میخوابید اکثر اوقات کابوس به سراغش میآمد و با 

خواب میدید که در ساختمان باز است و "لاناراحتی بیدار میشد، معمو
اي به خواب صبح کسی وارد شده و همین باعث شده بود تا هیچ علاقه

نداشته باشد اما با گذر زمان و عادت به محل جدید کم کم این ماهها و 
ها گذشت و جاي خود را به خوابهایی داد که گاهی افراد خانواده او صبح

.در آن بودند
از محل کار با بیتا تماس تلفنی میگرفتم و از احوال او "ها معمولاصبح

جویا میشدم، از صدایش تشخیص میدادم که خواب بوده، ناراحت است، 



یک بار حس کردم گرفته است، علت را پرسیدم جواب . خوشحال است
: داد

خوابی دیدم-
چه خوابی-
پلکانی که آن خانه با . اي کنار دریا بودیمخواب دیدم که در خانه-

اش نگران من همه. هاي فلزي بود به دریا میرسیدانتهاي آن دري با نرده
این بودم که پیمان و ایمان کنار دریا نروند، یک دفعه متوجه شدم ایمان 
نیست، سریع پایین آمدم، دیدم که ایمان در ساحل ایستاده و پیمان هم 

گشت و خنده ایمان بر. دست او را گرفته است، خیالم کمی راحت شد
در همین حال یادم آمد چه اتفاقی قرار است براي . قشنگی به من کرد

ام گرفت و مثل این که آنها هم یادشان آمده آنها بیافتد، در خواب گریه
من به آنها اشاره کردم که یک دفعه بلند . باشد شروع به گریه کردند

د و ناراحت گریه نکنند که بابا بفهمد و او هم همین مسئله یادش بیای
وقتی که در خواب گریه شدید شده بود، بیدار شدم. شود

: رفتیم بیتا به من گفتیادم هست یک بار در مسیري که می
شاید طبیعی نباشد اما من گاهی ایمان را تصور میکردم که هست و من -

اش و کارهایی که باید برایش انجام دهم فکر مسئول او هستم، به آینده
که اگر قرار باشد روزي ازدواج کنم آن طرف باید ایمان را میکردم، این 

بپذیرد، حتی فکر میکردم چطور در این مورد باید صحبت کنم و این که 
کاش بودند اما در آنسوي دنیا، ...من هرگز از ایمان جدا نخواهم شد



کاش بودند و من هرگز نمیتوانستم آنها را ببینم اما میدانستم که 
...هستند

تر، بیتا خواست تا آن هم براي بازیابی خاطرات و نگاه دقیقیک بار 
چمدان بزرگ قرمز رنگ را باز کنیم و وسایل داخل آن را ببینیم، این بار 

تراش برقی را من جعبه ریش. ملاحظه اشیاء با تأمل بیشتري همراه بود
هاي مو در آن هنوز خرده"باز کردم تا نگاهی به داخل آن بکنم، احتمالا

بیتا . دا میشد، گویی همانها هم احساس قویتري را ایجاد میکردندپی
نگاهی به داخل جعبه انداخت و به خرده موها اشاره کرد، من به یکباره 

تراش را هم به یادم آمد که در اعترافات متهمین آمده بود که آنها ریش
که از روي میز به همراه ساعت برداشته بودند، لذا براي اطمینان از این 

:همین دستگاه را برده بودند یا نه، پرسیدم
تراش را هم برده بودند؟این ریش-

اش آثاري از تردید نسبت به موهاي بیتا با سر تأیید کرد و در چهره
فکر کردم این تردید چندان جایی ندارد چون آنها در . باقیمانده پیدا شد

ل چندانی براي زمان کوتاهی دستگیر شده و به مجازات رسیدند لذا مجا
تراش را براي اطمینان درپوش ریش. مانده استاستفاده باقی نمی

. سیاه و سفید به مقدار زیاد دیده میشدریز برداشتم، داخل آن موهاي 
:بیتا ناگهان روي خود را برگرداند و گفت

این موهاي باباي من نیست-
موي صورت سفید نداشتند"اما آنها که ظاهرا-



وقت گلزار در صورتش موهاي سفید بود، ریش پدر من هیچچرا همان -
به این شکل نبود

تراش نگاه کند تا آن که آن موها را از بیتا دیگر حاضر نشد به آن ریش
آن بیرون ریختم، 

*****
ساله توسط این سه 42ساله تا مرد 4انسان بیگناه از کودك 5با قتل 

-زیرزمین بانک، سارقین جنایتکار و جاري شدن خون سرخ ایشان در 

ها توانند پولها را داخل گونیالمال، تا آنجا که میند و پولهاي بیتدمان
اند، حسین با اما هنوز دست از سر پیکر پاك شهدا برنداشته. کنندمی

اي گونهاي به سر رحمان میزند به چکشی که به همراه آورده است، ضربه
رود عد هم به سراغ سایرین میشود بکه قسمتی از جمجمه او سوراخ می

کند تا خیالش از هر جهت بر بدن آنها وارد میکاردو ضربات متعد
آسوده باشد، مبادا که یکی از آنها زنده شود و زندگی ناچیز او را مورد 

حیاتشان بیخبر از شمشیر انتقام الهی که براي قطع رگ. تهدید قرار دهد
به همراه خودشان به درك واصل یاي آنان را کشیده شده و به زودي رو

حسن دستبند مهین را از دست او باز کرده و سعی میکند . خواهد کرد
انگشترش را با قطع یکی از انگشتهاي او بردارد اما به زحمت افتاده و از 

.گذردخیر آن می
در اتاقهاي جنگی را شنگ في دخواست رد گم کند، تعداحسین می

تا پلیس فکر کند این پراکنده کردزیر زمین و اطراف شهدامختلف 
. سرقت توسط باندي مسلح انجام شده است



پشت وانت در داخل و به دهها بالا کشیپول از پلهسنگین هاي گونی
رداشت و روي گونیها بد، حسین یک ورق فلزي شمنتقل پارکینگ

، هاي ماشین جاسازي کردحسن ابزار و کاردها را پشت صندلی،انداخت
با پارو روي ورق فلزي مستقر شد تا اگر کسی در مسیر از آنها رضا هم 
به این .کننداشان را خالی میکنند، بگویند که برف خانهچه میپرسید 

انسان فارغ از 5ترتیب آنها بانک کشاورزي را ترك کردند، وقتی آمدند 
زندگی نفس میکشید، اما وقتی بانک 5هاي روز خوابیده بودند، خستگی

آلود و جنایتی تکان دهنده را پشت سر خود پیکر خون5ك کردند را تر
.نهاده و رفتند

***
ند هفته بعد عمو رحیم سري به ما در تهران زد، عصرها که بیتا چ

ند ساعتی تنها بودیم و فرصت مغتنمی بود چرفت ما یبه کلاس م
رسیدنپبراي 

طور مطلع شدید؟چشما : رسیدمپ
کشف شده بود، دختر یکی از عصر همان روزي که جنایت- 

او هم . دهدیان که منزل مادریش در اهواز است به آنها خبر مگبست
ساعت یک شب. شودیون مگرگزند و حال دایه دیمگبه دایه زن

یش پفت مشکلی در همدان گسر خواهرم به من تلفن کرد و پ
هی با بانک گآمده، من هم به خانه خواهرم رفتم و از آنجا آقاي آ

صحبت . داد، به کلانتري تلفن کردیرفت، کسی جواب نمگتماس



اند اما معلوم ه فوت کردهچفت که دو بگهی گکه تمام شد آقاي آ
هاي هچه کسانی هستند، من با خودم فکر کردم که بچنیست 

؟هاي رحمانهچبیا رست پسر
فت یا کلانتري به ایشون گدانست و به شما نیهی مگیعنی آقاي آ
فته بود؟گهم همینطور 

دونمینم- 
ه شد؟چخب بعد - 
-یه کار کنیم، نه اتوبوسی بود و نه مینچمانده بودیم نصفه شبی - 

نیمه 3فت بیا بریم ما هم ساعت گهمسایه ما ماشین داشت . بوس
بود که به سمت همدان حرکت کردیمشب

صبح رسیدید- 
دور رسید، ینه نزدیک ظهر بود، شهر غیرعادي و تعطیل به نظر م- 

اه عده زیادي جمع شده بودندگمیدان آرام
فت؟گه کسی به شما اصل ماجرا را چ- 
ها را داخل هچوقتی نزدیک بانک رفتیم، دیدم عکس رحمان و ب- 

ه فهمیدمگذاشتن دیگل گها هم شعبه زدن و دور عکس
:رسیدمپاه کرد و ادامه نداد، گاي نوشهگعمو رحیم به 

ده بود کار کی بوده؟اونوقت که هنوز معلوم نش- 
ل ثنه، من حتی وقتی کلانتري رفتم همان اصل کاري آنجا بود که م- 

ند نفري داشتن روي چکردن، در همون حال یبقیه ازش بازجویی م



ر اطلاع گکردن تا میهبانی که جنایت را کشف کرده بود کار مگن
کردیاه مگبیشتري داشته باشه، اونم ن

: فتگها عصبی شد و عمو رحیم با به یاد آوردن آن
این مجازات براي آنها خیلی کم بود، باید طولانی و به تدریج - 

شدندیمجازات م
: عمو کمی سکوت کرد و بعد ادامه داد

ل دزدي ثما خیلی به هم نزدیک بودیم با این حال از مشکلاتی م- 
حتی پیش من که برادرش خواست یزد، نمیتلویزیون حرفی نم

دار بشه، فقط در سفر نان و خود بانک خدشهاعتبار کارکبودم، 
آخري که به طور اتفاقی و به تنهایی در دي ماه همان سال آمده بود 

تونم اونجا بمونم، لاغر شده بود معلوم بود که یه نمگفت که دیگ
ناراحته

: عمو ادامه داد
فت که کسی آمده بود و به صورت خیلی محترمانه گیک بار هم - 

فته بود از این حرفها نه به من بزن و نه گاون بده، ولی بهپخواسته 
کدوم از کارمندا، ممکنه وسوسه بشنچبه هی

س برخورد سختی نکردپ- 
ها را نشان کارينه، نصیحت کرده بود، یادمه یک بار لیست اضافه- 

فت ببین من از همه کمتر براي خودم نوشتم، این گمن داد و 
کردیر کار مدرحالی بود که از همه هم بیشت



: فتیگرفته خود مگهم با صداي آرام و -گبابابزر- آقاي طاهریان 
حیف که دیر شناختیمش، یک روز یکی از آشناهاي ما بهش - 

یري، هر کسی همنیطوري نیاد تو گیسی باید منشی بئفت که تو رگ
: فتگفت اما وقتی رفت، رحمان به من گیزي نچاتاقت، اون هم 

یرمرد، پاره با سر و روي خاکی، چرزاي بیفت، کشاویگمچیاین "
ذار این گیان اینجا که ما کاري براشون انجام بدیم، ما خدمتیم

بعد از این . "ه اونا رو راه ندمیگکشاورزا هستیم اونوقت به من م
فتن ما کسی ندیدیم یگه کشاورزا هم خیلی ناراحت بودن، مثحاد

... اینجور به کار ما برسه
: ه دادآقاي طاهریان ادام

یکی، دو بار که کلید خزانه مانده بود . خیلی سر حرفش بود- 
- یم. دانه، مهم نیستیفتم، کسی نمگیرده، مگخواست بریبانک، م

: فتگ
ه کسی از روي نعـش من رد شه که کلید بهش بدمگم- 

ه هم بهشان الهام شده بود، به رحمان ثیک ماه قبل از این حاد
: فتگاي دراز بکش، فتم، خستهگ

وقت زیادي براي خوابیدن هست، اینقدر بخوابیم که بلند نشیم- 
*****

ردانیمگزند شمشیر، سر ببازیم و رخ نیآرام مون دلچ



دوستان در هواي صحبت یار زر فشانند و ما سر افشانیم

حاوي هبان بانک با کیسه غذاگن2بهمن حدود ساعت 22ظهر روز 
مت بانک کشاورزي حرکت کرد، ند عدد کوکو و یک کوفته به سچ

یک بار، . زدگبه بانک رسید و زن. روز تعطیل بود و خیابانها خلوت
!س این شکري کجا رفته؟پ. دوبار اما جوابی نشنید

.ذشت، از ایستادن خسته شدگنیم ساعتی 
هبانی گرفتن نگبعدازظهر که جهت تحویل 2حدود ساعت - 

هبان آقاي گدم تا ننیم ساعت معطل ش"مراجعه نمودم، حدودا
اف ام . زدم دیدم در باز نشدگشکري در را باز کند، خیلی زن

رست را پیس بانک و سرئه مربوط به محل سکونت رچداخل کو
زدم، کسی جواب نداد

که در حاشیه گارکینپه کند، به سمت در چهبان که مانده بود گن
:از کندآید تا با فشار به قلابهاي در آن را بیمیدان قرار دارد م

با استفاده از دست قلاب زیر در را بالا زدم البته قبل از این که - 
متوجه شدم قلاب . قلاب زیرین را بالا بزنم در را کمی هل دادم

ایین است، لذا به محض کشیدن قلاب زیرین، در به آرامی پبالایی 
آقاي شکري را صدا زدم ولی "هبانی شدم، مجدداگداخل ن. باز شد

ی اتاق گهبانی شدم و متوجه درهم ریختگوارد اتاق ن. دمجواب نشنی



تو، دفتر و نقاشی که در اتاق بود شدم، ابتدا فکر کردم یا پاز نظر 
حمام رفته یا بیرون

ذاشت و تلویزیون را روشن گهبان نایلون غذاي خود را در اتاق گن
آور ساختمان و سکوت وهم. ذشتیگی مگکرد، دقایق به آهست

: هبان بیدار کردگهایی از تشویش را در دل نهگرنیامدن شکري 
س بانک آقاي نفیسی رفتم تا یئبه طرف طبقه بالا محل مسکونی ر- 

ویم، دیدم در اتاق از لولا بیرون آورده گیس شعبه جریان را بئبه ر
شک . زدم جوابی نشنیدمگاند، سه بار زنشده و به دیوار تکیه داده

در موقع مراجعه به طبقه . اده باشدکردم که ممکن است اتفاقی افت
به طرف خزانه که . هاي خون بر در و دیوار شدمتحتانی متوجه لکه

. ها اتاق است که در آن باز بودلهپدر زیرزمین است رفتم، روبروي 
...سرکشی کردم

هان گشم دوخته است به ناچهبان که در تاریک و روشن اتاقها گن
کند، او را یتوجه او را جلب مدر یکی از اتاقهايآلودخونجسم

در جانش هراسی غیرقابل وصف . یس بانک استئسر رپشناسد، یم
: کشدزبانه می

ونی یا جسم گکردم یري که فکر مگه با شیء دیچسر بپنزدیک - 
وشیده شده بود پگسفید رن"وش تقریباپري باشد که با روگدی

مواجه شدم، دقت کردم متوجه شدم آن هم جسد است



بر سر گاي بسیار بزرون وزنهچهبان سست شده و محیط گهاي ناپ
: ریز از آنجاستگکند، به دنبال راه یینی مگاو سن

گارکینپطبقه زیر زمین را به سمت بالا با عجله ترك نمودم و در - 
ار فروش جلوي بانک را صدا زدم گسیرا باز کرده وارد خیابان شدم

دانم، یفت خیر نمگدانی؟ او یمرسیدم شماره تلفن کلانتري را پو 
لوکبابی شروع به دویدن کردمچبه طرف . لوکبابی تلفن داردچآن 
:ویدیگار فروش مگسی

فت ایمان گریده دیدم به طرف من آمد و پگمن با حالت رن- 
نزدیک فت تلفن گشناسم، به من یمرده، در صورتی که ایمان را نم

ابی رفت در نصف راه لوکبچلوکبابی که این طرف چفتم گکجاست، 
فتم از خانه همسایه گمن همسایه را دیدم که بیرون آمد، صدا زدم 

.تلفن بزن
: دهدیهبان در اظهارات خود ادامه مگن
سرش جلوي در آمد، جریان را به او پمنزل آنها را زدم، گزن- 

فتمگ
سر جوان همسایه به تصور این که ممکن است جان ایمان درخطر پ

دوباره به بانک پیش از تلفن زدن، خواهد که ین مهباگباشد از ن
:بروند



ک آقاي نفیسی به نام ایمان در انباري چسر کوپفت گهبان گن- 
بانک افتاده و کسی در بانک نیست بعد به اتفاق نظر به این که 

ایمان را به بیمارستان برسانیم به طرف بانک حرکت کردیم
همسایه به داخل بانک و بعد سر پاهایی لرزان به همراه پهبان با گن

هبان یکی از ماشینهاي بانک را خارج گبعد از آن ن. خزانه رفتند
بعدازظهر به سمت کلانتري 3کرده و دو نفري در حدود ساعت 

شتان یک گه از تعداد انثهنوز تعداد مطلعین حاد. کنندیحرکت م
د، کنیبیتا در منزل خاله خود تلویزیون تماشا م. کندیدست تجاوز نم

.کردندیخش مپله را چلچیبیآن روز فیلم سینمایی ب
یده داستان را چیپدر کلانتري آن دو هراسان و با زبانی در هم 

رشتاب و وسیع آغاز پبا بیان این مطالب جریانی . کنندیتعریف م
سیم و دادستان با تلفن خبردار یمقامات کلانتري با ب. شودیم
اه گبه سمت میدان آرامرکشان ژیشت آگند ماشین چ. شوندیم

دهد که محل محاصره شده و تا یدادستان دستور م. کنندیحرکت م
آقاي دادستان به . کس داخل و خارج نشودچزمان حضور ایشان هی

زشک پرس، پس از او مقامات کلانتري، بازپرسد و یسرعت م
.کنندیلیس جلوي بانک تجمع مپهاي ماشین...قانونی و 

براساس ردازند، پیادستان به بررسی وضع مرس به همراه دپباز
گند فشنچها و راهرو به لهپس از عبور از پآنها ،گزارش بازپرس

هاي متعدد خون بر کف راهرو اره و لکهپند تکه دستکشچو 



شوند دو جسد غرق در یدر اتاق اولی که وارد م. کنندیبرخورد م
ساله که 4حدود اي در هچسر بپبینند، یکی مربوط به یخون را م

و جسد دوم مربوط به زنی که ) ایمان(لباس ساده خواب به تن دارد 
یس بانک ئساله و همسر ر35فاطمه طاهریان شود یمعلوم م

ساله 22در اتاق دوم جسد غرق در خون مردي . کشاورزي است
هبان و سرایدار غیرمسلح بانک است گکه همان حسین شکري ن

در کنار در . ا نداردپشده و کفش به شود، دست او بسته یدیده م
انصد ریالی درهم پخزانه مقادیر کلانی اسکناسهاي دویست ریالی و 

است، در آلود در اتاق بالا رفتهریخته و تلی از اسکناسهاي خون
در کنار گند فشنچ. آلود استیره در خونگخزانه باز شده و دست

وکه و شلیک پري از ثاجساد و داخل خون ریخته شده است که ا
اشیده و در کف و پهاي خون به دیوار لکه. رسدیسلاح به نظر نم

سال 45کنار در، جسد مردي در حدود . ر نقاط ریخته شده استثاک
هاي وي را شمچها و یراهن و شلوار افتاده است که دستپبا زیر 

ا ندارد، در کنار وي جسد کودك پاند و کفش و جوراب به بسته
).یمانپ(سال قرار دارد 13ري در حدود گدی
س از پشود، یرفته مگهاي لازم اري انجام شده و نمونهگنشتگان

یس ئدر طبقه دوم که محل سکونت ر: ندرویآن به طبقات بالا م
زخانه در سقف و پدر آش. بانک است، در از لولا خارج شده بود

زخانه پهاي خون مشاهده شد که خون به شدت به آشزمین لکه



و لیوان سرامیک شکسته شده درکف چارپشده و تعدادي اشیده پ
شدند، روي گزخانه وارد هال بزرپبعد از آش. زخانه قرار داردپآش

. شدیهاي خون بود به مقداري که در کنار دیوار دیده مفرش لکه
ال هم مقداري ظرف شکسته شده، به اتاق خواب که چدر کنار یخ

تو و پایین تخت یک پدر . شوندیدو نفره داشت وارد مگتخت بزر
. بالش خواب قرار داشت، البسه و کمد لباس درهم ریخته بود

آلود ی خونگکمدهاي لباس باز و لباسهاي داخل کمد و جالباسی هم
ها سیم هچدر اتاق خواب بوها درهم ریخته و قفسهآرایشمیز . بود

ر تو بدون تشک در کناپیک ودو بالش. اره و قطع شده بودپتلفن 
ري در کنار اتاق خواب اصلی بود که گاتاق خواب دی. نجره بودپ

اره پشت دستکش طبی گمقداري ان. درهم ریخته بود"البسه کلا
در راهرو مشرف به بانک . زخانه و هال وجود داشتپشده در آش

.هاي خون مشاهده کردندنیز لکه
کنند ینان تکان دهنده است که همه با خود عهد مچصحنه جنایت 

ناه از طرفی و دو یگانسان ب3اي ننشینند، په تا یافتن جانیان از ک
.ساختیریشان مپاي را ر قلب هر بینندهگکودك از سوي دی

انتظامی تشکیل شده و - اي امنیتیبا حضور مقامات استان جلسه
اهی با گشود که آیمقرر م. یردیگه مورد بررسی قرار مثحاد

روزي براي کشف این نهیري شباگیپهمکاري سایر نیروها به 
.شودیمعزام اهی تهران هم نیروي کمکی اگاز آ. ردازدپجنایت ب



ند نکته اولیه به نظر مأمورین چهاي اولیه از محل در بررسی
:رسدیم
نشان از این "به قتل رسیدن همه حاضرین در بانک احتمالا- 

-رفتهگداشت که مرتکبین این جنایت هولناك مورد شناسایی قرار 

.ندا
یري اولیه در راهرویی بوده که به گبا توجه به این که محل در- 

خواست وارد راهرو یر کسی مگا"زخانه متصل شده و قاعدتاپآش
زخانه را طی پارتمان را باز کرده و مسیر آشپبشود باید ابتدا در آ

شده، باید یایجاد سر و صدا مثهم باعدر نمود، بیرون آوردن یم
رونده براي امتحان پافسر این .  افتادیاتفاق مشت در پیري در گدر

شود که لولا به راحتی از مقر خود یکند و متوجه میدر را از لولا جدا م
شود که نشان دهنده آن بود که لولا از قبل آماده شده و یخارج م

.این کار تنها از کسی ساخته است که به محل دسترسی داشته است
له بود ئارتمان موید این مسپه در آونه فشاري بگهر نکردن وارد - 

.انداز دو قفله بودن در اطلاع داشتهکه جانیان 
داد که ینشان م) مهمانسراي بانک(هارم چمراجعه نکردن به طبقه - 

.انداز خالی بودن آن اطلاع داشتهآنها 
- یهاي در دوم مبر براي بریدن میلهبه همراه داشتن اره آهن- 

.ه از وجود در دوم اطلاع داردتوانست کار کسی باشد ک



ند تن چفقط له را ئکرد و این مسییر بانک مدتی بود که کار نمژآ- 
-یدانستند حال آن که قاتلین هم از این امر بیولین بانک مئاز مس

.خبر نبودند
در بانک "داد که قاتل یا قاتلین قبلایهمه این موارد نشان م

ر آن بود که گقتل بیاننین نحوهچاند، همکشاورزي تردد داشته
.مرتکبین با فن قصابی هم آشنا هستند

: طور شرح دادی اطلاع را اینگونچگرست بانک پسر
شتم و قصد داشتم دوگدقیقه از ملایر بر40/3ساعت حدود - 
ام در بانک بفرستم و با همسرم براي ام را به ساختمان مسکونیهچب

بانک به من خبر داد در هاي خرید نان برویم که یکی از همسایه
بانک قتلی رخ داده و من وارد بانک شدم و خود را به دادستان و 

رفتمگسایر برادران معرفی کردم و در جریان قرار 
اید؟این مدت کجا بوده- 
ماه قبل مقرر شد شعبه بانک کشاورزي در یکی از توابع 3حدود - 

د در ایام دهه ملایر تأسیس کنیم و مقدمات آن فراهم شد و قرار ش
بعداز ظهر 4افتتاح شود، لذا ) بهمن21صبح روز 10ساعت (فجر 

نین به قصد افتتاح آن چروز تعطیلی و هم3نج شنبه با استفاده از پ
درم بودم، روز شنبه با حضور مقامات، پشعبه به ملایر رفتم و منزل 



شته و ساعت دو گشعبه در بخش مزبور افتتاح شد و من به ملایر بر
عدازظهر روز یک شنبه به سمت همدان حرکت کردمب
اند هایی که به عللی از بانک اخراج شدهیشخدمتپاز کارمندان و - 

با ذکر علت اخراج نام ببرید؟
ام و از کلیـه ول بانـــک شـــدهئماه است که مس16البته بنده - 

) الف(آقاي -1ها اطلاعی ندارم اما تا آنجایی که به یاد دارم اخراجی
ولی که در سطح ده ایجاد پمشکلات ) ب(آقاي -2که معتاد بود 

- 4لزار از طریق حراست بانک و گآقاي محمدحسین - 3کرده بود 
به دلیل اعتیاد) ج(آقاي 

اید؟ند روز اخیر با مورد مشکوکی برخورد نکردهچدر - 
خـــیر- 

تحقیق اي آغاز شده و از کارمندان به عنوان مطلع ستردهگتحقیقات 
هبان مقتول گشود و در مورد آشنایان و کسانی که با نیسترده مگ

تحقیقات به . آیدیهایی به عمل ماند نیز بررسیآشنایی داشته
. ادامه داردوقفهبیصورت وسیع  و 

. ذشتگیساعات براي همه به کندي م.رسیدآن روز به شب
هاي شبمهحدود نی. ولین به شدت در تلاش هستندئمأمورین و مس

روند یلزار به عنوان یک فرد اخراجی مگند مأمور به سراغ حسین چ
آنجا که علت اخراج او فساد اخلاقی بوده و از . تا از او بازجویی شود



توان یر لازم باشد آدم هم مگفته بوده که اگدر ضمن به مناسبتهایی 
. افراد اخراج شده بوددیگرتر از يبکشم، ظن به این فرد قو

***
نور لرزان زده کهو یخچیپدر چیپر برف و پهاي هچدر کوماموران 

به هاي روشنی روي زمین سرد ایجاد کرده بودتیرهاي برق دایره
در، در آن سکوت نیمه شبگلزار رسیدند و زنگدر حسین پمنزل 

:ویدگیآید و میکسی جلوي در م. به صدا درآمد
برین فردا بیایین، نصفه شبه- 

بر "لزار که کاملاگمأمورین اصرار دارند، در این حال حسین اما
او را . کندیوشیده و خود را به آنها معرفی مپخود مسلط است لباس 

.دارندیه مگرست بانک در یک جا نپبه همراه سرشب
***

: دهدیه خاطراتش آن روز را اینطور شرح مچبیتا در دفتر
سینمایی از خانه خاله بعد از دیدن فیلم5عصري طرفهاي ساعت 

بیرون آمدم در حالی که دلشوره امانم را بریده قدم زنان فاطمه 
زد از یاه افتاد و واي، جمعیت موج مگاهم به آرامگاز دور ن. بود

. کرد آدم ایستاده بودیشم کار مچابتداي بانک تا جایی که 
و صدا و ها با سر لیس، آمبولانسپهاي هاي کمیته، ماشیناترولپ
سر پ. یر در حال حرکت بودند، قلبم به یکباره فرو ریختژآ



با زور "رست بانک از دور اشاره کرد، نزدیکش شدم، تقریباپسر
واي واي که . از حرکتش تعجب کردم. مرا به طرف بالا کشید

ها همسایه و خانم ند تا از خانمچ. ه بر سرم آمده استچدانستم ینم
از ماجرا . آنجا نشسته بودندرست که تازه از ملایر آمده بودپسر

فتند طوري نیست فقط بانک سرقت شده و مامانت اینها گرسیدم، پ
لیسی به دنبالم آمد و مرا به پند لحظه بعد چ. در بازجویی هستند

بعد آقاي . دقیقه روي صندلی منتظر نشستم45حدود . بانک برد
رقت فتند که بانک سگر آمدند و گند نفر دیچرس و پدادستان و باز

بعد از آن . یر خواهیم کردگشده و ما در اسرع وقت سارقین را دست
اینها بردند، آنها خانه گلیس مرا به خانه بابابزرپبه همراه ماشین 

فتند که خاله گ. شتمگبه خانه خاله فاطمه بر"نبودند و من مجددا
ل سیر و سرکه ث، نشستم در حالی که دلم مفاطمه به دنبال من آمده

برنامه ورزش و مردم شروع شد، فوتبال داشت، من هم . جوشیدیم
زدم تا گاینها زنگایین و به منزل بابابزرپرفتم طبقه . اه کردمگن

داشتم دیوانه . رسم، کسی جواب ندادپها را بهچحال مامان و ب
خورده و گنچشب خاله فاطمه با رخساري 11ساعت . شدمیم
چی: رسیدمپت زده وحش. ریان وارد شدگود رفته و گشمانی چ

: شده؟ جواب داد
یري گدرت کمی به علت درپله خاصی اتفاق نیفتاده و ئمس- 

یش خاله طاهره شهرك پیمان و ایمان پبازویش زخمی است و 



من . درت بیمارستان امام خمینی استپیش پهم مادرت ،هستند
ر گویند، دییگدانستم همه به من دروغ میباور کردم درحالی که نم

ر از پیمانی وجود ندارد، به خواب رفتم با قلبی پمادر، ایمان و در و پ
.ترس و توهم

یش رو داشت، علاوه بر درد جانکاه پفاطمه شب بسیار سختی را در 
رحمی تمام جان یهانی از دست دادن خواهر و خانواده او که با بگو نا

شاید از اینها بدتر . کردیباخته بودند باید ظاهر خود را حفظ م
نین خبري را به او داد، کسی که در چشد یونه مچگوع بیتا بود، موض

ه چهمه افراد خانواده را از دست داده بود، بیتا عرض یک شب
ند لحظه هم چفاطمه به ظاهر خوابیده بود اما براي . خواهد کرد؟

اي وشهگاه به گید و هر از چییپآمد، به خود میشمانش به هم نمچ
شبی که . یخت تا مبادا بیتا خبردار شودرینهانی اشک مپرفت و یم
.نمودیذیر مپایان ناپ

بهمن23دوشنبه 
:آقاي طاهریان میگوید. مأمورین و مسئولین به شدت در تلاش هستند

از این جریان مطلع شدم و از قاتل یا 19ساعت 22/11/68روز -
قاتلین شاکی و تقاضاي رسیدگی دارم

هایت به کسی مظنون هستید؟و نوهدر رابطه با قتل داماد، دختر-
به کسی مظنون نیستم"فعلا-



آیا عبدالرحمان نفیسی با کسی اختلافی در رابطه با مسائلی داشت؟-
اي بود که با هیچ کسی اختلافی نداشتخیر ایشان انسان بسیار وارسته-
آخرین باري که داماد و دخترت را ملاقات نمودي کی و کجا بود؟-
هار در منزل ما بودند، غروب جمعه رفتند، به آقاي نفیسی گفتم جمعه ن-

نرو، گفت سرپرست بانک تشریف ندارند و بانک خلوت است، شب
روز شنبه ساعت چهار بعدازظهر به منزل آقاي نفیسی جهت . میروم

آقاي نفیسی اظهار داشت مهمان یکی از همکارانم هستم . سرکشی رفتم
د از منزل خارج شد و با وسیله کرایه به مقصد آباد، بعدر ایستگاه عباس

نوه دختریم که دختر آقاي . میهمانی رفت، من هم آمدم منزل خودمان
.اشاش رفت منزل خالهنفیسی میباشد با خاله

اي داشت؟آقاي نفیسی چه وسیله نقلیه-
یک دستگاه شورلت کرم رنگ که حدود یک ماه است در منزل یکی از -

.ه استبستگانم گذاشت
***

نزدیک میشود، خبر این جنایت نه تنها روز بیست و سوم هم به شب
مردم در هول و . شهر همدان بلکه سایر شهرها را هم درنوردیده است

شهر را دلسنگشبه جانیانی ناشناس و . اضطراب به سر میبرند
پرسند، چه کسی این کار را کرده است؟ وقتی در همه می. فراگرفته است

ه و خیابان نگاهها به هم میرسد اولین مطلبی که به ذهن میآید کوچ
. ماجراي بانک کشاورزیست



:بیتا خاطرات آن روز را اینگونه نوشته است
بهمن قرار بود به اصطلاح براي دیدن بابا، اول به خانه دائی 23صبح روز 

اول. و سپس با آنها به بیمارستان امام خمینی برویم-دایی بزرگ-حسن 
آقــا ماشین را روشن کرد برادر علی. براي خوردن صبحانه پایین رفتیم

فوتدارد -آقایکی از خانمهاي مسن از بستگان علی-که گفتنـــد ننه 
کردم مرگ کرد، فکر نمیخاله فاطمه به طرزي عجیب گریه می. کندمی

ن یک پیرزن هشتاد و چند ساله آنقدر ناراحتی و بیتابی داشته باشد، گما
.گرید و مرگ ننه فقط بهانه استمیکردم که او براي چیز دیگري می

به منزل دایی حسن رسیدیم، با صحنه وحشتناکی روبرو شدم، زن دایی 
: حسن بر سرش میزد و میگفت

خدایا فقط یک پسر دایی خوب داشتیم-
: مامان بزرگ به من میگفت

یادگاري مهین-
دیگر دانستم چه شده، فریاد . ریستندگمیشدت خاله فاطمه و دیگران به 

گفتند زخمی است . کردم و گفتم حقیقت را به من بگویید، پدرم مرده؟
-من کمی آرام شدم و گفتم شما چوب نزده آخ می. اما حالش وخیم است

اي و اي کشید و گفت تو دیگر بزرگ شدهگویید که پریسا مرا به گوشه
پایین رفتم به گوشه دیوار پناه هااز پله. کنی، بله پدرت مردهدرك می

میرد، او از به یاد مادرم افتادم و گفتم او می. بردم و تا توانستم گریستم
: گفتند. میرد، مرا به بیمارستان ببریدغصه بابا می

آنجا بالاي سرش هستند-



: گفتم
پیمان و ایمان؟-

تم، دیگري باز بهانه مادرم را گرف. گفتند آنها خانه خاله طاهره شهرکند
اند گفت راستش را بخواهی پیمان و ایمان و مادرت از ترس بیهوش شده

ملتمسانه . دیگر دانستم که همه دروغ میگویند. و الآن همه بیمارستانند
گفتم، ببین پریسا طاقتش را دارم بگو بدانم مادرم هم مرده؟ حالت 

...نگاهش عجیب بود، با چشمانش میگفت آري
فکرم به طرف پیمان و ایمان متمرکز شد که اکنون چه آرام آرام نشستم، 

آقا مهدي گفت پیمان و ایمان هم . مسئولیت سنگینی بر دوش دارم
دیگر طاقت نیاوردم، از اعماق قلب فریادي کشیدم و به سوي . اندمرده

-مرا گرفتند، همه آمدند، نالان و گریان، بر سر می. آشپزخانه دویدم

تا .بزرگ اینها رفتیماز آنجا به منزل مامان. دکشیدنکوفتند و فریاد می
عصري صداي جیغ و فریاد از توي حیاط . به همین منوال گذشتشب

ها با عمو آگهی  و یکی دیگر از شوهر بلند شد، دیدم چند تا از عمه
عمو رحیم همراهشان نبود اما او هم ساعتی بعد پیدایش . ها هستندعمه

.شد، بوي بابا را میداد
***

بعدازظهر از حسین گلزار به عنوان یک فرد اخراجی از 5در ساعت 
:شودمیبازجوییبانک 

علت اخراج خود را توضیح دهید-
به من گفتند رسمی استخدام شده شما روزمزدي حق نگهداري نداریم-



شغل قبلی شما چه بوده؟-
کار یک شرکت بودمسرویس-
اي؟نک داشتهشما رفت و آمدي پس از اخراج در با-
امبراي تصفیه و اخذ پول برنج آمده-
آشنایی در بانک داري؟-
خیر-

اما براي حضور در محل و اطلاع از . آزاد میشود"حسین گلزار موقتا
با مأمورین همراه خود را به عنوان یک فرد مطلع جلوه داده و ،روند کار

:ین هم گفته بوداو به یکی از مأمور. و از نزدیک مراقب اوضاع میشود
جواب این خونها را کی میخواد بده؟-

فردي به کلانتري : رسددر این میان خبرهایی بدون پشتوانه هم می
آمده و میگوید که عصر شنبه در هنگام سوار شدن به سرویس محل کار 
یک ماشین سقف چرمی با سه سرنشین را دیده که جلوي بانک بوده و 

دنبال آن تحقیق براي پیدا کردن ماشین سقف به . بعد حرکت کرده است
یکی از مأمورین گشت هم اعلام میکند که صبح روز . چرمی آغاز میشود

هاي بانک اي را یک لحظه در پشت یکی از پنجرهیک شنبه پسر بچه
.دیده که تصور کرده باید از بستگان ساکنین باشد

به نام حسن شود که شخصی به بازپرسی اطلاع داده میاز طرف دیگر 
اطلاع . گلزار، دو روز قبل از سرقت بانک با فردي  صحبت کرده است
اش به حاصل میشود که حسن در همدان حضور ندارد و به اتفاق خانواده

لذا . دلایل نامشخصی در طول ایام هفته منزل خود را ترك کرده است



ا ببراي اطمینان از این گزارش با گرفتن آدرس فرد مذکور نیمه شب
اي که مرکز افراد قاچاقچی و هاي تنگ و تاریک، در محلهعبور از کوچه

در بود ولی کنند، کسی در خانه نکار بود، به منزل او مراجعه میخلاف
به اندازه یک متر کنده شده و دوباره با ، کفزیرزمین که سیمانی است

خاك پر شده است، با توجه به پیدا شدن فشنگ در محل بانک این 
سارقین مسلح به اسلحه کلاشینکف بوده "وع قابل توجه بود، احتمالاموض

و براي تهدید رئیس بانک لوله آن را به طرفش گرفته و گلنگدن میزدند 
، محل کنده شده در استکه باعث پرتاب فشنگ به بیرون میشده

به علت قفل بودن طبقه فوقانی . زیرزمین هم به اندازه یک اسلحه بود
حسین گلزار هم که بو برده بود . دا صبح موکول میشودبازرسی به فر

کم  به حرکات اسمی از برادرش برده شده و از طرف دیگر دادستان کم
.شودناپدید میاو شک کرده بود، در یک موقعیت 

بهمـن24سه شنبه 
اند که به هایش گفتهها میگویند حسن به اتفاق همسر و بچههمسایه

مأمورین از . روز طول خواهد کشید20آنها تهران میروند و مسافرت
دیوار وارد منزل شده و در را باز و از آنجا که هنوز اطمینان به دست 

. کنندداشتن حسن نداشتند در ابتدا از ورود به اتاقها خودداري می
وضعیت ظاهري منزل به هیچ شکلی گویاي آن نبود که یک خانواده با 

زمینی مقداري سیب. فرت رفته باشندروز به مسا20تصمیم قبلی براي 
یک ظرف آب قرار داشت، ظرفها شسته نشده و مقداري درپوست کنده 



لباس نشسته هم روي طناب حمام بود، منزل دو اتاق داشت، از پشت 
پنجره دیده شد که داخل یکی از اتاقها منظم است و در اتاق دیگر یک 

، مأمورین ناامید پوشیده شده"کرسی وجود دارد که روي آن کاملا
کنند اما چیزي در درون دادستان او را از رفتن میشوند و آهنگ رفتن می

باز میدارد، پس وارد اتاق شده و پارچه کرسی را کنار زد، ناگهان رنگ 
را پدید موجی از امید هاي اسکناس و آرم بانک کشاورزي روي آنها بسته
بانک کشاورزي و جنایت کلید معماي. این مدرکی انکارناپذیر بود. آورد

. میلیون تومان میشد7پول بالغ بر . هولناك آن پیدا شد
با پخش این اخبار در محل زندگی این افراد، یک نفر به پلیس مستقر در 

نام رضا خانیان با هگذشته دیده است فردي بهد که شبمحل اطلاع مید
ن حمل یک گونی مقداري وسایل از منزل حسن گلزار به منزل خودشا

بلافاصله محل مذکور شناسایی شده و مأمورین شروع به . نموده است
-بررسی میکنند که ناگهان فردي از زیرزمین خارج شده و قصد فرار می

شود، در بازرسی اولیه و کند، این فرد در حیاط دستگیر شده و منتقل می
سریع تنها یک کارد دسته مشکی که احتمال میدهند خونی بوده است، 

.شوددا میپی
این فرد رضا خانیان نام داشت، ابتدا منکر شرکت خود در جنایت شده و 

گوید که یکشنبه صبح حسین و حسن را دیده و از جریان مطلع شده می
از این فرد اولین اطلاعات به . شوداما بعد از بازجویی ناچار به اعتراف می

. به بازپرس سپرده شد"دست آمد و فورا



به سراغ حسین گلزار میروند و پس از پرس و جوي ره دوبامأمورین 
در کمد بسیار و تلاش فراوان او را که با تغییر شکل و لباس زنانه پنهان 

با اعتراف رضا خانیان بقیه پول از . شده بود، پیدا کردندلباس پنهان 
. دآمسقف کاذب حمام منزل وي به دست 

گان حسن میگفتند که او یک نفر از قاتلین متواري بود، بستفقط اینک 
- میکرمانشاه که به روز دوشنبه سوار یک پیکان زرد رنگ شده و گفته

توانست درست باشد چرا که آنها هیچ دوست و رود اما این حرف نمی
فامیلی آنجا نداشتند، مأمورین مطلع میشوند که حسن خواهري دارد که 

توسط "احیاناساکن بوشهر است و به احتمال زیاد آنجا رفته است تا
عکس متهم با پست "فورا. کشتی به کشورهاي همجوار فرار کند

تصویري به واحدهاي شهربانی تمام کشور ارسال شده و ضمن 
الخروج نمودن وي مشخصات این فرد تلفنی و تلگرافی به ممنوع

. شهربانی جنوب اطلاع داده شده و درخواست دستگیري وي میشود
نداشتن آدرس با وجود ش شهربانی بوشهر کومأمورین سختهمان شب

کنند با پرس و جوي بسیار خانه را پیدا می،درستی از منزل خواهر حسن
کنند که فردا بیایید اما اما ساکنین منزل در را باز نکرده و اصرار می

مأمورین که مطمئن شده بودند حسن آنجاست وارد منزل شده و در یکی 
کنند در میان خوابیده بودند ملاحظه میهاي خواهرشاز اتاقها که بچه

. اند یکی از سرها به سر بچه نمیخوردهایی که به خواب رفتهردیف بچه
به این . وقتی پتو را برمیدارند با هیکل مچاله شده حسن مواجه میشوند

. شکل فرد سوم هم دستگیر میشود



***
عت خروجش الاتی در مورد ساو از او سوبا بیتا صحبت کردهم دادستان 
: دراز منزل ک

ام رفتم از خانه خارج شدم و به خانه خالهبیست و یکم من روز شنبه-
بنابراین از جریان اطلاع ندارم اما در مورد انگیزه قاتلان میتوانم بگویم 
که چون خصوصیات اخلاقی چند نفر کارگر اخراجی بانک کشاورزي که 

ت بانک که مبتنی بر تقواي اداري اند با قوانین و مقررامشغول به کار بوده
حسین گلزار محترمانه "به ایشان خصوصا"بوده، سازگاري نداشته مرتبا

این در حالی است که ما اجازه امر و نهی به آنها را هم اند تذکراتی میداده
گواه سخن من این است که برادر مرحومم یک بار به نداشتیم، 

آورید، ز کارخانه براي ما شیر نمیخدمتگذاران بانک گفته بودند که چرا ا
کرد و گفت که ایشان مستخدم بانکپدرم به سختی به او پرخاش 

نه خانه شما، حق این طور صحبت کردن را ندارید و من به علت هستند
عرف و آداب تربیت خانوادگی البته حق کنجکاوي در کارهاي پدر 

به "این گلزار ابدامرحومم را نداشتم و گاه به گاه میشنیدم که میگفتند
مقررات بانک احترامی نمیگذارد تا جایی که مطلعم دزدیهاي کوچکی نیز 
در بانک اتفاق میافتاده که پدر من به خاطر این که محیط بانک به هم 

براي برخیآقاي گلزار "اند، ضمنانخورد از مال خود پرداخت میکرده
و تک تک ما را کارهاي فنی به خانه ما تا حدودي رفت و آمد داشت

پدر من . دادندهیچ گونه خصومتی نشان نمی"و ظاهرامیشناخت"کاملا
المال کرد، تمام عمر خود را سراسر وقف بانک و خدمت به جامعه و بیت



در محرومترین نقاط خوزستان در زیر بمب و موشک کار کردند و اغلب 
...و در فصل ترازنامه در بانک کار کردند نیمه شب3تا ساعت 

بهمن25چهارشنبه 
اند، اطراف نفر از مأمورین صف کشیده30در فرودگاه همدان حدود 

افسر مسئول در جلوي دوربین در حال . باند را برف پوشانده است
هواپیما به موتور توضیح درباره نحوه پیدا کرده حسن بود که صداي 

فرود روي باند لحظاتی بعد یک فروند هواپیماي کوچک .گوش رسید
، لحظاتی بعد اند نزدیک شدو آهسته به سمتی که مأمورین ایستادهآمد و 

حسن گلزار در حالی که یکی از دستانش با دستبند به در هواپیما باز و 
دهها نفر از به همراه دست یک مأمور بوشهري متصل بود پیاده شد و 

. مأمورین فرودگاه را ترك کرد
و حسن گلزار، کم کم پرده از روي با بازجویی از رضا خانیان، حسین

به ویژه حسین هر یک . شدجنایت هولناك این افراد شقی برداشته می
ها و مقایسه گویید تا حد امکان خود را مبرا کند اما تناقضرکسعی می

عنصر برجسته در این اعترافات نه . داداعترافات ماهیت آنها را نشان می
نی آنها بلکه ایمان و صداقت انسانیست تنها شرح تکان دهنده اعمال حیوا

آور تا آخرین حد ممکن در مقابل که در ساعاتی پر هراس و دلهره
المال بلکه متعرضین به شرافت انسانی ایستادگی کرده متعرضین به بیت

، خ خویش به دیدار معبود شتافتو با مرگ سر



ان رسید، به پایدنبال شد تا این که هنگام غروب کار بازجویی با سرعت 
حادثه به قدري تکان دهنده بود که دل مسئولان قضایی را نیز به لرزه 

در قسمتهایی از گزارش بازپرس  به ریاست دادسراي ، ه بوددرآورد
: عمومی همدان آمده است

با کودکان و لبخند شیرین آنها در چارچوب ،انسانها با آرزوهاي خود-
شیطانهایی در لباس ،ستندمشغول تلاش و کوشش هیشامن خانواده خو

هاي شکل آدمیان، با افکار وحشیانه خود وسوسهبه گرگهاي ،انسان
هنگام آنگاه که اي هستند به شهر نور و امید و در شبابلیس را روزنه

جویند و خسته از ملالهاي روزانه خانه را محل همه آرامش خود را می
اي با چارچوب خانوادهآرامش میدانند ناگهان نظم جامعه درهم میریزد 

تمام پاکی و خلوص آن دستخوش ظلم و جوري میشود که سرچشمه از 
پدر . اي گرگ صفت داردافکار حیوانی و گرایشهاي شیطان صفتانه عده

دارد، پدر خانواده با محبت به زن و خانواده فرزندان خود را دوست می
اده است حالار خدمت به جامعه نهفرزندانش همه وجود خود را در اختی

اند کدام را در سر یک دو راهی مهیبی که گرگها براي او انتخاب کرده
المال مسلمین، پاسداري از حقوق مردم یا رها برگزیند حفاظت از بیت

خاطر حفظ جان و مال و ناموس خود و فرزندان معصوم ه کردن آن ب
نند و ها در دفاع از پدر و مادر خود به دیوها حمله میکبچه. خردسالش

معصومانه تلاش میکنند و پدر در جهت احقاق حق و حفظ حقوق جامعه 
تلاش و دفاع مینماید اما انسانهایی که حرکات ظالمانه و تصورات مزورانه 

هاي عرف و عادت را در هم دریده است مرتکب اعمالی آنها پرده



میشوند که نه تنها با عرف و فرهنگ این جامعه تطابقی ندارد بلکه 
ت وحشیانه آنها در قتل عام کودکان و زن و مردان حتی دل بیرحم حرکا

...ترین افراد جامعه را به لرزه درآورده است
: بیتا خاطرات خود را تا آغاز دادگاه اینگونه نوشته است

دوستانم دسته دسته . خوانی ادامه داشتامروز هم خیلی بد بود، فاتحه-
درختان قبرستان همانند . هراظهر رفتیم بهشت ز. به سراغم میآمدند

عمو با سر به ماشین . ارواح با زوزه باد زمستانی تکان میخوردند
گفتند بیا مادرت را ببین، وحشت کردم و مانند افراد . آمبولانس میکوفت
گفتند . ام بیرون میآمداختیار از لابه لاي لبهاي خستهروانی سخنانی بی

هاي لرزان در حالی که زیر مادرت را نبینی پشیمان میشوي، با گام
مادرم "آه خدایا واقعا. خانه رفتمبازوهایم را گرفته بودند به طرف غسال

مادرم بود؟ کمی با وحشت به او نگاه کردم، "بود؟ آیا این فرشته واقعا
مانند ملکوتیان خفته بود، چشمانش به سوي من باز بود، لبهایش هم 

رم که با من سخن میگفت، اما طور، خداي آسمانها را گواه میگیهمین
اما سرنوشت و واقعیت !. شنیدم، فریاد کشیدم، نهسخنانش را نمی

...گفتند ببوسش، اما نتوانستم. میگفتند آري
. خدا میداند که قیامت بود. بعد از ظهر مسجد جامع فاتحه گرفته بودند

و به با عم. همه مردم میخواستند مرا ببینند ولی فامیلها پنهانم میکردند
5/6خانه برگشتیم، هنوز کمی استراحت نکرده بودم که گفتند ساعت 

به -آقاعلی–باید در دادگاه حاضر باشی، همراه دایی عباس و عمو علی 
.منتظر بودم8کلانتري رفتیم تا ساعت 



***
با پایان بازپرسی، بلافاصله دادگاه تشکیل شد تا جانیان هر چه سریعتر به 

معه تا حدي آرامش پیدا کند اما در همین دادگاه بود مجازات برسند و جا
به ویژه که نزدیکترین بستگان، برادران، خواهران، پدران و مادران و 

ا بازمانده شهید نفیسی آن چه را که به شکل ناقص شنیده بود با تنه
آنجا بود که روانش دچار چنان . کردجزئیات و با روح و جانش لمس می

اي دست نایافتنی از آثارش براي باقی عمر در گوشهشد که اي میشکنجه
.کردوجودش لانه می

***
را جمعیتگنجایش این همه همدان اتاقهاي ساختمان دادگستري 

هایی را به ردیف قرار نداشت، به ناچار در راهروي دادگستري نیمکت
اي زیادي ها هم عدهداده بودند که روي آنها پر شده و پشت نیمکت

روبروي مردم میز قاضی و منشی او قرار داشت که در . بودندایستاده
در پشت سر این افراد، . بودندپشت میز هم حدود ده نفري ایستاده

روي زمینه پرچم پیمان و شهید شکري ،شهید نفیسیتصاویرتابلوي 
در کنار . سال بود53قاضی مردي روحانی با سنی حدود .نصب شده بود

. ریبون چوبی و میکروفون را قرار داده بودنددر یکی از اتاقها، ت
نیمکت اول خالی و روي نیمکت دوم، امام جمعه و ،همه منتظر هستند

یکی از مأمورین پلیس آیاتی از قرآن . استاندار همدان نشسته بودند
با صلوات حاضرین . کریم که در آن کلمه قصاص آمده بود قرائت کرد

قطوري را در دست "که پرونده نسبتادادستان از اتاق مجاور در حالی 



او صدها بلکه هزاران پرونده را در طی سالهاي زیاد . داشت وارد شد
پشت سر گذاشته و تجربه کرده بود، اما اکنون این پرونده چون باري 

که گرفته"اي کاملادادستان با چهره. کردگران در دست او سنگینی می
یکروفون قرار گرفت و پرونده را نشان از اندوه بی پایان داشت پشت م

اي را بر زبان آورد که او هم اکنون باید شرح واقعه. روي میز قرار داد
:گونه آغاز کردسخن را این. سوزاندجانش را می

با عرض تشکر و خیرمقدم خدمت امام جمعه معظم شهرمان و استاندار 
اسلامی محترم استان و سایر برادران ارجمند که در این دادگاه عدل

برادران عزیز، از . اندبراي اطلاع از جریانی که پیش آمده تشریف آورده
دقیقه پیش همه برادران 2- 3اي که این مسئله اتفاق افتاد تا همین لحظه

بدون وقفه مشغول تحقیق و بررسی و روشن ... انتظامی، اطلاعات، قضایی
مهمی نداریم ما از نظر مکتوبات چیز. کردن این موضوع بوده و هستند

کتابها نوشت، ولی ما درباره آن شود از لحاظ قضایی میلیکن بگوییم، 
بهمن که به 22بعدازظهر 5/3ساعت . توانستیم به حقایق اصلی برسیم

حقیر اطلاع دادند جنایات هولناکی در بانک کشاورزي اتفاق افتاده 
تم بیان اي که دیدم در دو قسمت میخواسبلافاصله به محل آمدم، مسئله

قانونی دارد و یکی به روایت خودم، با "کنم، یکی کتبی که جنبه صرفا
. توجه به اندك تجربیاتی که دارم

:دادستان نفسی تازه کرد و ادامه داد
هاي کوچولو میگفتند سر ایمان را کودکستانها بچهدر من شنیدم که 

اي ساله4پسر خیلی زیبا و که بریدند، وقتی من رسیدم، ایمان کوچولو 



ایمان با چشمان خندان و . است، چشمان بسیار زیبایی داشت که میخندید
دهان بازش میخندید، سرش را گوش تا به گوش بریده بودند، دستش 
به سمت مادرش در آخرین لحظات دراز بود، مادر را هم در آن گوشه 

.سر بریده بودند
:ه دادصداي همهمه گریه حاضرین به گوش رسید و دادستان ادام

خنده پر ! میخندید، نمیدونم به انسانیت ما میخندید، به چه میخندید؟-
.معنایی بود

:آنگاه دادستان شروع به قرائت متن کیفرخواست کرد

بسم االله الرحمن الرحیم
ریاست محترم دادگاه کیفري یک همدان

مشحون از آلامی جانکاه و "در پرونده پیوست که مفادا-سلام علیکم
هاي فساد که مرزهاي وز است، ددمنشان و جنایتکاران و جرثومهجگرس

این واژه در قاموس آنان معنا و مفهوم "شقاوت را درنوردیده و اصولا
دیگري پیدا نموده است مرتکب جنایاتی بسیار هولناك و فجیع و 

هاي آن عاجز و زبان الواقع قلم از تصویر صحنهاند که فیجانگداز شده
.اصر است و از فجایع کم نظیر تاریخی احتساب خواهد شداز بیان آن ق

:در این پرونده
ساله، با سواد، بایگان اخراجی بانک کشاورزي 27محمدحسین گلزار -1

همدان، داراي عیال و اولاد 
: دادستان نگاه خود را از نوشته خود برگرفت و رو به مردم گفت



ند بر آنها حرجی نیست اما اگر اینها زن و فرزند نداشتند شاید میگفت-
اینها داراي زن و بچه هستند

ساله، کارگر اخراجی شهرداري همدان داراي عیال و 28حسن گلزار -2
. اولاد

اون از بانک کشاورزي اخراج شده و این از شهرداري، هر دو با هم 
.برادرند

ر، ساله، با سواد، محل کار میدان با23رضا خانیان معروف به حاج آقا -3
داراي عیال و اولاد

.خواهد که متهمین را بیاورنددراینجا دادستان می
به چشمها در یکی از اتاقهاي متصل به راهرو باز و همه ،همه منتظر بودند

چهره کسانی را که چنین جنایت مهیبی را انجام آن سمت دوخته شد تا 
یشان در در حالی که دستهایشان بسته و پاهاآنها. ببینندداده بودند، 

هاي زنجیر قرار داشت وارد شدند، در سکوت آن لحظات صداي حلقه
فلزي به گوش میرسید، شاید که زنجیر هم از همراهی با آنان شرمسار 

. آنها را در جلوي نیمکت اول روي زمین نشاندند. کردبود و ناله می
: دادستان به مأمورین همراه آنها گفت

شینندمأمورین بنشینند، مأمورین بن-
:سپس دادستان ادامه کیفرخواست را قرائت کرد

برادران و خواهران همدانی را ،اینها متهمند که قلوب صدها هزار-
اند، را دیدهها، مأمورین که صحنهها را عزادار نمودندو خانوادهمجروح 

قت متهمند به سراینها آري ...این چند شب خواب به چشمانشان نیامده



و ... ساله، زن، مرد12کودك چهار ساله و عام، قتلتلبانک توأم با ق
بهمن سالگرد 22نامبردگان متهمند به ارتکاب جنایات مذکور در روز 

اعمال ارتکاب پیروزي انقلاب اسلامی ایران که با انتخاب این روز براي 
بارشان قصد ایجاد اغتشاش و اضطراب در جامعه مسلمین جنایت
هاي ها و بچهاینکه کودکان معصوم مهدکودكمتهمند به و اند داشته

به هراس و "مدارس و خواهران معلمه و دیگر اقشار این خطه را شدیدا
اند و بالاخره بطور منجز اتهام هر تشویش و اضطراب و نگرانی انداخته

.یک از آنها به شرح زیر است
متهم ردیف یک کیفر خواست، متهم است به دو فقره قتل عمدي فجیع 

ساله و شرکت در سرقت 12ساله و پیمان نفیسی 4مان نفیسی ای
مسلحانه توأم با آزار و تهدید منتهی به بردن مبلغی در حدود یکصد و 

، نگهداري نارنجک ...پنجاه میلیون ریال از نقود بانک کشاورزي همدان و 
جنگی و فشنگهاي جنگی

اره کرد و همزمان با قرائت کیفرخواست، دادستان به حسین گلزار اش
:گفت

همین وسطی-
: چند نفر از حاضرین گفتند

بلندش کنید-
با اشاره دادستان حسین گلزار را بلند میکنند و او رو به جمعیت میایستد 

گویی گرگیست که در قفس افتاده و . نما را میبینندو مردم دیوي انسان
. اندمردم دور او جمع شده



:دادستان گفت
د را میخواستند، پدر مقاومت میکند و این آقا را مورد اینها از پدر کلی-

شناسایی قرار میدهد، در آن قسمت سه اتاق هست، آنچه من احراز 
.کف پاي این فرد روي سینه ایمان نقش بستهنقش کردم این که 

:او ادامه داد
سرش را بریده و گفته مواظب باش اگر کلید را ندهی آن یکی بچه را -

اینها پولها را بیرون میریزند و تا آنجا که توان دارند . کنمهم همینطور می
ال را ي این سوااین آقا اخراجی است، چرا اخراج شده؟ عده. برندمی

کردند که چرا اخراج شده، آیا دولت به او ظلم کرده؟ این آقا زن مردم 
.علت اخراجش همین بوده... را برده محل کارش و 

. متهم ردیف دوم حسن گلزار-
. سین گلزار نشست و حسن بلند شد، او از برادر خود لاغرتر استح

:دادستان او را نشان داد و گفت
ها آنقدر عصبانی و ناراحت و خشمگین شده با دیدن صحنهمسئولان-

فهمیدند و به فضل و تفضل الهی بودند که دیگر روز و شب خود را نمی
این کشف . چیزي نبودیموگرنه مابه نتیجه رسید بود که این پرونده 

هاي کوچک و شهیدان ما پایمال خداوند میخواست خون آن بچه. شدنمی
این آقا را که ملاحظه .مجروح ما باشدنشود و تشفی خاطري براي قلوب 

میکنید، ببینید مأمورین این حکومت چطور زحمت کشیدند، این آقا 
ه بوده خوابیددر یکی از شهرهاي جنوبدیشب کجا بوده؟ دیشب 

میخواسته راهی براي انتقال پولها پیدا کنه، میگن که اونجا پولهاي درشت 



مأمورین ما دیشب این فرد رو پیدا کردن انتقالش . را هم خوب میخرند
دادن به تهران و از تهران به همدان و ما هم بازجویی را یک ساعت پیش 

این آقا . غیور همدان استردمکردیم و الان هم در محضر شریف متمام 
متهم است به دو فقره قتل فجیع عمدي عبدالرحمن نفیسی رئیس بانک 
کشاورزي و فاطمه طاهریان همسر نامبرده که مشارالیها معلمه است در 
اثر وارد کردن چاقو به ناحیه گردن و نیز گذاشتن طناب و کشیدن آن 
منتهی به پارگی عروق گردن آنها شده است و وارد کردن ضربات و 

حات متعدده نسبت به آنان و به حسین شکري نگهبان بانک و جرا
شرکت در سرقت مسلحانه توأم با آزار و تهدید و ارعاب و استفاده از 
کلیه تهدیدها و تمهیدات رذیله در جهت پیشبرد اهداف غیرانسانی خود 
منتهی به بردن مبلغی در حدود یکصد و پنجاه میلیون ریال از نقود بانک 

...مذکور
متهم ردیف سوم، این جوانک، پسر خواهر این دو نفر است، رضا -

خانیان معروف به حاج آقا، این آقا هم زن دارد
:و دادستان گفت. رضا خانیان که از بقیه جوانتر است بلند شد

آن دو نفر برادرند، و این سومی هم پسر خواهر آنهاست، این باند از -
.یک خانواده تشکیل شده

متهم است به قتل عمدي و فجیع و بیرحمانه حسین شخص ردیف سوم
هاي عمدي عبدالرحمان نفیسی و شکري نگهبان بانک و شرکت در قتل

پیمان و ایمان نفیسی به وسیله کمک کردن در کشیدن طناب در گردن 
آنها و شرکت در سرقت مبلغ بالغ بر یکصد و پنجاه میلیون ریال از نقود 



، لذا نظر به اعلام ...آزار و تهدید و ارعاب و بانک مذکور بنحو مسلحانه با
شکایت شکات مندرج در پرونده، با توجه به اقاریر صریح و روشن و 

الذکر، اینها اعتراف صریح کردند، آشکار و بی پرده جنایتکاران فوق
آوري کردیم، مال ما همه مدارك را جمع. تلنگري به اینها زده نشده

ر گرفتیم، رفتیم از خانه، از جاهاي مرموز و المال را تا دینار آخبیت
تمام . اي که پنهان کرده بودند درآوردیم و همه را تحویل دادیمپیچیده

منزلش، وافور، حقه وافور و چیزهاي از آلات قتاله را گرفتیم، این دومی 
اینها اقرارشان مثل این چراغهایی که . مبتذل کشف کردیم و اینجا هست

اي نداشتند، ما همه دلایل را چاره. پرده استمیبینید روشن و بی
اي نداریم که تمام این فجایع توسط آوري کردیم و سر سوزن شبههجمع

. این سه نفر انجام شده
: دادستان ادامه کیفرخواست را قرائت کرد

انگیز و هولناك محل قتال که هاي بسیار غماز توجه به وجود صحنه-
ام که کف و سقف معاینه و مشاهده نموده"یقااینجانب بکرات آنجا را دق

ساختمان بانک مملو و آغشته به خونهاي پاك عزیزان شده و قسمتی از 
هاي بانک نیز غرق در خاك و خون و در زیر پا رها شده است اسکناس

اند و با عنایت به که البته نامبردگان قادر به بیرون بردن بقیه پولها نبوده
نجاه میلیون ریال وجه نقد از منازل نامبردگان که کشف مبلغ یک صد و پ

جاسازي نموده بودند و با توجه به فرار متهمین و نظر به سایر اوراق و 
ایست دائر بر ارتکاب مندرجات پرونده که هر برگ آن سند و دلیل زنده

الذکر توسط افراد مذکور، لذا ارتکاب جنایات منتسبه به جنایات فوق



. مسلم است"ون هر گونه شبهه ثابت و محرز و کاملامتهمین موصوف بد
که تمام قوانین مذکور نص صریح قرآن است یا ملهم ... به ماده"مستندا

از آن آیات شریفه، براي این آقایان از دادگاه عدل اسلامی تقاضاي اشد 
صلواتی ختم بفرمایید. دادستان عمومی همدان. مجازات را دارد

تشکر مسئولان استان دا حاکم شرع از حضور صلوات فرستاده شد، ابت
:گفتو کرده  

خواهم شروع کنیم تا بلکه به نتیجه برسیماجازه می-
:ادامه دادسپس 

گذارند هایی نمیباید از قوه قضاییه حمایت بشود و گرنه چنین جرثومه-
اینها صفحات سیاه تاریخ را سفید . آرامش و امنیتی در جامعه پیدا بشود

اند که بچه کوچک ها چه کردهتاریخ بیاید و ببیند که این جرثومه. کردند
...را در خوابگاه خود و در کنار مادر خود سر ببرند

هاي حاکم شرع، جنایتکاران یک به یک پشت میکروفون پس از صحبت
فرا خوانده شدند و راجع به نحوه ورود به بانک و پس از آن جنایاتشان 

اعتراف در مرحله بازپرسی سعی با وجود آنها هر یک از. توضیح دادند
داشت که دیگري را مقصر اصلی قلمداد کند، حسین حتی در بازجویی هم 
حسن را طراح سرقت معرفی کرده و همه قتلها را به او نسبت داده بود 

. ه بازگویی قسمتهایی از واقعیات شداما با مقابله حرفهایشان مجبور ب
زدیکان و کسانی که تنها سخنی از حادثه شنیده آنجا بود که کم کم همه ن

. هایی از حقیقت را از زبان سیاه عاملین جنایت میشنیدندبودند، گوشه
اش قرار شناختند، وقتی خود را به جاي رحمان و خانوادهآنان که نمی



شناختند گویی جسم و جان آنها لرزیدند و آنها که میمیدادند بر خود می
حیرت، نفرت و اضطراب . ان اینان شرحه شرحه میشدبود که با تیغ سخن

این . کردسیاه آسمان دل شنوندگان را تاریک و ظلمانی مییچون ابرهای
نقل، داستان و افسانه نبود، بلکه خبر از انهدام زندگیهایی بود که تا چند 

. کردندروز پیش در کنار آنها و مانند آنها زندگی می
وقتی انسان مسخ شد از هر حیوانی عجیب آن که، نه، عجیب نیست

این جانیان نه تنها پشیمانی در چهره نداشتند . تر میشودتر و پستدرنده
اي پاسخ میداد که گویی از یک بلکه به خصوص حسین گلزار به گونه

آقا خطاب حاکم شرع را حاج. فرد مطلع مطلبی را میپرسند و نه یک جانی
ها را ادعا میکرد که بچه. ژیر توضیح میدادها، در و آمیکرد و درباره لولا

خفه کردیم، اما بازپرس و دادستان تأکید کردند که گردن آنها بریده 
بازپرس اشاره کرده که طبق اعلام پزشکی قانونی جاي طناب در . شده

هاي صحنه گردن بچه کوچک دیده نشده، دادستان هم تعداي از عکس
د تا چند عدد از آنها را انتخاب کند، جنایت را درآورد و آنها را مرور کر

در این حال حسین که پشت میکروفون قرار داشت زیر چشمی به عکسها 
دادستان چند تا از آنها را به حاکم شرع داد و چند عدد را . نگاه میکرد

هم توسط کسی به ردیف جلو رساند، 
ممکن جنایاتش را تخفیف دهد شکل خواست به هر حسین که می

ا در هوا کنار هم آورد که نشان دهد بدون طناب هم میشود دستانش ر
.بالاتر از دروغهاي او بودتصاویر هولناك جنایت خفه کرد اما 



ال شد که طناب را چطور دو نفري گرفتید، او وقتی از رضا خانیان سو
:مانند معلمی که از نفهمیدن شاگردش شاکیست گفت

فتم و یک سرش را حسنخب طناب دو سر دارد، یک سرش را من گر-
فرجام را د حسن که علت دستگیري و کشیده شدن به این طرح ب

الات شریک بودن با برادرش را به سودرش میدانست مرتب در پاسخبرا
:تکرار میکرد که

من با برادرم شریک بودیمان، نحوه سر بریدن همه پاي دادشومه-
دستبند و انگشتر اشاره دادستان که مظلوم نمایی او را میبیند به جریان 

:میکند و او هم میگوید
یک انگشتر دست زنش بود، خواستم درش بیارم نشد، ولش کردم-

:دادستان پرسید
چاقو نزدي-

.حسن نگاهی به دادستان کرد و با سر تأیید کرد
حسین براي آن که خوبی خود را نشان بدهد، در حالی که براي تأکید با 

:گفتزد،انگشتش روي میز می
من دیدم که حسن میخواد انگشترا دربیاره، گفتم نکن-

رضا خانیان در ابتدا ماشین حمل پول را از خودروهاي بانک کشاورزي 
اعلام کرده بود و اکنون براي این که باقی حرفهایش را راست نشان 

:بدهد گفت
..من نگفتم، چون ماشین مال پدرم بود و پدرم یک عمر با شرافت-

: دم بلند شد کهصداي مر



بر اون پدرت لعنت-
ر قتل چه کسی حاکم شرع سعی داشت هر چه دقیقتر بداند که در ه

:الاتی هم میپرسید از این قبیلمقصر اصلیست لذا سو
...اگر شما رها میکردید زنده میشد یا نه-

الات خاتمه د، حسین رفت رضا آمد تا آن که سوحسن رفت، حسین آم
.دانستندتند آنچه باید مییافت و همگان دانس
و مدیرعامل بانک کشاورزي ،که ابتدا خالی بودرا روي نیمکت اول 

در فضاي خالی بین اولین نیمکت و میز حاکم . پرکرده بودندهمراهانش 
شرع چند مأمور، وکیل مدافع که در حال نوشتن چیزي بود و در کنار میز 

-کوچک را تنگتر میهم افراد دیگري به چشم میخوردند که آن فضاي 

.کردند
وکیل . نوبت به وکیل مدافع رسید، دادستان کنار میکروفون ایستاده بود

ساله به نظر میرسید به همراه چند برگ کاغذ و 55مدافع، مردي که 
. عینک خود که در دست گرفته بود پشت میکروفون قرار گرفت

:دادستان خنده تلخی به او کرد و گفت
یک دفاع جانانه -

همه جنایات قلبش را مجروح وکیل شروع به سخن کرد، او که فشار این
کرد و از هر اوج و فرود پیدا میو اش میلرزیدکرده بود، صداي مردانه

کلمه آن احساسات سرریز بود، نفس عمیقی کشید و با صدایی بلند، 
:ت کردئاگویی که فریاد میزد، این شعر را قر

شید، قرعه کار به نام من بیچاره زدندآسمان بار امانت نتوانست ک-



:و ادامه داد
به هر تقدیر قبل از شروع به مطلب لازم میدانم از کلیه اولیاء دم و -

بستگان این شهداي عزیزمان معذرت بخواهم، به آنها صمیمانه تسلیت 
...به تنها بازمانده"مخصوصا. بگویم

همهمه گریه صداي وکیل مدافع لرزید و لحظاتی ساکت شد، صداي 
برخواست

به تنها بازمانده خانواده نفیسی"مخصوصا-
سپس با فریاد، درحالی که امواج صدایش روي هم میغلطید، همان جمله 

:را دوباره تکرار کرد و صداي گریه شدیدتر شد
نفر 5به تنها بازمانده خانواده نفیسی، یک دختر، از بین "مخصوصا-

تان در کیفرخواستی که قرائت نمودند از افراد یک خانواده، جناب دادس
طرف همه مردم شهر ادعانامه خودشان را قرائت کردند، بنده هم که 
یکی از افراد این شهر هستم باید عرض کنم که جناب دادستان، این 

اي که شنیدند هاست، هرخانوادهمصیبتی است که گریبانگیر همه ایرانی
خب، به قول . ند، گریه کردندناراحت شدند، عزادار شدند، گرفتار شد

هاي فساد، انسانهایی به صورت انسان و به سیرت خودتون جرثومه
من هم برحسب . حیوان، مرتکب جرمی شدند، جرم بزرگ، جرم سنگین

حکم و دستور قانون ناگزیر هستم به عنوان وکیل مدافع آنها، از آنها 
.دفاع کنم، خب

. عینک را گرفته بود تکیه دادوکیل مدافع سرش را لحظاتی به دستی که 
: دوباره نفس عمیقی کشید و گفت



یک "جناب آقاي دادستان شما یک طرف قضیه هستید، بنده مثلا-
در اینجا باید ببینیم مدافع یعنی . اسم من هم وکیل مدافع است. طرف

ایست در مقابل مهاجم، کسی که مهاجم است چه، مدافع که؟ مدافع کلمه
بنده وکیل مدافع کدام یک . کسی که مدافع است، مظلومظالم و "معمولا

از دو طرف قضیه هستم؟ وکیل مدافع مظلوم هستم یا ظالم؟ خودشان 
اقرار میکنند به این که ظلم کردند، خودشان اقرار دارند به این که ظالم 

.ل مدافع ظالم قرار میگیرمهستند، پس بنده وکی
:بعد از لحظاتی سکوت گفت

دهد که زیاد طالبی را عرض کنم اما احساساتم اجازه نمیخواهم ممی-
. وارد بحث بشوم، این سه نفر با تمهید مقدماتی، ظلمی را مرتکب شدند

دفاع من جز این نیست که از پیشگاه خداوند متعال بخواهم، استدعا کنم، 
اینها که به کیفر اعمال خودشان خواهند رسید لااقل از خداوند طلب 

توبه کنند بلکه خداوند مکافات آن دنیا را به آنها ببخشد، بخشایش کنند،
حسین یا حسن یا رضا که نامی برخلاف آنچه طینتشان هست بر "مسلما

اند، حرفی نیست، بنابر این ترین عمل شدهاند مرتکب شنیعخود گذاشته
کنند، با آنچه خودشان توانم از اینها با آنچه خودشان اقرار میبنده نمی

ضر حاکم شرع محترم و سرورانی که در اینجا تشریف دارند با در مح
حد بنده نیست که کنند، دفاعی در زبان خودشان اقرار به این جنایات می

بنده دیگر . فقط باید برایشان طلب بخشایش بکنم. بکنمبخواهم از اینها
.عرض کنممطلبی توانم بیشتر از این نمی

:دادستان گفت. وکیل مدافع نشست



تا آنجا که به ما مربوط میشود، در آغوش گرم جمهوري اسلامی ما به -
تمام جزئیات قوانین . این آقایان رحم کردیم، به همه اینها رحم کردیم

وظیفه . جاریه، شرع انور و مصوبه مجلس را درباره اینها اجرا کردیم
این پرونده مطابق قانون وکیل میخواهد، . ماست، کار زیادي نکردیم

مدافع هم باید دفاع کند از موکلینش هر چند شقی هستند ولی وکیل
ما هیچ حقی از آنها دریغ . این است و مصوبه مجلس است"قانون ما فعلا

شاءاالله حکمشان هر چه حاکم شرع تشخیص دهد توسط امت ان. نکردیم
فقط این مسئله توجه بفرمایید، آقایان، برادران . االله اجرا میشودحزب

. محاکمه تمام شد. ایمشهداي گرانقدرمان را هنوز دفن نکردهعزیز، ما
این سرعت عمل جاي تقدیر از این نیروهاي مردمی کمیته، شهربانی، 

این مسئله به این پیچیدگی، . سپاه، اداره اطلاعات و سایر آقایان دارد
اي دارد که تا جنوب کشیده این مسئله ابعاد پیچیده. نمیخواهم تبلیغ کنم

هنوز اجساد عزیران ما دفن نشده، تدفین نشده محاکمه ما تمام . ودشده ب
.اینجا باز هم جا دارد از بازپرس این پرونده سپاسگزاري شود. شد

:حاکم شرع گفت
اولیاء دم تشریف بیاورند جلو، پدرش، دخترش، مادرش، مادر آن -

خانم، پدر آن خانم بیایید جلو
ی بود که به شدت کشیده شده هایدر این وقت روان مردم چون سیم

ابعاد جنایات روح آنان را در خود فشرده بود اما این سنگینی و این . باشد
تر نبود مگر براي نزدیکترین افراد، همه درد براي هیچ کسی سنگین

مترصد بودند تا چهره بازماندگان اصلی را ببینند و انعکاس مطلب را در 



بود در کنار ماتم از دست رفتگان، از آنها بیابند و این خود مرثیه دیگري 
ها ابتدا پدر و مادر شهید حسین شکري به همراه برادر و کنار نیمکت

اي را در بغل داشت جلو که کودك شیرخوارهشهید شکريهمسر 
روي دست خود میزد و اي گریان با چهرهآمدند، برادر حسین شکري 

با نزدیک شدن بیتا سر تکان میداد، پدر او پشت میکروفون قرار گرفت،
که عمو رحیم و دایی عباس در کنارش بودند همهمه جمعیت بلند شد، 

:حاکم شرع دعوت به سکوت کرد
آقایان ساکت باشند-

قاضی که میخواست بداند نظر اولیاء دم با اطلاع از این که قاتلین چه 
اند ابراز میشود رو به پدر حسین شکري کرد و کسانی هستند و چه کرده

:ز او پرسیدا
چه میخواهی-
قصاص-
کدام پسرت را کشته؟-

جوابی مشخصی نداد، همراهان او گفتند که گوش او سنگین و زبان 
شودبه درستی متوجه نمیفارسی را 

:از مادر شکري پرسید
مادر شما چه میخواهید؟-
قصاص-

زي ها، مدیرعامل بانک کشاوربا رسیدن بیتا به جلوي نیمکتدر این حال 
میخواست مطمئن شود که "به کناري خود زد و بیتا را نشان داد، ظاهرا



وقتی بیتا رو به او و . بیتا همین است، بعد برخواست و با او صحبت کرد
حسین شکري هم . جمعیت ایستاد صداي گریه جمعیت به گوش رسید

شهید شده بود اما او یک نفر از یک خانواده بود که رفته بود اما خانواده
اي به بیتا شهید شده و او یک نفر بود که مانده بود، مردم حساسیت ویژه

نوبت به بیتا رسید، او با چهره بهت زده و مات در حالی که . او داشتند
سرش را به . چادر مشکی به سر کرده بود پشت میکروفون قرار گرفت

رع حاکم ش. دیوار تکیه داد و با چشمان نیمه باز به حاکم شرع نگاه کرد
:ها پرسید و بعد رو به او کرد و گفتاسمش را از کناري

..خواهرم، دخترم-
صدایش در گلو شکست و گریه جمعیت موج برداشت و اوج گرفت، پس 

:از چند لحظه ادامه داد
از که شکایت داري؟ چرا شکایت داري؟ بیان کن-

کم صداي بیتا همچون افرادي بود که در بستر بیماري هستند، ضعیف و 
:، با کلماتی بریده بریده پاسخ دادو گرفتهتوان

چرا شکایت نداشته باشم، از کسایی که دو تا برادرمو، پدرمو که عمر -
خودشو وقف بانک کرده بود کشتن، در واقع شهید کردن

:حاکم شرع پرسید. موج گریه همچنان در نشیب و فراز بود
آنها چه کردند-
فتندهمین چیزهایی که خودشان گ-
چه میخواهی-
قصاص-



صداي گریه باز هم شدت گرفت، بعد بیتا به یاد سفارش عمو رحیم افتاد 
:گفتگرفت در حالی که به زحمت جلوي گریستن خود را میو 

میخوام که بعد از دادگاه نیم ساعت دست عموم بسپاریدشون، فقط نیم -
ساعت

پدر بزرگ داري؟-
ستانبله، یکی اینجا، یکی هم خوز-
نیامده-

حاکم شرع نگران کار قانونی بود، باید پدر رحمان هم قصاص میخواست، 
:دادستان براي اطمینان گفت

پدر قادر به حرکت نیست، گفتند بر اثر شنیدن این خبر سکته کرده، -
. قرار است با پست تصویري شکایتشان را برایمان بفرستند

:حاکم شرع پرسید
ا کشتهمیدانی کدام پدرت ر-

:بیتا گفت
شنیدم-

به شب. بعد آقاي طاهریان و مادربزرگ آمد و آنها هم قصاص خواستند
کشتی طوفان زده . رسیدشد و دادگاه کم کم به آخر مینیمه نزدیک می

جمعیت به گل نشسته، سرها به دوران افتاده و نگاهها خیره و مبهوت 
که دفاعی دارند یا نه، براي آخرین بار از متهمین سوال شد . گشته است

تنها حسین خواست تا . تأیید کردنددوبارههاي قبلی خود را ا هم گفتهآنه



ها را به گردن حسن بیاندازد که وقتی حرفهاي قبلی قسمتی از کشتن بچه
:او را یادآوري کردند، بعد از اداي چند کلمه مبهم گفت

!گفتم که قبول دارم-
:ه جایگاه رفت و اعلام کردوکیل مدافع هم براي بار دوم ب

اند، بنده چون هر سه نفر متهمین مفاد کیفرخواست را قبول نموده-
از دادگاه محترم کمال سپاس را به خاطر رسیدگی به چنین . دفاعی ندارم

پرونده سنگینی دارم
:حاکم شرع از جاي خود برخواست و گفت

ه شما مشاهده دادگاه ما به انجام رسید و به اتمام هم رسید و هم-
فرمودید که این آقایان، جانیها اقرار به جنایت خودشان کردند و 

شاءاالله، فقط من از شماها تقاضا دارم که فرد فرد شما دعا بفرمایید که ان
ند تبارك و تعالی نصرت قوه قضاییه و این دادگاه در این حکم خداو

اره اینها که حکم الهیست دربآنچهکه خواست خود خداست، هنچآبدهد 
اي که اجرا بشود و حق مظلوم از ظالم گرفته بشود و آن آیه شریفه

میفرماید در قصاص حیاتی هست، یعنی آن زندگی، آن آرامش جامعه 
سه تا صلوات براي ارواح . شاءاالله خداوند به ما توفق بدهداحیا شود، ان

.شهدا و روح حضرت امام و ارواح این شهداي حادثه ختم کنید
هاي بدن تمام سلول. ه اول دادگاه براي صدور حکم به پایان رسیدمرحل

آقا رحیم آتش گرفته بود، کشته شدن برادر بزرگتر، برادري که نور 
خیانت و پستی وچشم اهل فامیل و او بود از یک طرف، نحوه جنایت 

کسی که بارها و بارها رحمان به او کمک . عامل اصلی هم به یک طرف



آقا تصمیم گرفتند تا به آنها او و علی. ا رحیم خبر داشتکرده بود، و آق
-خواهند به آنها شام بدهند، اعتراض میشنیدند که می. دست پیدا کنند

:کنند، یکی میگوید
بگذارید شام بخورند تا فردا بدانند چه بر سرشان میآید-

. البته آنها هم شامشان را خوردند
به . اندنها را به زندان منتقل کردهآقا مطلع شدند که آآقا رحیم و علی

آن دو که وجودشان یک . سمت زندان حرکت کردند اما آنها را راه نداند
کنند که اگر در را تهدید میفهمند، و حال خود را نمیپارچه آتش شده 

. بندیم و با ماشین در را از جا درمیآوریمباز نکنید طناب به در می
جنایتکاران را . ید، اجازه داد تا وارد شوندرئیس زندان که خشم آنها را د

آقا گردن حسن را گرفت و بلند کرد، به دفتر رئیس زندان آوردند، علی
اي پر کاه از زمین بلند شد، مأمورین دخالت کردند و آقا او چون کیسه
:آقا گفترحیم به علی

گذارندتو برو، اگر بمانی من را هم نمی-
:حیم رو به حسین کرد و گفتآقا بیرون آمد، آقا رعلی

چرا این کار رو کردي-
:حسین هم در کمال وقاحت گفت

اشتباه کردیم-
چرا خودتان را اشتباهی از پشت بام پرت نکردید-

با این حرف عصبانیت آقا رحیم شعله کشید و چون شیري خوفناك بر 
.شتنددقایقی بعد مأمورین مداخله کردند و آن دو بازگ. سر آنها نازل شد



:اي از آن به این قرار استحکم دادگاه هم صادر شد که خلاصه
- 2ساله 27محمدحسین گلزار -1در خصوص اتهامات آقایان -

رضا خانیان معروف به -3ساله 28غلامحسن گلزار معروف به حسن 
. ساله23حاج آقا 

شخص ردیف اول دائر بر ارتکاب دو فقره قتل عمدي فجیع ایمان نفیسی 
هاي دیگر و شرکت در ساله و شرکت در قتل12ساله و پیمان نفیسی 4

سرقت مسلحانه منتهی به ربودن مبلغ در حدود یک صد و پنجاه میلیون 
ریال از نقود بانک کشاورزي همدان و ارتکاب اعمال منافی عفت و 

.نگهداري نارنجک جنگی و فشنگهاي جنگی
مرحوم عبدالرحمن نفیسی متهم ردیف دوم به دو فقره قتل فجیع عمدي

و مرحومه فاطمه طاهریان با کیفیتی که در کیفرخواست آمده و وارد 
گردن ضربات و جراحات به آنان و حسین شکري و شرکت در سرقت 
مسلحانه که منتهی به ربودن مبلغ در حدود یک صد و پنجاه میلیون ریال 

عمدي از نقود بانک کشاورزي و ارتکاب فعل حرام و شرکت در قتل
.حسین شکري

متهم ردیف سوم دائر بر قتل عمدي بیرحمانه حسین شکري و شرکت در 
قتل عمدي عبدالرحمن نفیسی و کمک در قتلهاي پیمان و ایمان و شرکت 
در سرقت مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال از بانک کشاورزي و انجام 

.فعل حرام
ان در محضر دادگاه در با توجه به اقاریر اولیه در بازپرسی و اقاریرش

صد نفر، بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت میباشد طبق "حضور تقریبا



حکم "فقد جعلنا لولیه سلطانا"و من قتل مظلوما"و آیه .... ماده
ضربه شلاق و در مورد دو فقره قتل 173محکومیت متهم ردیف اول 

ص که اولیاء حکم محکومیت متهم مزبور را به قتل و اعدام به عنوان قصا
.دم مقتولین مأذون هستند با سیف در میدان آرامگاه اجرا نمایند

"ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الباب"و آیه شریفه ... به ماده"مستندا

ضربه شلاق و سه ضربه 144حکم محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل 
ت جرح به عنوان قصاص در صورت امکان و در مورد قتل دو فقره و شرک

در قتل حکم محکومیت متهم مزبور به قتل اعدام به عنوان قصاص که 
اولیاء مقتولین مرحومه فاطمه و عبدالرحمن مأذون هستند با سیف در 

.میدان آرامگاه حکم را اجرا نمایند
120حکم محکومیت متهم ردیف سوم به تحمل .... به ماده"مستندا

به عنوان قصاص که خود ضربه شلاق و سه ضربه چاقو در صورت امکان 
اقرار نمود، سه چاقو به رئیس بانک زدم و حکم محکومیت فرد مزبور در 
مورد یک فقره قتل و شرکت در قتل رئیس بانک به قتل اعدام به عنوان 
قصاص که اولیاء دم مقتول مرحوم شکري مأذون هستند به توسط دار در 

.میدان آرامگاه اجرا نمایند
د که به کار بردن واژه فعل حرام موجب اشتباه حاکم شرع توضیح میده

نشود منظور این است که کسی وارد حریم خانه کسی شده و در شرایطی 
این مطلب را دادستان نیز . که او در خوابگاه خود بوده او را ببیند و لاغیر

.در اوایل دادگاه یادآوري کرده بود



. اعتراض کردندحکم به اطلاع جانیان رسانده شد و همه آنها به حکم
بررسی شد و با توجه به این که هیچ دلیلی از سوي آنها دوباره پرونده 

پرونده به نماینده دیوان عالی کشور . تغییري نکردحکم بود، اقامه نشده 
دست پرونده به . درکرسانده شده و ایشان هم اعتراض را مردود اعلام 

.رسیداجراي احکام 
ا با غم عمیق فراغ و درد مرگ سرخ هبراي بیتا و خانوادهآن شب 

سپري شد اضطراب و دلهره از عاقبت جنایتبا جانیاننزدیکان و براي 
محکومین براي اجراي حکم به میدان آرامگاه تا این که صبح رسید،

. آورده شدند، پزشک قانونی آنها را معاینه کرد، همه سالم بودند
: آقا مصطفی از مراسم مجازات تعریف میکرد

دور میدان جمعیتی انبوه که به خیابان کشیده بود و حتی بر روي -
در پشت بام استانداري در . شدبامها رفته بودند دیده میدرختها و پشت

زیر روکش برزنتی چند ردیف صندلی چیده بودند و افراد سرشناس 
شهر به همراه مسئولینی که از تهران آمده بودند از جمله امام جمعه 

راي کشاورزي و بازرگانی، رئیس بانک مرکزي، رئیس کل همدان، وز
یک حلقه از . شهربانی و مدیرعامل بانک کشاورزي حضور داشتند

ها گرداگرد محدوده میانی میدان حلقه زده و مانع ورود مردم به پلیس
امام جمعه همدان پشت میکروفون قرار . محل برگزاري حکم میشدند
ادستان هم به نوبه خود سخنانی را بیان د. گرفت و مطالبی را ایراد کرد

:داشت که در مطلع آن این شعر نیز قرائت شد



نداد که شب را سحر چندان امان –دیدي که خون ناحق پروانه شمع را 
کند

توانستند چهره همه مردم میحامل آنها، جانیان از آمبولانس با خروج 
این اولین باري . ننددژخیمان را که در زاویه و احاطه مأمورین بودند ببی

اضطراب و قابل تشخیص بود و بود که ترس در صورت حسین گلزار 
آن دو دیگر هم . شد خواندش میاز خطوط درهم رفته صورترا نگرانی 
اي بعد دو لحظه. هایی بودند که تنها پلکهاي متحرکی داشتندمجسمه

وع ضربات شلاق شر. الوار بسته شدنددو قطعه برادر دوزخی بر روي 
کرد، سینه مشتعل مردم نمیشد، دردي که اگر وجدان مرده آنها را بیدار

بار ایشان از این اي بود براي خروج نکبتاین مقدمهوبخشیدمیرا تسلا
.دنیا و ورودشان به عذاب جاویدان الهی

کلاه آن به تن داشتند و دو مرد قوي هیکل که پوشش بادگیر زردرنگی 
دند در بالاي میدان آرامگاه ظاهر شدند، را هم بر سر کشیده بو

به -براي چشمها-دو سوراخ فقطبا روپوشی سیاه که آنها هاي چهره
در دست يشمشیر بلنداز آنها هر یک. بیرون داشت پوشیده شده بود

آنها چند قدم در آن بالا . رسیدسر آن تا نزدیک زمین میداشت که
لبه سقف بالایی و در نزدیکی ستون زدند، برادران گلزار بسته بر الوار در

در پشت آن دو مرد . سینا در انتظار مجازات نهایی بودندروي مقبره ابن
جمعیتی از پلیس و افرادي با لباسهاي عادي به چشم میخوردند، آقا 

بعد از چند لحظه به ناگاه گویی به . رحیم هم جایی در بین آن افراد بود
باشد هر یک با چابکی در برابر آن مردان زردپوش فرمانی رسیده 



شمشیر را تا نزدیکی سر خود بالا آورده . گردن یکی از آنها قرار گرفت
و متهم ردیف دوم با یک ضربه شمشیر و محکوم اصلی با سه ضربه 

پلیس انقلابی، "شمشیر، سر از بدنش جدا شد، مردم با شعارهایی مثل 
دستگیري و اعدام سپاس خود را از مقامات مسئول در "تشکر، تشکر

نفر سوم را از یک طناب که به جرثقیل متصل . مجرمین اعلام میکردند
اي حرکت داد و سپس براي بود آویزان کردند، یک پایش را دقیقه

هاي برفی را به سمت او مردم خشمگین گلوله. همیشه از حرکت ایستاد
.البته این همه ماجرا نبود. پرتاب میکردند

***
تابوت پوشیده شده با 5جرا شد که پیکرهاي شهدا در حکم در حالی ا

وقتی جنازه جانیان در خاك . پارچه سیاه و گل در استانداري قرار داشتند
تابوت که دو تاي آنها کوچک بودند بر امواج دستهاي مردم 5غلطید، 

حسین شکري به روستاي خود برده شد و ایمان و مهین به . قرار گرفت
.برده شدندسمت باغ بهشت همدان

جمعیت بسیاري در باغ بهشت جمع شده بودند، گویی همه مردم همدان 
بر لباس سپید ایمان و مادرش آسمان پرابر بود و . اندبراي وداع آمده

خاك سرد آغوش باز کرده بود تا دو عزیز و . نشستهاي برف میدانه
شک آخرین نگاههاي لرزان از پس پرده ا. دو خاطره را در خود بگیرد

خواستند تا دقایقی دیگر بر دو موجود سپیدي دوخته شده بود که می
بیتا هم باید با مادر . هایی از قلب دوستان خود را هم با خویش ببرندپاره

. کردو برادر کوچکی که در دستهاي او بزرگ شده بود خداحافظی می



ا مهین و ایمان در آرامگاه خود قرار گرفتند و حسرت دیدار خود را ت
.     روز موعود باقی گذاشتند

:بیتا در خاطرات خود نوشت
. صبح زود آمدم خانه مامان بزرگ، بقیه هم به همدان آمده بودند-

همه از خانه خارج شدند تا شاهد اعدام قاتلان باشند، 9طرفهاي ساعت 
عمو علی از پشت تلفن مراحل اعدام قاتلان را . مرا همراه خود نبردند

چشمانم . ظهر بود که به قبرستان رفتیم12ساعت . گزارش میکرد
کورباد مادر قشنگ و ایمان مرا درحالی که آرام خفته بودند با لباس سپید 

ها و میتوانم بگویم همه شهر مدیر مدرسه و همه بچه. توي قبر گذاشتند
از پشت پنجره با چشمان غمگینم به آسمان عزادار که برفها . آمده بودند

نگریستم و بعد از آن به ز آن بر روي شهر فرومیریختند میزنان اچرخ
مقامات به من تسلیت گفتند و من هم کمی صحبت . سالن بانک رفتیم

.بعداز ظهر به طرف اندیمشک حرکت کردیم5ساعت . کردم
***

ما : گفتهمسر آقاي مرزآبادي، سرپرست قبلی بانک درباره این روز می
رزآبادي در تبریز بودیم که به ما این در محل ماموریت جدید آقاي م

جنایتی باور نکردنی . خبر داده شد و فورا به سمت همدان حرکت کردیم
.اشتبود آن هم در حق کسی که هیچ  ناراضی ند
جوشید، با یاد آوري سفرها و او در حالی که چشمه خاطرات از ذهنش می

ایمان : ادامه دادهمراهی که خانواده آنها با  خانواده شهید نفیسی داشت 



آمد و هاي ما را بلد بود براي همین گه گاه به خانه ما میجاي شکلات
.برد تا به او شکلات بدهمگرفت و به انبار میانگشت من را می

سراغ ایمان را از من گرفت و گفت وقتی هم ما به همدان رسیدیم، بیتا 
.ایمان کجاست

زمانی که این ،ري نشسته بودآقاي مرزآبادي با موهاي سپید در مبل کنا
شنید قطراتی از اشک از گوشه چشمش به پایین سرازیر سخنان را می

. شد
اي که در بانک براي دلجویی از بازماندگان خانم مرزآبادي با یاد جلسه

ت، تا اما بیتا گفشد آن جلسه به ما مربوط نمی: ه بود گفتبرقرار شد
این بود که من هم در آن جلسه م، یاد من هم نمیخانم مرزآبادي نیا

م، آنجا بود که وقتی همه انتظار داشتند که بیتا فریاد و فغان کند، او با رفت
این گونه مردن حق پدر من بود، او نباید در ": کمال استواري گفت

.حرفی که شگفتی و تحسین همه را به دنبال داشت. "مردرختخواب می
-و خدمت به همه را از ویژگیآقاي مرزآبادي هم فروتنی، اخلاق خوش

هیچ کس از او ناراضی نبود و همیشه : هاي بارز رحمان برشمرد و گفت
.آوردهاي بانک امتیاز بالایی میدر ارزیابی

***
دو شهید، رحمان و پیمان به سمت خاکهاي گرم خوزستان ا کاروانی ب

خود نگین ا دررکاروانی از ماشینها که آمبولانس سپید . حرکت کرد
بانک يهاو دایه در یکی از ماشینبزرگپدربه همراه بیتا . داشتند



همه خیره و فرو بسته بود بلکه سخن لب از دایه نه فقط . کشاورزي بودند
-، گویی همه مسخ شده و در برزخی تاریک حرکت میدر خود بودند

ترین آنها نبود مگر آن که ازاي از خاطرات، حتی جزئیکردند، گوشه
کرد و دلهایی نبود که این خاطرات چون برابر چشمان آنها عبور می

سوزاند که آتشفشانی از مواد مذاب در دلش جاري نشود، آتش آنقدر می
هاي پر پیچ و خم طی جاده. کردها تراوش میبه جاي اشک دود از چشم

شد و در هر جایی که شهر یا دهی بود، بلندگوي آمبولانس اعلام می
هر جا . ه آنها شهداي بانک کشاورزي را با خود حمل میکنندمیکرد ک

هاي گل به پیشباز اي از بانک کشاورزي بود، کارکنان آن با دستهشعبه
این غمبارترین باریست که بیتا در طول عمر خود از این جاده . میآمدند

خورشید آرام آرام در افق غروب میکرد و بیتا در فکر این . عبور میکند
سحرگاه، کاروان به .امشب بر مادر و برادرش چه خواهد گذشتبود که 

.اندیمشک رسید
:بیتا نوشت

گذشت یا شاید زمان به کندي می. به اندیمشک رسیدیم5/4ساعت -
در تمام طول راه به سرنوشتم و به . من این طور احساس میکردم

همه کردند، همه گریه می. ام فکر میکردم، به این که چه کنمخانواده
تا . بیدار بودند و از هر گوشه خانه صداي جیغ و فریاد به گوش میرسید

نواي قرآن . صبح مثل سیل آدم بود که به اینجا روانه میشد9ساعت 
به طرف بهشت علی رفتیم و بابا و 9رأس ساعت . آرامش روح من بود

.پیمان را به خاك سپردیم



***
در و در کنار پدرش رحمان پیمان 1368بهمن 27معه جبه این ترتیب، 

گذشت، روزها آرام آرام می. سپرده شدصدها شهید دیگر به خاكجوار 
مورین با انواع پاداشها قدردانی به عمل آمد و این ادر همدان، از م

موریتی بود که آن را به انجام رساندند اما خاکستر زمان نتوانست این ام
و نزدیک براي تسلیت دور . آتش را در سینه نزدیکان خاموش نماید

حد خود در کانون فغان میآمدند به طوري که بیتا جداي از غم بی
حاج کریم - اکنون خانه پدربزرگ . هاي عزادار هم واقع شددسته

درخت نارنج حیات ستونی . مأمنی بود براي ماندن و براي بودن-نفیسی
. شد بر آن تکیه کرد و حرفهاي ناگفته را گفتبود که می

اي از رسیدند و هر کدام سعی داشتند تا ذرهها و پیامهاي تسلیت مینامه
این بار سنگین را سبک کنند در این میان آقاي رحماندوست براي او 

:چنین نوشت
امخانم بیتا نفیسی، دختر عزیز و به غم نشسته

سلام علیکم
مصیبتی که به خانه دل تو وارد شده، مصیبتی نیست که با تسلیت گفتن 

بلاي جانسوزي است که خدا فقط به دوستان . اندوه بزرگی است. شودکم 
کند تا روح بندگان خوبش در بلاهاي خود چنین گرفتاریهایی را هدیه می

.بزرگ آبدیده شود
هر روز هزاران . مرگ واقعیتی است که دیر یا زود به سراغ همه میآید
هم این است که م. کودك نوجوان، جوان و پیر به دنیاي ابدي کوچ میکنند



تا آنجایی که خبر دارم . انسان چگونه زندگی کند و در چه حالی بمیرد
اند، یکدیگر را دوست داشته. اندپدر و مادر تو خیلی خوب زندگی کرده

اند و به دوست و غریبه کمک کرده. انداند، بخشنده بودهمهربان بوده
ین زندگی خداپسندانه در پایان ا. انداي داشتهخلاصه زندگی خداپسندانه

اند و کشوري را هم با مرگی سرخ و شرافتمندانه به دیار دوست شتافته
پدر و مادر تو خوب زندگی . انددر عزاي خویش سیه پوش کرده

واقعیت زندگی و مرگ . انداند و خوب به بارگاه الهی راه پیدا کردهکرده
ی آنها زندگی کاش من هم به خوب. را به بهترین وجه پشت سر گذاشتند

ها زندگی میکنند و حتی در پایان عمر خیلی. کنم و به خوبی آنها بمیرم
شوند اما افتخاري به این بزرگی را از خود به یادگار نمیگذارند، شهید می

اي، این افتخار بزرگ که تو در آغوش آنچنان پدر و مادري پرورش یافته
.بر تو ارزانی و مبارك باد

شکیبا باش که خدا شکیبایان را . ز را باید تحمل کرداین درد افتخارآمی
دردها بی. "آدم به اندازه دردهایی که دارد بزرگ است". دوست دارد

زنان و مردان بزرگ دنیا همیشه در کوره درد . اندهمیشه حقیر و فرومایه
بزرگ باشد، بزرگ زندگی . انداند و بر دل جهانیان نشستهپروریده شده

رافتخار پدر و مادرت که تمام ایران را با مرگ حماسی کن و به روح پ
1368اول اسفند ... پوش کردند لبخند بزنخویش سیه

او به . با کمک خداوند بزرگ، بیتا آهسته آهسته جاي خود را یافت
مدرسه رفت و معلمان مهربان تمام توان خود را به کار بستند تا اوقات 

حاصلی خود کرد، از لبه پرتگاه بیخالی او با درس پر شود و او هم سعی 



چند تن از دخترهاي خونگرم . را بالا کشید و قدم به دشت اراده گذاشت
ها همان دختري که دو سال پیش او را ها و همسایهجنوب، همکلاسی

فامیل هم به نوبه خود سعی داشتند تا . آمدندترك گفته بود به سراغش 
هاي او را شد ببرند و خواستهمیاو را به گردش، به سینما و هر جا که 

. اما این دردي نبود که با هیچ یک از این ها فراموش شود.  اجابت کنند
گر چه او درس میخواند و به گردش میرفت اما آن مغناطیس بزرگ و 

کم قدرت پیدا میکرد و بلند میشد و ناپیدا، آن صداي همهمه درون کم
تی بعد دوباره به نهانگاه میرفت ناگاه با تمام قدرت ظهور مییافت و ساعا

ماند و شبها تا ساعتها بیدار می. همه با او بودند و او تنها بود. تا موج بعدي
، با هر بیدار شدن، وقتی از دنیاي خواب به نزدیک سحر به خواب میرفت

آورد هاي دردناك به ذهنش هجوم میگذاشت همه دانستهبیداري پا می
پیچید از شدت ناراحتی دلش به هم می،ریختو چون آتش بر جانش می
.تا این که دوباره آرام شود
آوري اثاثیه به همدان رفتند، خانه ساکت و چند ماه بعد براي جمع

اش به آن خانه آمده بودند و خاموش بود، روزي که رحمان با خانواده
ها را باز میکردند، صداي خنده و شوخی به گوش میرسید و اکنون کارتن

بیتا در فضاي خفقان آور کمک میکرد که ناگهان . خفیف گریهنواي
.چیزي دید که حالش را دگرگون کرد

یک دیس چینی شکسته، این دیس از دست او افتاده بود و براي آن که 
مادرش ناراحت نشود آن را در جایی پنهان کرده بود و اکنون آن دیس 

. آنجا بود



***
:طور نوشته استا در دفترش ایندر زیر درخت نارنج حیاط دایه بیت

ایمان کوچولو سلام،
ایمان کوچولو امشب خیلی غمگینم، خیلی، آنقدر غمگینم که دلم 
میخواهد سر به دیوار بکوبم، دلم میخواهد فریادت کنم و تو را طلب کنم 

دانستم کجایی، کاش آه ایمان کوچولو کاش می. و بخوانمت و بخواهمت
نمیدانم شاید اگر میدانستی لااقل . یت تنگ شدهدانستی چقدر دلم برامی

بعضی شبها سري به من میزدي، کاش میشد فقط براي چند لحظه دوباره 
...ببینمت

یک بیت شعر از حافظ شیرازي به یادم آمد، نه تو او را نمیشناسی، عمر 
:اجازه بده تا برایت بخوانم. کوتاهت به تو مجال شناختن او را نداد

دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در درون من خسته
غوغاست

. ایمان ناراحتت کردم؟ بسیار خوب من را ببخش، دست خودم نیست
تو که من را خیلی دوست داشتی، چرا این. ام کندغمت کم مانده دیوانه

راستی چه ... طور بدون خداحافظی ترکم کردي، این که شرط انصاف نبود
بابا از داداشی چه خبر؟ خوش به حالت راستی خبر از مامان جون و 

.راستی که بهت حسودیم میشه
درخت نارنج قدیمی توي خانه دایه اینها یادت اونراستی ایمان جون 

الآن من زیر . هست؟ همان درخت که بابابزرگ خیلی دوستش داره
ماه هم زیباي زیبا در گوشه آسمان روبرویم . امهمین درخت نشسته



همیشه تو را توي ماه میبینم، باور نمیکنی؟، اما من شوخی من . نشسته
. همین الآن حتی داري به من لبخند میزنی"کنم مثلانمی

گویند تو توي بهشتی، راست است؟ خوب بگو ببینم ایمان کوچولو، می
بگذار چشمهایم را پاك کنم، اشک امانم را بریده ... آنجا چطور است؟

چرا تو را آنجا گذاشتم؟ . امهمدان آمدهایمان کوچولو تازه از. است
گریزي نبود، براي خاطر مامان بود، ایمان جون اي کاش میشد مامان هم 

.آنجا نباشد
ام، باور کن فقط براي خاطر تو و داشتم میگفتم، تازه از همدان برگشته

سکوتی سرد و سنگین بر محیط غمناك و بیروح قبرستان . مامان آمدم
بهمن که 25هاي روز مثل پرده سینما لحظه لحظه. حکمفرمایی میکرد

آن بدن لطیف و نازنین را به خاك سرد و بیروح سپردیم از جلوي 
چرا گذاشتم؟ راستی چرا؟ اگر بدانی ایمان، دلم . چشمانم گذشت

میخواست لحد سرد و سنگین را از جا بکنم، خاك را بخراشم و بیرونت 
.بکشم

ام ط چند ماهت بود، یک روز خستهایمان یادت هست آن روز که فق
کردي، من هم کتکت زدم؟ مرا خواهی بخشید، میدانم که میبخشی تو 

..خیلی مهربانی خیلی
آه خداوندا، باز هم صفحه کاغذ تار و لرزان شد، ایمان براي من از 
خدایت، همان خدایی که مال من هم هست و تو اکنون در وادي رحمتش 

.کاه است، بدان که تا مغز استخوان سوختمهستی، صبر بخواه، غمت جان
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***
گر چه ذهن . ماهها گذشت، بیتا سالهاي دبیرستان را پشت سر گذاشت

آدمی چون جویباري مواج در حرکت است و حوادث و اتفاقات همچون 
کم از اشتغالات روزمره کم-بسته به بزرگی آنها-هاي خاکی مسیر تپه

آنقدر بزرگ است که همچون اه حادثهشسته و محو میشوند اما گ
. اي بزرگ همواره سایه خود را بر آن جویبار خواهد افکندصخره

بیتا به خواست پدر خود، به دانشگاه فکر میکرد و روزهاي زیادي را با 
تصمیم گرفت تا براي کلاس کنکور با یکی از . انبوه کتابها به شب رساند

ها نگذشته بود که از شروع کلاسچیزي . دوستان خود به تهران بیاید
اي بود که آقاي رحماندوست و حاج کریم نفیسی فوت کرد و این بهانه

. خانمش بیتا را پیش خود نگه دارند تا او فکر رفتن به پانسیون را نکند
یکی از این روزها در سر کلاس درس آمادگی کنکور، دبیر مربوطه 

سینه در آتش دل از غم :شعري را روي تخته نوشت با این مضمون که
، این همان شعري بود که روي مزار آقا رحمان حک ...جانانه بسوخت

شده، این چند بیت شعر به ناگاه بیتا که را که در حال و هواي درس و 
کتاب بود در پنجه قدرتمند خود گرفته و تا بهشت علی دزفول برده بود، 

.بیتا دیگر حال خود را نفهمید
ها پیدا کرد و نام خود را در فهرست اسامی قبولیبعد از آزمون او 

گر چه ورود به آن جاي . توانست به خوابگاه دانشجویان وارد شود
ناآشنا، جایی که در وحله اول با کهنگی ظاهري توي ذوق آدم میزند 

.آیندي نبود اما کم کم عادت کردشروع چندان خوش



الهام نام فرزندان خود نمیدانم شهید عبدالرحمان نفیسی از روي کدامین 
را بیتا، پیمان و ایمان انتخاب کرده بود، که او خود مظهر ایمان به حق و 

.اش، یگانه و تنها، بیتا شدپیمان و امانت داري شد و تنها بازمانده
هم اکنون یاد و جاي خالی او، ایمان و پیمان و مادر در لحظات شادي و 

-بار سر میحال اندوهو در عیننوازدلدر لحظات تنهایی، چون نسیمی 

هاي سرخ به نام به یاد آنها و به یاد تمام کسانی که هر بهار شقایق. کشد
.دمندآنها می

***
و براي ثبت رشادت شهید عبدالرحمن نفیسی 1377این کتاب در سال 

و مظلومیت خانواده او و همچنین معرفی آنان به جامعه در زمانی که این 
شد، نگاشته شد تا برگ از ذهن به فراموشی سپرده میواقعه به تدریج 

.سبزي باشد در راه سرخ آن شهیدان
***

اي که پس از نگارش کتاب شنیدم و حیفم آمـد ننویسـم چـرا کـه     خاطره
رحمان با خودرو پیکان : نشان از روح بلند و غیرت رحمان داشت این بود

یکی از دوسـتان در  نویی که از ایران خودرو خریداري کرده بود به منزل
گیرنـد اتـاق پشـتی و    محل استراحتی که براي او در نظر می. روداهواز می

رحمان بـا  . بودندکردهخود صاحب خانه و همسرش هم در هال استراحت 
شنیدن صداي استارت ماشین که روبروي خانـه پـارك شـده بـود متوجـه      

واکـنش  اولـین  . شود که سارقی در حال دزدیدن خودروي نوي اوسـت می
هر کسی دویدن سراسیمه براي جلوگیري از سرقت است ولی رحمان که 



دانست همسر دوستش در مسیر حرکت او به سمت در خانـه خوابیـده   می
آن پیکان دیگر . دزد هم ماشین را ربوداست، شرم کرده بود و نرفته بود،

.پیدا نشد ولی رحمان صد حیف دیگري از رفتنش را بر دل دوستش نهاد

:آن سال به بعداز
دایه پس از سالها تحمل فراغ، یک شب در اتاق تنهایی و در خاطره -

.فرزندانش دعوت حق را لبیک گفت
عمو رحیم پس از بازنشستگی در تراورس بتنی ابتدا در دزفول و -

.سپس در کرج ساکن شد
یکی از خوانندگان کتاب که در بندر دیـر از توابـع بوشـهر سـاکن بـود،      -

کارش به دسـت آورده بـود   تاثیر کتاب با پولی که به ازاي دو هفتهتحت 
به بهشت علی دزفول آمده و در کنار مزار پیمان و رحمان عکـس گرفتـه   

ها نوشـته بـود کـه بـه دسـت مـا       اي به نشانی همان سنگاو بعدا نامه. بود
.رسید و موجب شد تا ما چند باري با هم مکاتبه کنیم



آلبوم تصاویر

شعبه بانک در زیر چادر-زمان جنگ و موشک باران شوش 



) وسط(آقاي مرزآبادي سرپرست -ساختمان تازه تاسیس شعبه مرکزي همدان
به همراه رئیس قبلی بانک

مراسم قرعه کشی بانک، آقاي نفیسی و مرزآبادي-کار در شعبه همدان



حضور در مراسم جشن در بانک

بازدید از طرح هاي بانک



و فاطمه در یکی از آخرین تصاویرپیمان و ایمان 

مادر رحمان-دایه



نگهبان شیفت بعد از شهید شکري در حال توضیح چگونگی مواجهه با حادثه

دادستان بشیریه و بازپرس گودرزي در آشپزخانه، محل درگیري اولیه



که پیمان به سمت جانیان پرتاب کرده بودظرف سفالیقطعات 

دهددادستان محل ریختن خون روي فرش را نشان می



محل استراحت رحمان در شب حادثه که به علت کمر درد روي زمین استراحت 
کردمی

محل استراحت پیمان و ایمان



خته براي پیدا کردن کلید خزانهاي از اتاق به هم ریگوشه

در خزانه



یی بردنش را نداشتندبخشی از پولهاي رها شده که سارقان توانا

ساعت مچی شهید شکري که در آن دقیقه متوقف -ساعت وقوع جنایت
.شد



اي از دادگاه با حضور امام جمعه، استاندار و دیگر مسئولانصحنه

دادگاهقاضی 



دادستان در حال قرائت کیفرخواست

دادستان و وکیل مدافع



بانک کشاورزي در دادگاهمدیرعامل و دیگر مسئولان دکتر طلایی، 

در حالی که با نفرت حرفهاي جنایتکار اصلی ) نفر اول سمت راست(عمو رحیم 
شنودرا می



پدربزرگ و مادر بزرگ فاطمه طاهریان در حال درخواست قصاص

شکري در حال درخواست قصاصپدر و مادر شهید 



دهدبیتا، لحظاتی که اشک مهلت نمی

در روز قصاصجایگاه مسئولان



جانیان ردیف اول و دوم در محل مجازات

اجتماع مردم در میدان آرامگاه بخشی از 



شهید بانک کشاورزي5تابوت هاي 

مزار ایمان و فاطمه در باغ بهشت همدان



مزار پیمان و رحمان در باغ بهشت دزفول

زي همدانلوح یادبود نصب شده در کنار شعبه مرکزي بانک کشاور



متن لوح یادبود

















بخشی از بازجویی نگهبان شیفت بعد از شهید شکري

از جناتیکار اصلی به عنوان فردي اخراجیهبازجویی اولی



بخشی از اعترافات که نشان می دهد شهید نفیسی در آن شرایط از جانیان 
مال ببرندخواسته تا اموال او را به جاي بیت ال



آخرین نصیحت رحمان به جنایتکار اصلی و عمق ناراحتی او از دزدي بیت المال


